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  دیباچه
 طالبـان  ،هـر عـصر و زمـانی   در  کـه است نورانی   و ساي مقد   واژه »سلوك سیر و «

 ـ         در دل خـود و عـشق او را در سـر          ت خداونـد را   معرفت و تـشنگان معنویـت کـه محب 
  .اند، به سوي خود جذب کرده است پرورانده می

ه لقـاي   کند و رسیدن ب     ی که آدمی را به معبود خویش وصل می        گام برداشتن در راه   
هـاي تکامـل خـواه     انسان بسیاري از  ةو گمشد حقیقت طلب   منان  ؤ قلبی م  ۀخواستالهی،  
  :فرمایند  می$پیامبر اکرم. است

  ١»لَيس للْمؤمنِ راحةٌ دونَ لقَاءِ اللَّه«
 طلـب  تکاملهاي  انسانهاي ادیان الهی در همۀ قرون و اعصار،   ، آموزه بر این اساس  

راهی به سمت هدایت و رستگاري فراروي بندگان         دت فراخوانده و  منزل سعا سوي  ه   ب را
  .  اند جویاي معرفت گشوده

قرآن کریم نیز که آخرین کتاب آسمانی و معجزة آخـرین رسـول رسـتگاري اسـت،                
 بازگـشت   در آیـاتی  وداشـته تأکید فراوانی بر حرکت انسان به سـوي پروردگـار متعـال             

  2.رداشم ي حتمی و قطعی بر میها به سوي معبود خویش را امر انسان
  ٣> ربك كَدحاً فَملاقيه يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كادح إِلى<

و سیر در صراط مـستقیمی کـه      وند   حرکت به سوي خدا    بر اساس وعدة قرآن کریم،    
                                                

   ٦٤، ص ١٢  ج،الوسائل مستدرك .١
٢ .٨/  و العلق ٤٩/ جم الن 

  ٦/ نشقاق  الإ.٣
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 انتهاي این سیر پر تکـاپو،  شود، امري ضروري و حتمی است و به خود خداوند منتهی می 
از این رو هرکسی باید به قدر توان و بضاعت خویش بـا عـزم    . ردگار خواهد بود  لقاي پرو 

  .راسخ به راه بیفتد و در راهی که پیش روي او است، به جلو برود تا به مطلوب برسد
سیر به سوي خداي متعال و حرکـت در مـسیر لقـاء،    هیچ تردیدي در این نیست که       

ید و راهنمایانی است که با ارائۀ نقـشۀ     تاوجود اس اي، محتاج     همچون هر حرکت و برنامه    
ه دارنـد و مـانع   اراه و تعیین روش طی طریق، طالـب معرفـت را در مـسیر مـستقیم نگ ـ      

  .نیز برخاسته از همین معنا است» سیر و سلوك«واژة . گمراهی و سقوط وي شوند
نکتۀ شایان توجه که قرآن شریف هم بر آن تآکید دارد این است کـه معلّـم اخـلاق                 

  .  دمی، خداوند سبحان استآ
 منكُم من أَحد أَبداً و  و لَو لا فَضلُ اللَّه علَيكُم و رحمته ما زكى        <

نشاءُلكي نكِّي مزي ١> اللَّه  
اگر انسان قدم در راه نهد و به سوي لقاي معبـود خـویش حرکـت نمایـد، فـضل و                     

ا  او خواهد شد و نصرت و یاري خداونـد منّـان ر  منتهاي حق تعالی شامل حال     رحمت بی 
  :در مسیر حرکت مشاهده خواهد کرد

>نينمؤالْم رصنا نلَيا عقكانَ ح ٢>و   
شـود و بـا هـدایت خـاص      اي می  در واقع خداي مهربان نیز مشتاق لقاي چنین بنده 

  : فرمایند  می%امام صادق. کشاند خود، او را به سوي خویش می
»نقَاءَمل بقَا أَحل اللَّه بأَح ئَ اللَّه٣» ه  

 بـا  خداوند متعال بر اساس فضل و رحمت خود، هدایت سالک را بر عهـده گرفتـه و         
                                                

  ٢١/ النور . ١
   ٤٧ / الروم. ٢
      ١٣٤ ، ص٣  ج،الكافي . ٣
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مقصود حق تعالی از ارسال رسل      . نه، مانع سقوط و گمراهی وي می شود       تدابیري حکیما 
وفقیت در مسیر حرکـت  طالب حقیقت و یاري او جهت م   َ و انزال کتب آسمانی، راهنمائی    

 $ حـضرت محمـد مـصطفی      پیامبر خاتم  انسان،راهنماي حرکت   آخرین  . بوده است 
ي آسـمانی بـه سـوي بنـدگان فـرو        هـا    کتـاب  ادیان و برترینِ  ترینِ   املبا ک که  باشد   می

اهـل بیـت   کـه همـان    نیز، اوصیاي گرامی ایشان  بعد از آن حضرت    .فرستاده شده است  
در زیارت بلند پایـۀ   . بوده و هستندانراهنماي راه سالکباشند،   می)عصمت و طهارت 

ن آ نقـل گردیـده اسـت ـ خطـاب بـه       %ـ که از لسان مبارك امام هادي جامعۀ کبیره
 چنانکه در دعاي شریف ندبه نیز ـ که  ،»بِكُم يسلَك إِلَى الرضوان«: خوانیم بزرگواران می

فَكَانوا هم السبِيلَ إِلَيك و «: آمده است ـ ن شدهبیا» ارواحنا فداه«از ناحیۀ مقدسۀ امام عصر
  انِكوإِلَى رِض لَكسبـا اسـتفاده از نـور قـرآن و بـا           بایدانسان تکامل طلب    بنابراین  . »الْم 

درگـاه الهـی را بپیمایـد تـا بـه لقـاي             به  مسیر تقرّب   ،  )راهنمایی حضرات معصومین  
، بـدون  )مندي از نور قرآن و عتـرت       ت که بهره  ولی ناگفته پیدا اس    .پروردگار نائل آید  

 دیـن  کارشناسـان علـوم وحیـانی همـان    . مراجعه به کارشناسان خبره، میسر نخواهد بود    
 به تدبر در قـرآن کـریم و   خویش را عمر  سراسر   فقهاي عظام هستند که      شناسان آگاه و    
فـت بایـد   جوینـدة معر . اند  سپري کرده) در روایات اهل بیت عصمت و طهارت    عمقت

 وارسته بیاموزد و بـا عمـل بـه    از دین شناسان و فقیهانسلوك الی االله را   شیوه و طریق    
 است، منازل سیر و سلوك را طی        )دستورات آنان که برگرفته از تعالیم قرآن و عترت        

  .اعلی نایل شودکند تا به مقصد 
نباشـند،  مراجعه به کسانی که از تخصص و تعهد کافی در سیر و سـلوك برخـوردار              

. گـردد  مـی و دیگـران    سـالک   بـراي شـخص      انحرافات غیر قابل جبران      تردید باعث   بی
سـیر و سـلوك، کمـر بـه         موضـوع   شیادان فراوانی در قالب     خصوصاً در زمان حاضر که      

نـسل جـوان بـه مباحـث عرفـانی و           وافر   اشتیاق    از اند و    تباهی و گمراهی جوانان بسته    
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  .   می نمایندسوء استفاده  پلید و اهداف شوم خود در جهت دستیابی به مقاصد ،معنوي
 با عنایت به این نکتۀ اساسی و نیـز بـا توجـه    &مؤسسۀ فرهنگی مطالعاتی الزهّراء  

آشنائی هرچه بیشتر آنـان   به جهت به رویکرد نسل حق جوي جوان به مباحث عرفانی و        
ی، دروس اخلاق ـ و تـدوین  اقـدام بـه تنظـیم    ،ها و تهدیدهاي این راه پر خطـر  با فرصت 

ظلهّ« مرجع عالیقدر حضرت آیت االله العظمی مظاهري      یعرفان در موضوع سـیر و   »العالی مد
  .موده استن به مشتاقان این مباحث  آنسلوك و تقدیم

ظلهّ«آیت االله العظمی مظاهري    یافتگـان    پـرورش از  ز و   که از شـاگردان مبـرّ      »العالی  مد
 !حضرت آیت االله العظمی امـام خمینـی   ،دو عارف کبیر معاصر  مکتب اخلاقی، عرفانی    

 و سـابقۀ    مقام بلند فقهـی   برخورداري از   علاوه بر     هستند، !و حضرت علامه طباطبائی   
ترین سطوح، سالیان متمـادي در   تدریس بیش از چهل سال دروس فقه و اصول در عالی  

ي سـیر و سـلوك   کسوت استاد اخلاق به تزکیـۀ نفـوس و تطهیـر قلـوب مـشتاقان واد           
 آنـان، شـاگردانی مهـذّب کـه از      تعلـیم اخلاقـی   اند و با تربیت طالبان معرفت و         پرداخته

ۀ  جامع ـبـه آینـد،    اخـلاق بـه شـمار مـی    معلّمـان  از  خود صفاي دل و روح برخوردارند و     
  . اند هاسلامی تقدیم نمود

مـه و چنـد دفتـر       مشتمل بـر یـک مقد     ،   معظّم له  »سلوك و سیر«مباحث  مجموعۀ  
 پیش از انتشار دفاتر مزبور که به شرح منازل هفتگانـۀ سـیر و سـلوك اختـصاص                   .است
منتـشر  » )سلوك معنوي در پرتو نور قـرآن و عتـرت  «مقدمۀ آن دفاتر با عنوان  دارد،  
  . مندان قرار گرفت  و در اختیار علاقهگردید

 که بـه  نآمباحث   و شرح منازل هفتگانه است    حاوي   دفاترِاز  اول  دفتر  کتاب حاضر،   
ط آیـت االله العظمـی   هاي مختلف توس  در طول سال   ،دارد اختصاص   »منزل یقظه «شرح  

ظلهّ«مظاهري مسجد حکیم اصفهان بیان گردیده و پس  و در   هاي جمعه     شب در   »العالی  مد 
 دومعظّم له بـه صـورت حاضـر و در    نهائی   و سپس بازبینی   از تنظیم، تحقیق و ویرایش    

  .گردد  ارائه می کلّیفصل



  9 ؛ یقظه     سیر و سلوك                                                                               
  

 بـه بیـان ضـرورت و    » سیر و سـلوك منازل  درآمدي بر   «ل کتاب، با عنوان     فصل او
، خـطّ  ردازد و با ذکر نام منازل هفتگانۀ سیر بـه سـوي خداونـد   پ نتایج سلوك الی االله می 

  .نماید را تبیین می» سیر و سلوك«مشی کلّی مجموعۀ 
برخـی بـراي   .  اهل عرفان مختلـف اسـت  در دیدگاه البته تعداد منازل سیر و سلوك   

منزل، برخی سی و یک منزل یا هفتاد منزل و گروهـی   دو یا هفت    ،  یک ،سلوك الی االله  
سـیر و سـلوك   اند و حتی برخی قائل به وجود هـزار منـزل در    دیگر صد منزل ذکر کرده  

ل کتاب مشخص گردیده است، آیت االله العظمـی   همانطور که در فصل او  لیو. باشند می
ظلهّ«مظاهري باشند کـه   میسه سیر کلّی  قائل به ،سیر و سلوكساختار کلّی در  »یالعـال   مد

قظـه،  ي«عنـاوین  هفت منزل با ، داراي » من الخلق الی الحقسير«عنوان سیر اول آن با     
ه در سخنان   که بسیاري از منازل عرفانی ک      است »ه و لقاء  يه، تجل يه، تحل يتوبه، تقوا، تخل  

 .گنجـد   منزل می  در درون این هفت   ردیده است،   عارفان به شکل و تعداد مختلف بیان گ       
حرکـت نامتنـاهی   ؛ بلکه منزل سیر و سلوك نیستآخرین  منزل لقاء، ،بنابر نظر معظّم له   

   .یابد  میتا ابد ادامهدر دو سیر بعدي گردد و   میآغازهفتم سالک از منزل 
 ل کتاب به بیان نکات اساسی در سیر و سـلوك اختـصاص  بخش دیگري از فصل او 

توان به لزوم تقید بـه ظـواهر شـرع در سـیر و سـلوك و        که از جملۀ آن نکات می    ،یافته
  .، اشاره نمودمبتديسالک براي از استاد خصوصی پرهیز 
ظلهّ«حضرت آیت االله العظمی مظاهري دیدگاه سلوکیدر  ـ که بر گرفتـه از   »العـالی  مد 

 ـ(ائی و علامه طباطب!مکتب عرفانی اصیل و بالندة امام خمینی سیر و سـلوك    است 
شـود و بـا    د به رعایت تکالیف شرعی آغاز میو تقیمقدسه  بندي به قواعد شریعت      با پاي 

 نیـاز   بـی التزام بـه احکـام شـرعی     از ،اي تبهیابد و سالک در هیچ مر   د ادامه می  همین تقی
قلمـداد   ، اخـلاق  دا برتـرین اسـت    عنـوان    به تقید به ظواهر شرع   در این دیدگاه،     .شود نمی
 زیر بناي سـلوك الـی االله شـمرده شـده و سـالک      )و در واقع فقه آل محمدشود   می

 در قـدم  ،و عالمـان ربـانی  یافتـه   براي پیمودن درجات قرب الهی، با اقتدا به عارفـان راه        



  دیباچه       10
 ل

   . بخشد مینخست به احکام فقهی اهتمام ورزیده و این اهتمام را تا پایان راه استمرار 
 در برگیرندة شش بخش اصـلی جذبـه، توجـه،     »بیداري« عنوان   م کتاب با  فصل دو ،

. باشـند  غفلت، تفکرّ، تذکرّ و مراقبت است که در حقیقت اجزاء اصـلی منـزل یقظـه مـی                
 نظر معظّم له، سالک باید زمینۀ دریافت کشش الهی را در وجود خود فراهم کنـد و        طبق

 ـ  اي که نصیب او می مقارن با توفیق و جذبه     ت خـود قـدم در راه نهـد و بـا     گردد، بـا هم
تفکرّ، تـذکرّ و مراقبـت نیـز موجـب     . خروج از ورطۀ غفلت، به مقام توجه و بیداري برسد  

  .سازند شوند و بیداري را در وجود وي نهادینه می دوام توجه در سالک می
برخورداري از بیانی روان و قابل فهم و عاري بودن از اصطلاحات غامض عرفانی از              

گـردد افـراد گونـاگون     باحث اخلاقی، عرفانی معظّم له است که موجب می     هاي م   ویژگی
. در سطوح مختلف و با معلومـات متفـاوت، بتواننـد از ایـن مباحـث بهـرة لازم را ببرنـد                

توانند با مطالعـه و عمـل    تر اهل سیر و سلوك و جوانان تکامل طلب، می عبارت روشن  به
 درجات والاي عرفانی دست یابند و افراد دیگر       به این کتاب به مقام یقظه نائل آیند و به         

توانند با برداشت اخلاقی از این کتاب، به قدر توان خود در مسیر سـلوك الـی االله      نیز می 
  . قرار گیرند

در پایان ضمن تشکر و قـدردانی از همـۀ عزیزانـی کـه در تنظـیم و نـشر ایـن اثـر            
ک به قـرآن   ت میاند، از خداوند متعال مسئل    ارزشمند نقش آفرینی کرده    کنیم توفیق تمس

 و پیمودن مسیر سلوك به سوي حـق و عبـور از منـازل هفتگانـه و            )و عترت طاهره  
  . نایل شدن به لقاي پروردگار متعال را به همگان عنایت فرماید

  

  »وفيق الهداية و الته وليّنا«
فرهنگي مطالعاتي الزهراءهسمؤس &  





  
  
  

  
  حرکت به سوي خدا

از نظر قرآن کریم، انسان در حرکت به سوي پروردگار هستی اسـت و منتهـاي ایـن       
  :باشد سیر خداوند متعال می
  ١> ربك كَدحاً فَملاقيه يا أَيها الْإِنسانُ إِنك كادح إِلى<

مقـصود از  .  مطلوب خواهـد بـود  ن، نتیجۀ آاام. ت است این حرکت پر رنج و پر مشقّ  
یـابی او بـه مقـام     ر صـحیح و دسـت  ارسال رسل و انزال کتب، سیردادن انسان در مـسی       

شود و مورد خطاب     ه می مقامی که انسان در آن مقام داراي نفس مطمئنّ        . هی است لّالعند
  :گیرد خداي متعال قرار می
  فَادخلي  ،ةً مرضيةً ربك راضي  إِلى ارجِعي  ،يا أَيتها النفْس الْمطْمئنةُ<
  ٢ > جنتي و ادخلي ، عبادي في

اي انـسانی کـه داراي      : فرماید فرماید به سوي بهشت بیا، می      در این آیه خداوند نمی    
بـه  ! اي ه شدي که هم خدا از تو راضی است و هم تو به مقـام رضـا رسـیده     نفس مطمئنّ 

  . سوي خودم بیا
  :فرماید در آیۀ دیگري می
> وراًوراباً طَهش مهبر مقاه٣>س   

                                                
  ٦/  نشقاقالإ. ١
  ٢٧- ٣٠/ الفجر . ٢
  ٢١/ نسان الإ. ٣
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بیا که از شراب بهشتی خـودم تـو را سـیراب نمـایم و در نزدیـک بهتـرین عبـادت                   
خداونـد ایـن   . هستند، تو را منزل دهـم  )سچهارده نور مقدکنندگان خودم که همان  

کند که با آن بهشت معمـولی تفـاوت دارد و ایـن بهـشت      میانسان را به بهشتی دعوت   
  »   جنتي و ادخلي«: فرماید  مخصوص خود خداوند است که می،ودموع

یر انسان بـه سـوي   آیات دیگري نیز به همین مضمون در قرآن است که اشاره به س          
  :خود خداوند دارد

   ١>إِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ<
   ٢> ربك الْمنتهى نَّ إِلىو أ<
   ٣> الرجعى ربك إِنَّ إِلى<

  
  شوق و یاري خداوند، هموار کنندة مسیر حرکت 

. نماید حرکت به سوي خداوند پر رنج است و طی کردن مسیر آن حرکت مشکل می             
و بـه دسـت آوردن خـود    .ا باید دانست نتیجۀ آن، ملاقات با پروردگار عالمیـان اسـت         ام 

  : فرماید می روایت قدسیدر خداوند عزّوجل طبق نقل مشهور، . خداوند را در پی دارد
» نم نم ني، وبفَني أحرع نم فَني، ورني عدجو نم ني، ودجني وطَلَب

 و من قَتلْته ،ته قَتلْتهعشقْته و من عشقَني عشقْ و من أحبني عشقَني،
هتيد لَيفَأَ،فَع هتيد لَيع نم ه وتيا دن«  

یابـد، مطمئنّـاً     کسی که خداوند را که مستجمع جمیع کمالات است مـی          حقیقت،در  
شـوم    در این صورت من نیز عاشق او می:فرماید میذات باري تعالی    شود و    عاشق او می  

                                                
  ١٥٦/ البقرة . ١
  ٤٩/ النجم . ٢
   ٨/ العلق . ٣
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رسـد کـه وقتـی عاشـق      آید و به جایی می شی سالک پیش می نفس کُ،و از اینجا به بعد 
شـود   کشد و چنین انسانی خدایی مـی   خود را میةشق، نفس امارخداوند شد، بابت این ع  

 صفات رذیله را در وجود خود نـابود      ۀ کلی  خداوند تبارك و تعالی،    به کمک و لطف خود     و
یعنـی رسـیدن   . سـت  ا پاداش این نابودي صفات رذیله، به دست آوردن خود خدا   .کند می

  .به مقام لقاء االله و مقام فناء
ان به قاعدة لطفی که نسبت به بندگانش دارد، مکرراً در کمـین   خداي مهرب  همچنین

او  بـیش از خـود   انـسان باشد و حتّی اشتیاق او نسبت به صـعود   صید بندگان خودش می 
  : خوانیم در دعاي شریف افتتاح می. بوده و همواره منتظر حرکت و در راه افتادن ماست

   ١»بد لَئيمٍ منك علَي يا رب كَرِيماً أَصبر علَى عيفَلَم أَر مولً«
اي پروردگار من، هیچ مولاي کریمی را صبورتر از تـو، بـر بنـدة لئیمـی               

  .  چون خود نیافتم
یکی از الطاف بسیار بزرگی که خداوند متعال نسبت به بنـدگان دارد و بـه آن توجـه          

مصائب و بلاهـا و  ها،  تها و مشقّ هاي دینی، سختی شود، این است که همۀ ریاضت       نمی
شـود، بـه جهـت همـوار      هائی که از جانب پروردگار جهانیان بر بندگان نازل مـی       امتحان

وگرنه خداوندي کـه    . باشد  نمودن این مسیر پر سنگلاخ و نزدیک نمودن مسافت آن می          
توانـد راضـی     کی می،تر است  تر و نزدیک   از هفتاد پدر و مادر مهربان، به بندگان مهربان        

ها واقـع شـود و یـا در انجـام فـرایض دینـی                اش در معرض برخی امتحان      دهشود که بن  
اگر هم موانع و مشکلاتی در زندگی یا در مـسیر سـیر و             . ها گردد   ل بعضی سختی  متحم

  .سلوك براي کسی پدید آید، یاري خداوند و کمک رسانی او، مددکار خواهد بود
>نينمؤالْم رصنا نلَيا عقكانَ ح ٢>و   
 

                                                
      ١٠٨ ، ص٣ ج ،الأحكام  ذيب ١.
   ٤٧ / الروم. ٢
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>نينمؤجِي الْمنن ككَذل و مالْغ نم ناهيجن و نا لَهبجت١>فَاس  

اي انسان تو حرکت را شروع کن، مؤمن شو، همت داشـته بـاش،     : فرماید  قرآن کریم می  
. ها دسـت تـو را خواهـد گرفـت     رسد و در گرفتاري ها به فریاد تو می خداوند در بن بست   
 ممکن است در برخی موارد به صلاح بنده نباشد یا انسان بـا تـأخیر    رفع گرفتاري دنیوي  

ولی گرفتاري سیر و سلوك و حرکت بـه سـوي خداونـد، حتمـاً               . متوجه امداد الهی شود   
 نیـز از جانـب خداونـد    )افزون بر این، ائمـه اطهـار     . یاري حق تعالی را به همراه دارد      

 لـذا صـحیح   .  واسطۀ فیض الهی هستند    و تام دارند براي یاري رساندن به بندگان اختیار       
. ام یا سواد کافی ندارم  نیست کسی بگوید من استعداد پیشرفت ندارم یا پیر و ناتوان شده           

هـاي شـیطان اسـت و     از دام. پرورانند این مطالب، خیال باطل است که برخی در سر می         
. شکل اسـت البته قدم گذاشتن در راه سیر و سـلوك سـخت و م ـ     . نباید به آن اعتنا نمود    

بایـد پـا روي نفـس امـاره بگـذارد و مخـالف        . انسان باید با هوي و هوس مبـارزه کنـد         
تمایلات نفسانی عمل کند، ولی باید دانست که این امـر مـشکل، یـاري خداونـد را بـه                 

  .    همراه دارد و نتیجۀ آن رسیدن به مقامات عالیه و درجات والاي عرفانی است
ت و اگر راه پر فـراز و نـشیب اسـت، لطـف و عنایـت      پس اگر این مسیر طولانی اس   

کند،  پروردگار در همۀ مراحل پشتیبان و همراه انسان بوده و توأم با همتی که سالک می              
  .         رساند این توفیق الهی است که او را به مقصد می

   ٢>حد أَبداً منكُم من أَ و لَو لا فَضلُ اللَّه علَيكُم و رحمته ما زكى<
اگر این توفیق از طرف خداوند براي انسانی که زمینۀ آن را ایجاد کرده است، رفیـق               
راه شد، موانع از سر راه برداشته شده و در یک زمان بسیار کوتاه، با پیروز شدن در یـک                 
. امتحان الهی و یا جذب یک نظر ولائی، راه صدساله را پیموده و به مقصد خواهد رسـید      

 .اند  به حال اینگونه افراد که در طول تاریخ بسیار بودهخوشا
                                                

  ٨٨ / نبياءالأ. ١
  ٢١/ النور . ٢
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  ارزش وجودي انسان
تواند به جایی برسد که به غیـر از   انسان می. ارزش وجودي انسان مافوق تصور است   

  .خداوند کسی به آن مقام راه ندارد
  رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند         بنگر که تا چه حد است، مقام آدمیت

 ورود بـه آن    و صـلاحیت  حتّی جبرئیل امین هم که ملک مقرّب خداوند است، اجازه           
  .مقام را ندارد

  رئیلبد جـد مدهوش مانــتا اب    لـــاید آن پر جلیــشـــبگ احمد ار
  ل و از حدشـام جبرئیــوز مق            چون گذشت احمد ز سدره مرصدش

  رو  رو من حریف تو نیمگفت     مـدر پیـا انــن بیـــت او را حیــگف
  1وزد پرّ منـــگر زنم پرّي بس         منگفت بیرون زین حد اي خوش فرِّ

انـد   ها جایگاه خود را فراموش کـرده  ها، خصوصاً جوان ولی متأسفانه بسیاري از انسان 
. پندارنـد  از این جهت وجود خود را گردوي پوچی مـی . و از مقام و منزلت خود خبر ندارند    

وجود آمدن، زندگی کردن و از دنیا رفتن خـود ندارنـد و ایـن فقـدان                ی براي به  هیچ دلیل 
ارمغان این پوچ گرائـی نیـز جـز گمراهـی و     . انگیزه، آنان را به پوچی رهنمون شده است    

لـذا بـه هـوي و هـوس و صـفات رذیلـه روي       . افتادن به ورطۀ سقوط و تبـاهی نیـست   
  :فرماید قرآن کریم در این باره می. ندا اند و بالاخره خود را ارزان فروخته آورده

 فَما ربِحت تجارتهم و ما كانوا  أُولئك الَّذين اشتروا الضلالَةَ بِالْهدى<
دينته٢>م  

پـس سـود نکـرد    . آنان کسانی هستند که گمراهی را به هدایت خریدنـد        
  .شوند بازرگانی ایشان و ایشان هدایت نمی

ارزش خودت را دریاب و آگاه باش کـه چـه گـوهري در       !  اي انسان  :فرماید  قرآن می 

                                                
  ۶۹۷ دفتر چهارم، ص ،معنويمثنوي . ١
  ١٦/ البقرة . ٢
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 معمـولاً   ،کـار  ولی انسان فرامـوش   . درون خود داري و این گوهر را به بهاي کم مفروش          
 به یـک ریاسـت    یاگوهر وجود خویش را به یک نگاه آلوده، به یک غیبت از برادر مؤمن        

  . او مشکل خواهد بودت و هدایتکار شده اس چنین انسانی زیان. فروشد طلبی ارزان می
  :فرمایند  در روایتی می$پیغمبر اکرم

دينهم دراهمهم و همتهم بطُونهم و قبلَتهم ....   الناسِ زمانٌ ييأْتي علَ«
      اريمِ حهرلدونَ لدجسي و يفغلرونَ لكَعري مهاؤينِس  ـكَارلَـا  ي س 

مارصلَا ن و ينمل١»يس  

رسد که مـردم دینـشان را بـه خـاطر مـال از دسـت         به زودي بر امت من زمانی می      
دینی سـر   ه آنان به شهوتشان است، این افراد در مقابل هر انسان بیدهند و تمام توج    می

ایشان کـافر نیـستند   . آید آورند، براي آنها یک حالت سرگردانی و حیرت پیش می    خم می 
ولی مسلمان هم نیـستند چـون مـسلمان در       . خوانند و به معاد اعتقاد دارند       چون نماز می  

اش یک سیر صعودي بـه سـوي خـدا دارد و همـواره در حـال حرکـت در مـسیر           زندگی
انـد،    پیش بینـی فرمـوده  $این سرگردانی که پیامبراعظم. رسیدن به حق تعالی است  

انـد و از آنجـا ناشـی     ی بـه آن مبـتلا شـده    از افراد اجتماع کنـون  بسیاريهمان است که    
  داند از کجا آمده و به کجا خواهد رفت؟  شود که انسان نمی می

  :فرمایند میدر روایتی که منسوب به آن حضرت است،  %امیرالمؤمنین علی
  ٢»رحم االله امرءاً علم من أين و فی أين و إلی أين«

 انـد   ، مشغول زندگی مادي شده    فانه اکثر مردم به جاي عمل به این روایت        ولی متأس .
انـد و طبـق    فشار زندگی بر آنان هجوم آورده است، چون ایـشان راه خـود را گـم کـرده          

  .  اند ، دین خود را ارزان از دست داده$فرمایش پیامبر اکرم
                                                

  ١٦٦ ، ص٧١  ج،بحارالأنوار. ١
  ١١٦ ، ص١ ج الوافي،  و نيز٣٤٤ ص اعلام الدين،. ٢
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   دل انسان، عرش الهی
  :فرماید  قرآن میخداوند متعال در
ت و الْأَرضِ و الْجِبالِ فَـأَبين أَنْ        إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوا    <

  ١>يحملْنها و أَشفَقْن منها و حملَها الْإِنسانُ إِنه كانَ ظَلُوماً جهولاً
هـر   (مرحوم علامّه طباطبـایی   و(رین نظیر مرحوم ملامحسن فیض کاشانی مفس

سیر کـرده و معنـاي   که در ایـن آیـه آمـده اسـت را بـه نحـوي تف ـ            » امانت« کلمۀ   یک
 مـن ر لکـن تـصو  . اند کردهها را براي این کلمه اراده   و نظایر این  3»ولایت« یا   2»اختیار«

  .انسان است» دل«این است که مراد از این امانت 
تر، امانت مورد نظر قرآن مجید، عرش خدا و عرش خدا، دل انـسان        به عبارت روشن  

 ـ و متاند را ندانسته و به آن ظلم کرده قدر آن ها   انسان امانتی که معمولاً  . است فانه بـه  أس
  .هوس دل را پر کرده است  در دل باشد، صفات رذیله و هوي وجاي اینکه خداوند

دل انسان جایگاه خداوند رحمان بوده و به صورت امانت در دسـت او اسـت و بایـد                   
ی بـه دل راه  اگرصفات رذیله و تمنیات نفسان. تلاش کند حضور خدا را در آن حفظ نماید     

حقیقـت عـرش خـداي رحمـان در دل جـاي          درشـود منزلگـاه خداونـد و         نیابد، دل می  
  : فرماید لذا می د؛گیر می

  ٤»أَنَّ قَلْب الْمؤمنِ عرش الرحمنِ«

 دنیـا و  اند ، توانستهاند آنان که این راه را طی کرده و به هدف و مطلوب نهائی رسیده         
ون کرده و در عوض جایگاه پروردگار را در دل خود حفظ کننـد و  تمنیات آن را از دل بیر  

                                                
  ٧٢/ الاحزاب . ١
  ٢٠٨، ص ٤ ج تفسير الصافي،. ٢
  ٣٥٤، ص ١٦ ج الميزان في تفسير القرآن،. ٣
  ٣٩، ص ٥٥  ج،بحارالأنوار. ٤
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. اند  اي در خانۀ دل براي صاحب اصلی آن ایجاد نکرده          در حقیقت هیچ شریک و همسایه     
اي از یاد خدا غافل نشده و همواره در دریـاي نـورانی یـاد و                 ذهن ایشان نیز لحظه    حتّی

اسر وجود آنان یک وجود خدائی شده       باشند تا اینکه سر    ور می  نام محـبوب خویش غوطه   
  .  دست یابند اللهیةفيخلتوانند به مقام  و می

پشت پا به همۀ دنیا زده و ریاست و ثـروت و همـۀ       )رو حضرات معصومین   از این 
مگر اینکه همـین دنیـا و     . دانند می  ترین و حقیرترینِ اشیاء یکسان     قات آن را با پست    متعلّ
شد براي طی کردن مـسیر پـر پـیچ وخـم حرکـت صـعودي       قات آن بتواند مرکبی با  متعلّ

  .انسان به سوي پروردگارمتعال
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  منازل سیر و سلوك
  :سیر و سلوك متشکلّ از سه سیر کلی است که عبارتند از

  .براي پیوند به خداوند؛ بریدن از ماسوي االله » من الخلق الی الحقيرس«: اول
ار پیوند با خداي سـبحان و سـعی در      ؛ ادامه و استمر   »ی الحق ف ق من الح  يرس«: دوم

  .پیوند تا نیل به مقام آدمیتتحکیم آن 
؛ بازگشت به میان خلق و اجتماع به منظور هدایت        »ی الخلق ال من الحق    يرس«: سوم

  .مردم، پس از کامل شدن و رسیدن به مقام عبودیت
رکـت  حآن  در   و    متعال اسـت   وندحرکت عرفانی انسان، سیر به سوي خدا       سیر اول   

 خود ایـن   وتا به مطلوب برسد تر از شمشیر را بپیماید تر از مو و برنده    باید مسیري باریک  
توان گفت سیر و سـلوك داراي سـه منـزل     در واقع می  . باشد   داراي هفت منزل می    سیر،
و عمدة اهداف سیر و سـلوك بـراي   ی است که منزل اول آن داراي هفت منزل است     کلّ

 مـن   يرس«منازل بعدي که مربوط به      . یابد ق می  منزل تحقّ  سالک عادي در همین هفت    
از سیر   باشد، پس از لقاء که منزل هفتم  می» من الحق الی الخلقيرس«و » الحق فی الحق

 بـدان  مباحـث ایـن  آنچـه در  .  نیستکنونی مااول است طی خواهد شد و موضوع بحث  
حـضرت امـام    زرگـوار مـا     اسـتاد ب   کـه    استاي    پرداخته خواهد شد، شرح منازل هفتگانه     

خواهـد    چهل سال خون جگـر مـی      : فرمودند   می  خود در دروس اخلاقی  مکررّاً   !خمینی
  :   منازل هفتگانه عبارتند از.که انسان بتواند یکی از این منازل را بپیماید

 این حرکت از یقظه که همان توجه و تفکرّ اسـت شـروع     ؛)بیداري(یقظه   :منزل اول 
تنـد و   خواب باشد مثل کرم ابریشم دور خـودش را در ایـن دنیـا مـی    اگر انسان   . شود  می

 اسـت  توجـه ل بیداري است و این همان    پس منزل او  . شود  ارتباطش با دیگران قطع می    
 هنگام رحلـت، مرتـب همـین مـسئله را متـذکرّ           (که استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی     
  .  شدند و فرمودند توجه، توجه، توجه

 در منزل دوم باید یـک حالـت پـشیمانی در مقابـل خداونـد بـراي          توبه؛ :منزل دوم 
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  .سالک پیدا شود و بفهمد که نیاز به یک شستشوي باطنی دارد
 بعد از انجام توبه و پاك شدن سالک از گناه، در منزل سـوم روح    ؛تقوي: منزل سوم 

  .خشیت از خداوند در عمق وجود او به حکومت خواهد رسید
. کـردن درخـت رذالـت از دل     کـن   تخلیه یعنی کنـدن و ریـشه       لیه؛تخ :منزل چهارم 

سالک در این منزل رذایلی مانند حسادت، خود خواهی، دنیا طلبی، ریاسـت طلبـی، هـوا                
  .نماید را از وجود خود پاك می... پرستی و

ها، مملکت دل سـالک، بـه زیـور         کن کردن رذیلت     پس از ریشه   تحلیه؛ :منزل پنجم 
شود و به مرور زمان درخـت فـضائل را در وجـود       اخلاقی آراسته می  شجرة طیبۀ فضائل    

منـد   اي که خودش و دیگـران از میـوة ایـن درخـت، بهـره        کند، به گونه    خویش بارور می  
   :دارد رسد که دیگران را برخودش مقدم می اي می  به مرحلهحتّی. شوند می

   ١>يماً و أَسيراً حبه مسكيناً و يت و يطْعمونَ الطَّعام على<
قـرآن  . شـود  گر می  در منزل ششم نور خدا در وجود انسان جلوه       تجلیه؛ :منزل ششم 

  :فرماید کریم در این باره می
 نـورهم بـين أَيـديهِم و       يوم ترى الْمؤمنين و الْمؤمنـات يـسعى       <

مانِهِم٢>بِأَي   
لْمنافقات للَّذين آمنوا انظُرونا نقْتبِس من      يوم يقُولُ الْمنافقُونَ و ا    <

   ٣>نورِكُم قيلَ ارجِعوا وراءَكُم فَالْتمسوا نوراً
مؤمن در روز قیامت که خورشید و ماه و ستارگان همه خاموشند، با ایـن نـور کـه در     

ینـد اجـازه   گو ند مـی  و آن کسانی که نور ندار    پیماید  دنیا براي خود فراهم کرده راه را می       

                                                
  ٨/ نسان الإ. ١
  ١٢/ الحديد . ٢
  ١٣/ الحديد . ٣
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. دهند ما اجازة ایـن کـار را نـداریم         دهید ما از نور شما استفاده کنیم و مؤمنین جواب می          
  .این نور باید در دنیا تهیه شود

  :فرمایند  در روایتی می$پیامبر اعظم
   ١»اتقُوا فراسةَ الْمؤمنِ فَإِنه ينظُر بِنورِ اللَّه عز و جلَّ«

 امـا . ور در دنیا ممکن است براي کسانی باشد که اصلاً سواد معمولی هم ندارند  این ن 
  :فرماید خداوند منّان می. دهند بین حق و باطل را خوب تشخیص می

   ٢>إِنْ تتقُوا اللَّه يجعلْ لَكُم فُرقانا<
  .که فرقان همان قدرت تشخیص حق از باطل است

شود و بـه لقـاي پروردگـار     االله می  فانی فی ،سالک در منزل هفتم     لقاء؛ :منزل هفتم 
  : فرماید خداوند در حدیث قدسی می. آید نائل می

   ٣»لَم يسعنِي سمائي و لَا أَرضي و وسعنِي قَلْب عبدي الْمؤمنِ«
خواهی جـایی    اگر میاما این جهان مخلوق من است، ،گنجم  یعنی من در جهان نمی    

این دل مؤمن است که هیچ چیز و هـیچ کـس          . دا کنی آنجا دل مؤمن است     براي من پی  
یابـد عـالم    رسد که در مـی  انسان در این مقام به جایی می   . در آن غیر از خدا وجود ندارد      

ایـستد، در حـال صـحبت کـردن بـا       یابد که وقتی به نمـاز مـی   محضر خداست و در می  
  .شود تبدیل به معاشقه میسپس مکالمۀ او با پروردگار متعال . خداوند است
  :فرمایند  می$اکرم پیامبر

   ٤»الركْعتان في جوف اللَّيلِ أَحب إِلَي من الدنيا و ما فيها«

                                                
   ٢١٨، ص ١ ج الکافي،. ١
  ٢٩/ الانفال . ٢
      ٣٩، ص  ٥٥  ج،بحارالأنوار. ٣
  ١٥٦ ، ص٨  ج،يعةالش وسائل. ٤
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ارزش دو رکعت نماز در دل شب پیش من از دنیا و آنچه در دنیـا اسـت،                   
  .بالاتر است

دیگر ترس و غم و غـصه    . شود  یانسانی که این منزل را بپیماید، مصداق ولی خدا م         
  . در او راه ندارد و سراسر وجودش سرور و شادي است

   ١>أَلا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف علَيهِم و لا هم يحزنونَ<
 بنابر تعبیر اسـتاد بزرگـوار مـا        اما. از نظر عرفا و اهل دل، منزل لقاء، منزل آخر است          

ین منازل در حقیقت مقدمه بوده و تازه سـالک بـه ابتـداي        همۀ ا  !حضرت امام خمینی  
توقفّ در وادي سلوك، آهـسته  . شود از حرکت بایستد   چنین انسانی نمی  . راه رسیده است  

سازد  از مسیر خارج میپسس گرداند و ل برمیآهسته سالک را به منزل او.  
  

  ضرورت و نتایج سیر و سلوك
  :فرماید میقرآن کریم 

>  رت أَ لَم             ضِ وي الْأَرما ف و ماواتي السما ف لَكُم رخس ا أَنَّ اللَّهو
   ٢>أَسبغَ علَيكُم نِعمه ظاهرةً و باطنةً

 ،عـالم ملکـوت   . اسـت  جهان براي تو خلق شده       اي انسان همۀ  : مایدرف   خداوند می 
 ظاهري  هاي انواع نعمت  همۀ عوالم وجود با    ،ناسوت و این عالم ماده    عالم   ،روتعالم جب 

 مانند سلامتی اعضاي بـدن و ي ظاهري   ها  نعمت. و باطنی که دارند، مسخرّ انسان است      
و شهامت براي انسان و در خـدمت او آفریـده    درك  شعور، ،باطنی مانند عقل  هاي   نعمت

  .قابل شمارش نیستندهایی که  نعمت .شده است

                                                
  ٦٢/ يونس . ١
ها و آنچه را در اين زمين است براي شما مسخر و  آيا نديديد که خداوند آنچه را در آسمان«: ٢٠/ لقمان . ٢

  » !هاي آشکار و ان خود را بر شما وسعت و تماميت بخشيده؟ رام نموده و نعمت
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>حلا ت اللَّه تموا نِعدعإِنْ ت وهاو١>ص  

ن بـر   حیات است و چورود ممد میهر نفسی که فرو     «به قول سعدي شیرین سخن      
  ». و بر هر نعمتی شکري واجب پس در هر نفسی دو نعمت موجود.ح ذات مفرّ،یدآ می

هدف از خلقت عـالم وجـود، انـسان اسـت ولـی خداونـد راجـع بـه انـسان                بنابراین  
   :حدیث قدسی آمده است نانچه در چ.آفریدمخودم انسان را براي  :فرماید می

»لَخالأقت شاء لأيجلک ولَ خقتلأک ج٢»يل   
  . اي انسان همه چیز را به خاطر تو آفریدم و تو را به خاطر خودم

  : فرماید می %همچنین در قرآن کریم خطاب به حضرت موسی
> فْسيونل كتعطَن٣>اص  

ن مجید بیان شده و هم در حـدیث قدسـی           این فرمایش خداي تعالی که هم در قرآ       
وقتی مانند  .فهماند که باید به مقامی که شایستۀ آن است برسد        به انسان می  آمده است،   

خـدا را  کلام  .یدن به پروردگار خود شود رستشنۀ، گردد به دنبال آب میاست و   تشنه   که
 . جلب نماید  به خود   خدا را  توجه .بشنود ،کند صحبت می مقابل او با او     مانند کسی که در     

ه از این مقام بیشتر از دنیـا و  یک لحظو  به مقام لقاء رسیده است  حله است که  در این مر  
  . ارزش دارد او براي ،ستانچه در دنیا آ

نسبت بـه دنیـا و   واصل، سالک دو رکعت نماز در دل شب نزد   در این مقام است که      
 ، کامـل مهـم اسـت   بـراي انـسان  نچـه   واقـع آ  در4.شود تر می بمحبوآنچه در دنیاست،  

با حـق تعـالی   معاشقه را تبدیل به   اونماز  مقامی که دو رکعت  .رسیدن به این مقام است    
                                                

  ٣٤ / ابراهيم. ١
  ٧١٠  ص، الجواهر السنية.٢
  ».ن تو را براي خودم ساختماي موسي م«: ٤١/ طه . ٣
٤ .ا : $قال رسول االله«: ١٥٦، ص ٨ج  يعة،وسائل الشم ا وينالد نم إِلَي بلِ أَحاللَّي فوي جف انتكْعالر

  »فيها
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نـه  . شنود ك و تعالی را می     صداي خداي تبار   ،خواند میو سوره   قتی حمد    یعنی و  .کند می
 ،»هبحمد سبحان ربي الاعلي و « :گوید می وقتی .شنود می، بلکه با گوش دل  با گوش سر  

 ـ استبا خداي بزرگ صحبت   در حال  کند که  می درك   واقعاً ه دارد و خدا هم بـه او توج ،
جنس دوست داشتن و مهربانی خداونـد هـم بـا    . ورزد و او را دوست دارد  مهر می  به وي 
خداونـد از پـدر و مـادر    در روایات آمده اسـت  . معمولی متفاوت استي رایج و    ها  دوستی
تی نـسبت  ي سبحان چه محبه شوند که خدامتوجاگر اهل دل    1.تر است   مهربان ،مهربان

او  برگشتنبداند که   اگر بندة گنهکار    که   حتّی. میرند میت خوشحالی   از شد به آنان دارد،    
 خوشحالی قالب تهـی   از فرطتعالی در بر دارد، هی از جانب حق توجچه  به سوي خداوند،    

نهـا در  آبهـشت  انـد و   را درك کـرده  این مطالـب    ن کسانی که    آ خوشا به حال     2.کند می
  .ستا همین دنیا

ت حضر. شده بود  بیابانکوه و   دار بود، سرگردان     در حالی که روزه    &حضرت مریم 
 آن افطـار  براي به دست آوردن سبزي یا خوراکی دیگري که مادرش بتواند با     %عیسی

داع دار فـانی را و  &هنگام بازگشت دریافـت کـه حـضرت مـریم       . کند، از وي جدا شد    
 ـ  آیا تمایل داري: او گفت  و به ه، مادر را زنده کرد    معجزبا   .گفته است   ؟ازگردي بـه دنیـا ب

یا برگردم و دوباره نمـاز بخـوانم   ري دوست دارم به دنآ: در پاسخ گفت  &حضرت مریم 
ي بسیار سرد وضو بگیـرم و در روزهـاي بـسیار            ها  شب  در . با خداي خود صحبت کنم     و

 ،زخ و قیامـت بـر در   &گاه حضرت مـریم   ر حالی است که جای     این د  .دار باشم  گرم روزه 
  :فرماید ن میگاهی که خداوند در مورد آ جای.بهشت است

                                                
حم بِعباده من الْوالدة قَالَ النبِي ص و الَّذي نفْسِي بِيده اللَّه أَر«: ١١٨ ص ،مشكاة الأنوار في غرر الأخبار. ١

  »الْمشفقَة علَى ولَدها
 لهم، يلو يعلم المدبرون عنى كيف انتظار! يا داود «:٢٥٧- ٣٥٨ ص، ص٣   جكشف الأسرار و عدة الأبرار،. ٢

دبرين  فى المهذا ارادتي! يا داود  الى ترك معاصيهم، لماتوا شوقا الىّ، و انقطعت اوصالهم من محبتىيو شوق
فى المقلبين عل، فكيف ارادتييعن ي!«  
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> فُسالْأَن هيهتشفيها ما ت أَكْوابٍ و بٍ وذَه نم حافبِص هِملَيع طافي
   ١>و تلَذُّ الْأَعين و أَنتم فيها خالدونَ

آنجـا  زننـد و در   میي بلورین دور ها زهي زرین و کواه  براي مومنان کاسه  
 ـها را شـوق و لـذّ      ن میل و اشتهاست و چشم     هرچه نفوس را بر آ     ا ت مهی

  .ن جاویدان و متنعم خواهد بودمنان در آؤباشد و م
حاضـر  از اینـرو    . مقام لقاء خداونـد رسـیده اسـت       به   &در عین حال حضرت مریم    

بـراي ادامـۀ    . کند ي راز و نیاز با خداوند خود رها       را برا  بهشتی   يها بهشت و نعمت  است  
 از خـوراك و .  هیچ مالی ندارد دنیاآن  در  معاشقه با خدا، تمایل دارد به دنیایی برگردد که          

 ولی حاضر است برگـردد و در روزهـاي بلنـد و         .، براي او خبري نیست     مسکن  و پوشاك
  .ندبا خدا راز و نیاز کگرم روزه بگیرد و در بیابان و صحرا 

  
  سیر نامتناهی موجودات

انسان سالک، پس از حرکت در میان آتش این دنیاي مـادي و طـی کـردن مراحـل          
یعنی منـزل  . مقدماتی و رسیدن به منزل لقا، قدم به یک سیر غیرمتناهی خواهد گذاشت         

در . تواند آغازي باشد براي یک سیر و سلوك ابـدي        لقاء که به ظاهر منزل آخر است می       
ال سالک با گذر از این عالم متوقفّ نشده و در عوالم دیگـر و پـس از مـرگ     واقع استکم 

به عبارت دیگر اگر کسی بتواند موفقّ به گذرانـدن منـازل    . انسان نیز ادامه خواهد داشت    
گیر نکند و با شیاطین جنّـی   هفتگانه شود و مشکلات موجود در مسیر حرکت، او را زمین      

پردازد، در پایان بـه مقـام لقــاء دسـت یافــته و تــازه       و انسیِ درون و برون به مبارزه ب   
کند در عرش خـداي رحمـان    تواند سیرِ ملکوتی خود را آغاز کرده و تا خدا خدائی می         می

  .سیر نماید
هنگامی کـه  : فرماید ه میدر ذیل روایت معراجی   القلوب   ارشاد    کتاب مرحوم دیلمی در  

                                                
  ٧١/ الزخرف . ١
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ه ایشان خطاب شد که اي حبیـب مـن،    در معراج بودند از جانب حق تعالی ب    $پیامبر
گروهی از مؤمنان در روز قیامت، بعد از فارغ شدن از حساب و کتاب، مبهـوت در جمـال      

خورنـد، تـا جـایی کـه        بینند، هیچ چیـز نمـی       اي که هیچ چیز نمی      به اندازه . مانند  من می 
کایت  خود بهشت از دست این مؤمنان به من ش ـحتّیهاي بهشتی و   ها و نعمت  حورالعین

 این افراد هیچ تـوجهی  اماخدایا، ما را براي این مؤمنان خلق کردي    : گویند  کنند و می    می
کنم بگذارید این بندگان من در حیرتشان باقی بماننـد            به آنها خطاب می   . کنند  به ما نمی  

مـن نیـز بـه آنهـا نظـر      . ت اسـت که این حیرت و بهت براي آنان بالاترین و بهترین لذّ        
 ایـن  1.کننـد  روند و سعۀ وجودي پیـدا مـی    هر نظرِ من هزارها سال جلو می      کنم و در    می

کنـد آنـان    شود و تا خدا خـدایی مـی   حالت مؤمنان به یک حرکت غیر متناهی تبدیل می 
  .کنند هم خداجویی می

هاي بهشتی غوطه ور   خواهند در نعمت    هاي معمولی هم وقتی می      ساکنین در بهشت  
 2>سلام قَـولاً مـن رب رحـيمٍ       <رسد که     حق تعالی می  شوند ناگهان خطابی از جانب      

شوند، به قـدري کـه دیگـر آن     ها از این سلام خداوند مبهوت می       ساکنین در این بهشت   
  . خوشا به حال این مؤمنان حیرت زده. ها براي آنان لذتی ندارد نعمت

جمادات و نباتـات و   یعنی -» االله ما سوي«شود که  همچنین از آیات فراوانی استفاده می     
  . نیز استکمال دارند-حیوانات

>ورالْأُم صيرت ٣>أَلا إِلَى اللَّه   

>ورالْأُم عجرت إِلَى اللَّه ضِ والْأَر و ماواتالس لْكم ٤>لَه 

                                                
  ٢٠٠، ص ١ جارشاد القلوب،. ١
  ٥٨/ يس . ٢
  ٥٣/ ي الشور. ٣
  ٥/ الحديد. ٤
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خوبی دلالت دارد که عـالم وجـود    افزون بر این، آیات مربوط به تسبیحات عالم وجود، به  
  .سترو به کمال ا

>كيمالْح زيزالْع وه ضِ والْأَر و ماواتي السما ف لَّهل حب١>س  
عالم ماده اگر در طریق اسـتکمال بیفتـد،         : گوید   نیز می  (حرکت جوهري صدرالمتألّهین  

این استکمال، استکمال ظاهري هم نیست؛ نظیر اینکـه نطفـه، علقـه          . رو به کمال است   
مولـوي در  .  پیر شـود و بمیـرد؛ بلکـه اسـتکمال معنـوي اسـت      شود تا انسان شود و بعد     

  :گوید مثنوي می
  وز نمــا مردم به حیــــوان بر زدم  از جمــادي مردم و نامـی شــدم
  پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم    مردم ازحیــوانـــی و آدم شــدم
  تــا بر آرم از ملائــک پــر و ســر  جمــله دیگر بمــیـــرم از بشــر
  کل شیء هــالـــــک الا وجــهه  وز ملــک هم بایدم جسـتن ز جو
  آنچه انــــدر وهــــم ناید آن شوم    بار دیــگر از ملـک قربـان شـوم
  2گویــدم کانا الیــــــه راجعـــون   پس عدم گردم عدم چون ارغنون

آن حرکت لذا همۀ موجودات استکمال دارند و به سوي خدا در حرکت هستند و راجع به                
توان گفت که پروردگار عالم همه چیز را براي انسان و انسان را براي خودش آفریـده         می
  .است

>               ضِ وي الْأَرما ف و ماواتي السما ف لَكُم رخس ا أَنَّ اللَّهورت أَ لَم
   ٣>أَسبغَ علَيكُم نِعمه ظاهرةً و باطنةً

  

                                                
  ١/ ، الصف ١/  و نيز الحشر ١ / الحديد. ١
  ٧٥٢م، ص  دفتر سومثنوي معنوي،. ٢
 آنچه را در اين زمين است براي شما مسخر و    ها و   آيا نديديد که خداوند آنچه را در آسمان       «: ٢٠/ لقمان. ٣

  »هاي آشکار و ان خود را بر شما وسعت و تماميت بخشيده؟ و رام نموده و نعمت
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  وكراهنماي منازل سیر و سل
پیمـودن راهـی طـولانی در    عبـارت اسـت از   ، سـیر و سـلوك   بیان شدهمانطور که  
و پیمودن این راه نظیر هـر راه دیگـري محتـاج کمـک و راهنمـائی               . تمسیري پر مشقّ  

ت سالک در مسیر حرکت، در هر عصر و زمان          خداوند متعال براي موفقی   از این رو    . است
 حقیقت نشان دهنـد و او را در ایـن حرکـت پـر              راهنمایانی فرستاده که راه را به جویندة      

 کـه   $  و مخصوصاً پیامبر خاتم    )ایشان عبارتند از پیامبران الهی    . رنج یاري نمایند  
بعد از آن حـضرت، اوصـیاي   . ها است   ترینِ کتاب   ترینِ ادیان و کتابش کامل      دینش کامل 
  .تندباشند، راهنماي راه سالک هس  می) که همان ائمۀ طاهرین$پیامبر اعظم

 کسانی که راهنمائی از اگر کسی بنا داشته باشد به یک مسافرت معمولی برود، قطعاً          
بـی نیـاز نخواهـد    اند و به موانع راه و پیچ و خم موجود در آن واقفند،         آن مسیر را پیموده   

 تـا ایـن   عـادي شود که اگر یک مسافرت  با یک مقایسۀ ساده این نتیجه حاصل می      . بود
 مـوانعی کـه بـر سـر راه     شد، حرکت به سوي خداي سبحان بـا مائی بامقدار نیازمند راهن 

 از سوي دیگـر دعـوت بنـدگان بـه مقـصدي      .طلبد  میلایق و قدرتمند    ، راهنمایانی   دارد
. خاص، بدون نمایش نقشۀ راه و ارسال راهنما، با حکمت خداوند حکـیم سـازگار نیـست     

کـریم  و ارسـال رسـولان و         بنابراین حق تعالی با انزال کتب آسـمانی بـه ویـژه قـرآن               
، حجت را بر بندگان خویش تمام کـرده  )، به ویژه چهارده معصوم    )اوصیاي ایشان 

  . خواند و بر همین اساس انسان را به سوي خویش فرا می
مجید به صورت مستقیم و غیرمستقیم راه را        قرآن   در آیات متعددي از      متعالخداوند  

 کـه  )بیت گرامی ایـشان   و اهل$بر اکرمپیام. دهد به جویندگان حقیقت نشان می    
مبین قرآن هستند نیز در روایات فراوانـی سـلوك معنـوي آدمـی را متـذکرّ شـده و بـه                     

  .اند کنند که گویی او را به مقصد رسانیده اي مسیر حرکت را براي سالک هموار می گونه
نـور قـرآن و   بـه سـوي خـداي تعـالی،     بنابراین سالک باید در مـسیر حرکـت خـود         

  . را فرا راه خویش قرار دهد تا گمراه نگردد)ترتع
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  نکات اساسی در سیر و سلوك
  مندي از استاد در سیر و سلوك  بهره

هیچ تردیدي در این نیست که وجود اسـتاد در هـر علـم و فـن و در هـر حرکـت و            
به ویژه در سیر و سلوك که در بردارندة ظرایف و دقایق فـراوان  . اي ضروري است  برنامه

قدر مـویی بـه افـراط و تفـریط بیانجامـد، سـبب سـاز          اگر به  عدم تعادل در آن،   است و 
گیـري از اخـلاق    در آن نهفته که علاوه بر آنکه بهره  راز این سخن،    . گمراهی خواهد شد  

. هاي کلّی و جزئـی او نیازمنـد اسـت     به عنوان یک علم، به استاد و رهنمودها و سفارش         
 را در برابـر  زیـرا شـاگرد خـود       ز امور غیرقابل انکار اسـت؛       ا  نفوذ استاد در جان مشتاقان،      

یابـد و از همـین روي،       مـی رومنـد در    بینـد و او را عظـیم و نی          یاستاد ضعیف و خُـرد م ـ     
 حتّـی گردد و   موجب تأثیر در رفتار و گفتار می معنویت استاد، . پذیرد ناخودآگاه از او اثر می  

گذارد و افزون بر این، قلب شـاگرد از         اثر می   استاد در حرکات و نوع سخن گفتن شاگرد،         
  .پذیرد استاد تأثیر می

استادي که اهل عمل باشد و خویش را پاك و دلش را پاکیزه گردانیده باشد، همـان            
عمل او موجب دعوت دیگران به سوي خداي سبحان و پاکسازي نفوس و تطهیر قلـوب   

؛ زیـرا    روزي او را بیـابیم، جـا دارد         بزرگان اگر عمري دنبال استاد باشیم و        به گفتۀ  .است
   .سعادت هر دو سراي را فراهم خواهد آورد هاي آماده،  براي جان تنها یک سخن استاد،  

آیـد و حتّـی اهمیـت آن از اسـتاد       است و امري مهم به شمار می توجه  آنچه شایستۀ 
چنـین  . ر استاي به غایت دشوا مسئله هم بیشتر خواهد بود، این است که گزینش استاد،          

شایـستگی اسـتادي    یا به استادي شهرت یافـت،      نیست که هر که ادعا کرد استاد است،         
اسـتاد بایـد شـرایطی    . چه بسا استادي که موجب انحراف ژرف شاگرد گردد      . داشته باشد 

دانـش، تخـصص، عقـل و     توان به برخـورداري از    داشته باشد که از جملۀ آن شرایط می       
تر براي استاد این است که خود او منـازل هفتگانـه    رط بسیار مهم  کیاست اشاره کرد و ش    

کسی که هنوز از منـازل یقظـه،   . را پیموده باشد یا دست کم به منزل تحلیه رسیده باشد       
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خواهد جادة پر فراز   کوري است که می     توبه، تقوا و تخلیه، عبور نکرده باشد، مانند انسان          
پـس چگونـه   . هبري دیگران را نیز بر عهـده بگیـرد      و نشیبی را بپیماید و در این جاده، ر        

اسـیر   کـه خـویش را پـاك نـسازد،     عصاکش کوري دگـر شـود؟ هر        ت کوري،   ممکن اس 
  ها خواهد بود و چنین کسی چگونه خواهد توانست دیگري را از اسارت برهاند؟ پلیدي

از سـوي دیگـر     . بنابراین یافتن استادي که حائز شرایط باشـد، بـسیار دشـوار اسـت             
انـد و   یادان فراوانی در قالب سیر و سلوك، کمر بـه تبـاهی و گمراهـی جوانـان بـسته            ش

خصوصاً در زمان حاضر که اشتیاق نسل جوان به مباحث عرفانی و معنوي افزایش یافتـه   
است، با سوء استفاده از احساسات پاك جوانان، آنان را به درة عمیق گمراهی و انحـراف              

از این رو به کـسانی کـه قـصد قـدم            . شوم خود دست یابند   کنند تا به مقاصد       پرتاب می 
شود که از افراد غیر مهـذّب   نهادن در وادي پر مخاطرة سیر و سلوك را دارند توصیه می          

اجتنـاب  حذر نمایند و از معاشرت با کسانی که به هر دلیلی، مقید به ظواهر شرع نیستند،    
  . ندورز

باشد و قرآن شریف هم بـر آن تآکیـد دارد،    ویژه به آن داشته     توجهآنچه سالک باید    
  : این است که معلّم اخلاق آدمی، خداوند سبحان است

 منكُم من أَحد أَبداً و  و لَو لا فَضلُ اللَّه علَيكُم و رحمته ما زكى        <
  ١>لكن اللَّه يزكِّي من يشاءُ

یـک از شـما هرگـز پـاك     و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، هـیچ   
  . کند شد، و لکن خداست که هرکس را بخواهد پاك می نمی

   د به ظواهر شرع مقـدس کـه   طالب معرفت باید با عزم جدي قدم در راه نهد و با تقی
قـدر تـوان و نـشاط         ات بـه   جا آوردن مـستحب     مات و به  همان انجام واجبات، ترك محرّ    

با شـرکت در جلـسات   . ا شامل حال خود کند   منتهاي الهی ر    باشد، فضل و رحمت بی      می
 و  نوارهـا اسـتفاده از یـا بـا   و استفاده کنـد  ي که مورد تأیید باشند  از اساتیدارشادوعظ و  

                                                
  ٢١/ النور . ١
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بعـد از  . ه داردا خود را در راه مـستقیم نگ ـ  فهم او باشد،  که در حد    اساتید آگاه،  هاي  کتاب
بـال    سؤال کند و با این دوراهل فن و اشخاص بصی اي براي او جلو آمد از         شبههاگر  آن  

 ـ هاي عمومی که علم است تقواي الهی که عمل است و برداشتیعنی   ـ  حرکت کنـد و   
آنگـاه خـداي   . گـردد  به این امور اهتمام ورزد، به مقاماتی نائـل مـی  ي جدبه صورت   اگر  

  . فرماید سبحان نظر عنایتی به او نموده، او را تزکیه می
  

  استاد خصوصی
گیـري از اسـتاد خـصوصی در مراحـل و             طالبی که ذکر شد، اساساً بهـره      گذشته از م  

اینکـه مـشهور شـده    . شـود   مراتب متوسط سیر و سلوك توصیه نمی     حتّییه و   اولمراتب  
زیـرا  . است، براي شروع سیر و سلوك باید از استاد خصوصی بهره گرفت، اعتبـار نـدارد                

ثانیـاً  .  شرایط باشد، بسیار نادر اسـت همانطور که بیان شد، اولاً استاد خصوصی که واجد        
و ثالثـاً  . شـوند  افرادي با تظاهر به کسوت استادي، موجب گمراهی و ضلالت سالک مـی   

در صورت دسترسی خصوصیِ سالک مبتدي به استاد منزّه و راه یافتـه، حـالات و شـیوة      
 وجـود  اي که بین شاگرد و استاد از لحـاظ مرتبـۀ عرفـانی        سلوکیِ استاد واصل، و فاصله    

تـر نـاتوانی سـالک از        به عبـارت روشـن    . دارد، ممکن است موجب ناامیدي شاگرد گردد      
کنـد و   دهـد، او را از ادامـۀ راه نـا امیـد مـی              انجام اعمال و عباداتی که استاد انجام مـی        

ولـی مکـر   . رود هاي شیطان براي طالب معرفت به شـمار مـی       امیدي یکی از از نیرنگ      نا
دهد که کمر به انجـام کارهـایی      ت که شیطان به سالک فرمان می      این اس   تر از آن،     مهم

ببندد که در شأن او نیست و به کارهایی بپردازد که بر عهدة وي نیـست و او را تـشویق          
او بـه نومیـدي و    و بـدین ترتیـب،   .  کند به کارهایی روي آورد که او نباید انجام دهد           می

شود که برخاسته از جهلی اسـت کـه آن    هاي روانی کشیده می   گاهی به جنون یا بیماري    
منـدي از اسـتاد گزینـشی و خـصوصی       لذا استفاده و بهـره    . نیز پرداختۀ مکر ابلیس است    

در عین حـال،  . شود براي سالک مبتدي و یا کسی که در میانۀ راه است، ابداً توصیه نمی            
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ر منـدي از محـض   گفتگو و بحث و مطالعه و خصوصاً شرکت در محافل مـذهبی و بهـره         
  .  آید علماي ربانی در جلسات عمومی، در سیر و سلوك، امري لازم به شمار می

بایـد   که اهل سیر و سلوك باشد و آمادة حرکت به سـوي خـداي تعـالی گـردد،              هر
رهنمودهاي کلّی را از دروس و بیانات اساتید وارستۀ اخـلاق و علمـاي ربـانی بـستاند و        

، )د و با مطالعۀ روایـات شـریف اهـل بیـت    با قرآن کریم مأنوس باش    . بدان عمل کند  
بـا اسـتفاده از رسـالۀ مرجـع تقلیـد بـه احکـام        . طبق دستورات آن بزرگواران رفتار نماید     

از عباداتی نظیـر نمـاز،   . کتب اخلاقی مفید و مورد تأیید را مطالعه کند       . شرعی عمل کند  
صاً خدمت بـه خلـق   ات، مخصواز مستحب. برداري را بنماید    به ویژه نماز شب، کمال بهره     

دعا و راز و نیاز با خداي مهربان را در متن زندگی قرار دهد و از دعـا و               . خدا، دریغ نورزد  
توسل، در جهت رفع موانع و مشکلات استفاده نمایـد و در صـورت بـروز مـشکل و یـا                     

اي، با پرسش از کسانی که لیاقت پاسـخگوئی دارنـد و بـه آنـان اطمینـان کامـل                      شبهه
  .صدد حل مشکل یا رفع شبهۀ خود باشدرود، در  می

ولی اگـر  . سالک باید مراقب باشد گناه نکند، که گناه موجب ذلت دنیا و آخرت است           
گناهی مرتکب شد، لازم است فوراً توبه کنـد و از خـداي رحمـان و رحـیم، عـذرخواهی        

د کـه  از گناه روي گنـاه بپرهیـز    . نماید و اجازه ندهد گناه براي او به صورت عادت درآید          
مواظب باشـد در سـرازیري گنـاه واقـع نـشود، زیـرا در ایـن         . شود  موجب بدبختی او می   

صورت نظیر آدمی که در اتومبیل ترمـز بریـده نشـسته اسـت، بـه درة شـقاوت سـقوط                   
 گنـاه او تکـرار شـد و بـه صـورت عـادت               -العیاذ باالله -و نهایتاً اگر گناه کرد و       . کند  می

رساند بدانجا  اه را توجیه نکند، که توجیه گناه انسان را می         درآمد، باید مراقب باشد، آن گن     
  ل می که نفس لونه مبدو هر کار بدي را در نظر او، بـه صـورت   . کند امه را به نفس محس

  1.دهد یک امر نیکو جلوه می
                                                

م الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا و ه، قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرين أَعمالاً<: ١٠٣- ١٠٤/ الکهف . ١
  >يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا
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 این مطالب، دستورات کلیِ سیر و سلوك است و تعلـیم و تعلّـم آن، نیـاز بـه اسـتاد       
بنـابراین گـزینش یـک    . شود سات عمومی علماي ربانی بیان میخصوصی ندارد و در جل   

نفر به عنوان استاد خصوصی و خلوت کردن با او و گرفتن دستور خاص یا ذکر خـاص از     
او، نه لازم است و نه فایده دارد، بلکه به تجربه اثبات شده اسـت کـه بـسیار خطرنـاك                    

  .است
منـازل بـالاتر سـیر و سـلوك،     مندي از محضر استاد خصوصی در مراتـب و     بهره اما

حـضرت امـام   اسـتاد بزرگـوار مـا    . کنـد  اي دارد و مفهوم دیگـري پیـدا مـی         جایگاه ویژه 
 بعد از آنکه در فقـه و اصـول، مجتهـد بودنـد، در فلـسفه آراي مـستقل ارائـه                !خمینی
اي رسیده بودند، چند سال به صـورت خـصوصی    کردند و در عرفان، به مقامات عالیه        می

و .  بهـره جـستند    1( شاه آبادي   العظمی حاج شیخ محمد علی     رحوم آیت االله  از محضر م  
سلوك داشتند، شاگرد خـصوصی     و   سیر   از که درجاتی    ( علامۀ طباطبائی  استاد دیگر ما  

شدند و به ایـشان علاقـۀ          محسوب می  ( قاضی  حاج سید علی    العظمی مرحوم آیت االله  
، پس از   )( و علامه طباطبائی   !محضرت اما (خود این دو استاد بزرگوار      . خاصی داشتند 

  . کسب فیض از محضر اساتیدشان، شاگردان فراوانی پرورش دادند
 عمر شریف خود را صرف تربیـت  2،( ملا حسینقلی همدانی العظمی مرحوم آیت االله  

آقـا ملکـی     آیـت االله میـرزا جـواد    عارف واصل، مرحـوم فضلا کرد و شاگردانی همچون   
  . اند ه در محضر او تربیت شد(3تبریزي

                                                
که فقيهي مبارز به شمار   برجسته معاصر، عرفاياز) . ق ه١٢٩٢- ١٣٦٩ ((محمد علی شاه آبادیة االله آي. ١
  .آمدند مي
 ة از فقها و اساتيد مبرز اخلاق حوز.) ق ه١٢٣٩-١٣١١(( االله العظمی آخوند ملا حسينقلی همدانیةآي. ٢

 .  اند ه بيش از صد معلم اخلاق، در مکتب عرفانی او تربيت شدهعلميه نجف ک

 و از ( شاگردان مرحوم آخوند همدانیاز ). ق ه١٣٤٣متوفّي ((حاج ميرزا جواد آقا ملکي تبريزي. ٣
  .طلايه داران عرفان و اجتهاد در نجف و قم بودند



  سیر و سلوكمنازل درآمدي بر       36
 ل

شـوند و در   نظیر این اساتید و شاگردان در تاریخ سیر و سلوك بـه وفـور یافـت مـی           
بسیاري از موارد، سیر شاگرد از منزلی به منزل دیگر و عروج وي بـه مقامـات عالیـه بـا                

ولی مهم این است کـه اسـتفادة خـصوصی از محـضر           . کمک استاد صورت گرفته است    
  .  رعایت شرایط، صورت پذیرفته استاستاد اخلاق، در زمان مناسب و با

  
  تقید به ظواهر شرع در سیر و سلوك

ر این نکته نیز به جا است که از ابتـداي سـیر و سـلوك تـا آخـرین مرحلـۀ آن،                     تذکّ
و عـدم تبعیـت از احکـام       . ملازمت سالک با احکام شرع مقدس، الزامی و واجـب اسـت           

 -اي کـه باشـد     هـر مرحلـه و مرتبـه       در   - به اندازة سر سوزنی براي سالک      حتّیشرعی،  
 $اي والاتر از پیـامبر اکـرم   تواند ادعا کند که در مرتبه  هیچ سالکی نمی  . مجاز نیست 

 قرار دارد؛ آن ذوات نورانی، تا آخرین لحظۀ حیات شریف خود، مقیـد  )یا ائمۀ طاهرین 
 نمـاز،  اند و نسبت به عبـاداتی نظیـر       مات و مکروهات بوده   به انجام واجبات و ترك محرّ     

 بنابراین سالک باید خداوند تعالی را معلّم اخلاق خویش قـرار     . اند  ورزیده  ي می اهتمام جد
، از تقدس عمل به احکـام شـرعی در سـلوك    )دهد و با پیروي از حضرات معصومین   

  .معنوي خود بهره گیرد
اعراض از نماز و یاد خداوند، علاوه بر آنکه سالک را از مـدار سـیر و سـلوك خـارج                 

کند و در آخرت نیز  سازد، در دنیا یک زندگی همراه با عسرت و بدبختی نصیب او می          یم
  .شود چنین کسی کور وارد صف محشر شود موجب می

> ةيامالْق موي هرشحن كاً ونةً ضعيشم كْري فَإِنَّ لَهذ نع ضرأَع نم و
  ١>أَعمى

داشته باشد، باید دید نسبت به نمـاز و سـایر       بنابراین اگر کسی ادعاي سیر و سلوك        

                                                
  ١٢٤/ طه . ١
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واجبات، چگونه رفتاري دارد؟ اگر پایبندي به نماز ندارد و یا در این عبادت مهم، سـستی             
و . عیان دروغین عرفان و سـیر و سـلوك اسـت   شود که از مد دهد، معلوم می  به خرج می  

اي کـه در   ا بـه مرتبـه  اگر امر واجبی همچون نماز را علناً ترك کند و این خذلان خـود ر     
سیر سلوك دارد نسبت دهد، علاوه بر اینکه گناه بزرگی مرتکـب شـده اسـت، در زمـرة             

  .شود ار محسوب میکفّ
  ١»من ترك الصلَاةَ متعمداً فَقَد كَفَر«

  . کافر است کسی که نماز را عمداً ترك نماید
سـازد   معرفت روشن می این نکته را براي اهل )سیر مختصري در سیرة اهل بیت 

سالک بیشتر شود، تقید او نیـز بـه ظـواهر شـرع مقـدس       که هرچه مرتبه و مقام معنوي     
همچنین سیرة مراجع تقلید و اساتید اخلاق و عرفـان در گذشـته و   . افزایش خواهد یافت  

     اسـتاد بزرگـوار مـا، امـام      . باشـد  مـی  ط آنـان حال، بیانگر رعایت کامل آداب شرعی توس
 ـ. ات بسیار مقید بودنـد   به ظواهر شرع و انجام واجبات و مستحب       ،  !خمینی ی ایـشان  حتّ

 اولچه رسد بـه اقامـۀ نمـاز         نسبت به انجام مستحبات غیر معروف نیز پایبندي داشتند،          
، در برآوردن نیاز تهیدستان بسیار مصر بودند تا جائی          ...وقت، تهجد، تلاوت قرآن، دعا و     

 که حتّی با فـروش عبـاي   زاوار استس  مبرم کسی آگاهی یابیم،   اگر به نیاز  : گفتند  که می 
آنچه او بدان شهرت یافته بـود و بـه آن پایبنـدي             . صدد برآوردن آن نیاز باشیم     در  خود،  
در این مجال ذکر یـک خـاطره از ایـشان،    . دوري از محرمات و مکروهات بود ورزید،   می

  . براي طالبان معرفت مفید خواهد بود
امـروز  :  با پریشانی و ناآرامی بر سر درس حاضر شدند و گفتنـد     ! خمینی روزي امام 

بعـد  . بلکه بر سر درس حاضر شدم تا شما را نصیحتی کنم          ام،    براي درس و بحث نیامده    
 بـه   (اي از سوي میرزاي بـزرگ شـیرازي         یکی از بزرگان در پی اعزام نماینده      : فرمودند

اي بفرستید که از علم، تقوا و عقل برخـوردار   دهنماین: یکی از بلاد، به مرحوم میرزا نوشت  
                                                

  ٦٧٣، ص ٣٠ ج بحارالانوار،. ١
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و . د کـه لااقـل متقّـی و عاقـل باشـد           اگر چنین کسی یافت نشد، کسی را بفرستی       . باشد
سـپس  . دست کم باید آن نماینده، عاقل باشد تا اسلام را بـا عقلـش حفـظ کنـد                   گرنه،  ا

ر نیستید، از عقـل و     گویم اگر از علم و تقواي کافی برخوردا         من به شما می   : اضافه کردند 
  سه حفظ شود      فکر خود تبعیاین ناآرامی و پریشانی حضرت امـام      . ت کنید تا حوزة مقد! 

دربـاره یکـی از   هاي آن روز ایشان، در اثر اطّـلاع از غیبـت یکـی از طـلاّب،                   و صحبت 
 و چنـد روز از تـدریس    پس از این واقعه، بیمار شدند!امام خمینی.  تقلید، رخ داد   مراجع
 از ارتکاب گناه تنفّـر داشـت   آن بزرگوارآن بود که  دلیل این همه،  . حثه ناتوان شدند  و مبا 

  . آشفت  با شنیدن گناه دیگران به سختی بر میحتّیو 
 بـه  ،در پایبندي به ظـواهر شـرع  نیز  (، علامه طباطبائیعظیم الشأّن ماسیرة استاد   

زیـر نظـر    او در اخـلاق،  . دادند یهمگان با اشاره او را به یکدیگر نشان م       اي بود که      گونه
رشد کرد و بـه مقـام     1(قاضی طباطباییالعظمی  عارف کاملی همچون مرحوم آیت االله  

اي را دیـدم کـه    حوریـه  در عالم کـشف،  : گوید تا جایی که خود می کشف و شهود رسید،    
پس از سمت راست آمـد   من بدو توجهی نکردم،      جام شرابی از فردوس در دست داشت،        

نومیـد   و باز از او روي بر تافتم و این بار از سمت چپ آمد و چون به او توجهی نکـردم،                 
هـر گـاه      :  هنگام نقل این روایت لبخندي زد و فرمـود         (مرحوم علامه طباطبائی  . برفت

  .شوم آورم، براي آن حوریه ناراحت می این ماجرا را به خاطر می
 نیـز در پایبنـدي بـه    (بروجـردي عظمی الحضرت آیت االله   مقام ما     دیگر استاد عالی  

مرحـوم آیـت االله     . نـد براي همۀ ما که شاگردان ایشان بودیم، سرمشق بود          ظواهر شرع،   
، هوي و هوس خویش را لگام زده بود و در طول هشت سـالی کـه       (بروجرديالعظمی  

آن . ممشاهده نکـرد  اخلاقی از ایشان ۀصیحتّی یک نق  س ایشان حاضر شدم،     و در در  من

                                                
 يرنظ های کم تيشخصاساتيد مبرز اخلاق و از از  .) ق  ه۱۲۸۲-۱۳۶۶(اضي طباطبائيعلي ق االله سيد ة آي. ١

  .اند  داشته(ای در تربيت معنوی عرفائی همچون علامه طباطبائی  است که نقش برجستهعرفاندر زمينه 
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بـه ویـژه دنیـا طلبـی و       پیوسته شاگردان خویش را به تـرك هـوي و هـوس،               مرد،  بزرگ
 و مرجعیـت  زعامـت من قبلاً خود را براي این    : گفت  کرد و می    ریاست طلبی سفارش می   

  . شد باري گران است و اي کاش بر دوش من نهاده نمی آماده نکرده بودم و آن بر من، 
سـالک  . ، تقید به ظواهر شـرع اسـت       حاصل سخن اینکه رکن اساسی سیر و سلوك       

جا آورد، محرمات را ترك نماید و از انجام اعمـال    باید همۀ واجبات را به صورت دقیق به  
اي کـه بـراي    قدر نشاط و به اندازه  ات نیز بهدر به جا آوردن مستحب . مکروه، اجتناب کند  

مل، از ابتدا تا آخـرین       به این دستورالع   پایبندي. کار او مضر نباشد، همت ورزد     تحصیل و   
 ـ  لازم و  ر و سـلوك،     مراتـب سـی   مراحل و    ی از آن، تحـت هـیچ   ضـروري اسـت و تخطّ

  .   باشد شرایطی جایز نمی
شـود کـه    متأسفانه در برخی فرق به ظاهر اسلامی نظیر تصوف، مطالبی مطرح مـی           

و سـلوك،  هایی به نام عرفـان و سـیر    چنین فرقه. احکام اسلام نداردمبانی و  سنخیت با   
سـازند و او را بـر عـدم رعایـت صـحیح احکـام        سالک را از صراط مستقیم منحرف مـی    

در آن مکاتب که به هیچ رو مورد تأییـد دیـن اسـلام نیـستند،     . نمایند  شرعی ترغیب می  
دادن   اهمیـت جلـوه     افرادي به عنوان قطب طایفه از تقدس ظاهري برخوردارند و بـا بـی             

 انجـام اعمـالی کـه از ناحیـۀ دیـن صـادر نـشده اسـت وادار         احکام اسلام، دیگران را به 
  .سازند کنند و از التزام به احکام شرعی دور می می

      شود، اتّهامی است کـه      قی بر پیکر دین وارد می     رَضربۀ بزرگتري که از سوي چنین ف
ایـن افـراد   . دهنـد   به علماي بزرگوار و مراجع تقلید گذشته و حال نسبت مـی   آنانبعضی  
حه گذاشتن بر فرقه و اعتقادات خـود و بـه جهـت صـحیح جلـوه دادن اعمـال                  براي ص 

 در بین مردم، علماي تشیع و مراجع تقلید را بـه عنـوان حامیـان تـصوف قلمـداد       یشخو
بـرداري   بهرهکنند و از موقعیت دینی و اجتماعی آنان در جهت نفوذ خود در بین مردم    می
 باید با هوشیاري کامل، مانع شـیوع ایـن   ،ر و سلوكبنابراین جوانان و اهل سی   . نمایند می

  . انحرافات شوند
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   و پایداري استقامت
، بـه جـاي اسـتقامت و    هـا  هنگام مواجهه با مشکلات و سختی  عادت دارند    ها  انسان
فکنـی کننـد و تقـصیر را بـه گـردن دیگـران               فـرا و تلاش براي حلّ مـشکل،       پایداري  
 و قـایق او کـج شـود،         دنشـسته باش ـ   یک قـایق   نودردر وسط دریا    اگر کسی    .بیندازند

 کنـد  ل کاري که مـی او ،اي براي نجات خود بیندیشد   و نتواند چاره   چنانچه شنا بلد نباشد   
پنـدارد همـه    کنـد و مـی   هم میمردم و زمانه را متّپس از آن    .استگله و شکایت از خدا      

ر انـسان را   تفکّاین طرز . کنند دست یکدیگر، در جهت غرق شدن او تلاش می         دست در 
حـال اگـر کـسی کـه در         . دگرد  شود و نهایتاً منجر به تباهی او می        ی رهنمون می  پوچ  به

، قطعـاً  براي نجات خود تلاش کنـد   صبر و حوصله    با  قایق نشسته است، شنا بلد باشد و        
  .شود میق موفّ

 هرانسان . او است آن قایق براي مردم مثال زندگی دنیا و براي سالک، مثال سلوك             
،  آن مشکلات  مواجه خواهد شد که حلِّ    و معضلاتی     مشکلاتلحظه باید احتمال دهد با      

 روندة راه حقیقت باید مراقب باشـد   . علاوه بر صبر و حوصله، نیاز به کوشش فراوان دارد         
ف او موجب بازگشت و بازگشت او باعث        که توقّ که موانع راه، مانع ادامۀ حرکت او نشود         

  .شود  به سوي خدا میخروج وي از مسیر حرکت
اي کـه در دنیـا بـا مـشکلات         در روز قیامت از بنده    است که خداوند    آمده  ت  ادر روای 

عـذر  ط شود،  فراوانی روبرو بوده و با استقامت و پایداري توانسته است، بر معضلات مسلّ            
 تـر  ن مادر براي تو مهربا    هفتاد پدر و   من از ،  اي بندة من  : گوید می  و به او   کند میخواهی  

کـسانی کـه در زنـدگی دنیـا بـا       همچنـین  .بـود تو مشکل بودم ولی صلاح تو در وجود      
 طـی یـک شـبانه    ، اگر راضی به رضاي خدا باشـند ،کنند میمشکلات دست و پنجه نرم   

پـس سـالک بـراي     .شود و یک عمرة مقبول به آنان عطا می      ثواب یک حج     ،روز زندگی 
  . داردحرکت به سوي خدا، نیاز به استقامت و پایداري
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   و توهمات شیطانیپرهیز از غرور کاذب
 ۀد بـه واسـط  نمراقـب باش ـ  باید ، اهل سیر و سلوكر این نکته نیز لازم است که  تذکّ

چنین  .دن مغرور نشو  شود، ، یا به جهت توفیقاتی که نصیب آنان می        تاعباد اعمال نیک و  
 مـسجد شـدند     فرماینـد دو نفـر وارد        می %امام صادق  .کند غروري انسان را فاسق می    

   ا .یقیکی فاسق و یکی صدقـی و  متّ  وقتی از مسجد بیرون آمدند آن شـخص فاسـق،  ام
 ـدر مورد %امام صادق. قی و صدیق، فاسقصدیق شده بود و آن شخص متّ  ایـن  ت  علّ

 شرمنده از گناه بود و از گناهش در خود          ،آن فاسق وارد مسجد شد    وقتی  : فرمایند  امر می 
 ـ .او را صدیق کرد قصور و تقصیر، همان حالت خجالت زدگی،همان حالت  . پیچید  می ا ام

  1.بالید؛ و این غرور کاذب و شیطانی او را فاسق کرد قی و صدیق به اعمالش میآن متّ
هـاي   یکـی از دسیـسه  . شـود   شـیطانی مـی  م و تخیل سالک دچار توه ،برخی اوقات 

آورد  ندة حقیقت پدیـد مـی  شیطان براي اهل معرفت این است که تخیلاتی در ذهن جوی        
نماید؛ مثلاً جوانی که مشتاق سـیر   و از آن تخیلات در جهت القائات شیطانی استفاده می   

          کنـد نـوري دیـده اسـت     ر مـی و سلوك است، پس از نمازشب یا عباداتی که دارد، تصو .
کنـد و او را بـه    شیطان که در کمین اوست همان تصور را به تخیل و توهم تبـدیل مـی          

رساند کـه مرتبّـاً    نماید و به تدریج آن جوان را به جائی می       دازش آن تخیل ترغیب می    پر
صدد مشاهدة نور غیبی یا الهامـات  مشغول پرداختن به امور غیر واقعی شده و همواره در  

خداونـد  . افکنـد  در مـی ها او را به ورطۀ غـرور   و همین خیال پردازي. رحمانی خواهد بود  
  2. صراحت فرموده است که چنین انسانی را دوست نداردمتعال در چند آیه به
  >٣إِنَّ اللَّه لا يحب من كانَ مختالاً فَخوراً<

که با یـک سلـسله    است و به کسی می گویند مختال از مادة خیال به معناي متکبر     
                                                

   ٣١٤، ص ٢ ج ،الكافي .١
    ١٨/  و  لقمان ٢٣/  الحديد .٢
  ٣٦/  نساء .٣
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شود به خاطر آن اسـت کـه    اگر به اسب خیل گفته می    . پندارد  تخیلات، خود را بزرگ می    
از مادة فخر بـه معنـاي کـسی         نیز  فخور  . دارد  هنگام راه رفتن، شبیه متکبران گام بر می       

بنابراین تفاوت میان این دو واژه این است که یکی اشـاره  . کند است که فخر فروشی می  
و دیگري اشاره به اعمـال تکبرآمیـز خـارجی          » مختال«به تخیلات کبر آلود ذهنی دارد       

 تکبرآمیـز خـارجی، نتیجـه و    دهد که فخـر فروشـی و اعمـال        یو این نشان م   . »فخور«
هاي بیهوده و تخیلات کبرآلـود ذهنـی اسـت و در حقیقـت نمـاد        وهم و گمان   محصول

هاي متکبرانه و پندارهاي باطل برتري جویانه، یک سلـسله   بیرونی و عملی خیال پردازي  
ضاي بـدن نیـز تـأثیر    چنـین تخیلاتـی بـر سـایر اع ـ     .رفتارهاي زشت و تکبرآمیز اسـت     

  .شود جنون انسان می  گذارد و چه بسا پس از مدتی منجر به می
بنابراین اجتناب از چنین توهمات و تخیلات شـیطانی بـسیار لازم اسـت و تنهـا راه              

  .آید نیز، بی اعتنائی به توهماتی است که براي سالک پدید می  ابلیستلبیسرهائی از 
رات ذهنی که م     توجم مـی  ه به تصول و توهسـاز گمراهـی     شـود، سـبب   نجر به تخی

سالک خواهد شد و بی اعتنائی به آن تصورات و تلقین به خیالی بودن برخی مـشاهدات،    
  .شود که شیطان براي آنان گسترده است موجب رهائی اهل سیر و سلوك از دامی می

خداونـد  . زدسـا  را از مـسیر تقـرّب دور مـی        سالک   ،و غرور ناشی از آن    این تخیلات   
بنـدة  : فرمایـد  مـی  انـد،  نقـل فرمـوده  آن را  $در حدیث قدسی که پیامبر اکرم  متعال  

  .کند که در حال نزدیک شدن به من است شود و گمان می مغرور من خیال زده می
»إِلَي بقَرتي هأَن ظُني وه و كذَل دني عنم داعبت1»فَي  

 در سقوط بندگانر لطف و مهربانی خود و براي پیشگیري از از س جل و خداوند عزّ
عبادات مستحب را از آنان سلب  اثر ابتلا به کبر و خودپسندي، گاهی توفیق برخی

    :فرماید در بخشی از آن حدیث قدسی می. کند تا به خود آیند می

                                                
    ١٥١ ص ،٦٨ ج ،بحارالأنوار. ١
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کوشد و از بستر خود  گاه باشد که یکی از بندگان مؤمن من در عبادت من می«
پردازد و در راه  می عبادت من  ها به کند و شب خیزد و بالین خویش را رها می می رب

افکند، اما من از روي لطف و محبت به او و براي حفظ او  بندگی من خود را به رنج می
خیزد و نماز  خوابد و صبح برمی کنم و او می  شب چرت را بر او مسلط میدو ییک

  را سرزنش خشم و غضب است و آن  خویش درفس از نکه ارد، در حالیگز صبحش را می
 دچار اگر من این بنده را رها سازم تا همچنان به عبادت من ادامه دهد،. نماید می

گردد تا به کارهایش مغرور گردد و از  پسندي موجب میشود و این خود خودپسندي می
ش مغرور عمل خویرسد؛ زیرا به   اوست به وي در می هلاکت جا آنچه مایۀهمین
برد از همۀ عبادت پیشگان برتر است  شود و گمان می و چندان از خودراضی می  گردد می

گردد،  در این هنگام از من دور می. و در عبادتش مرز تقصیر را پشت سر گذاشته است
  ».شود کند به من نزدیک می در حالی که خیال می

مشاهدات غیـر واقعـی، دچـار       افراد بسیاري در اثر اهمیت دادن به تخیلات ذهنی و           
عاهـاي  بـا اد   اند، بلکه  اند و نه تنها از مدار سیر و سلوك خارج گشته           وسواس فکري شده  

عجیــب و غریــب، از دایــره دیــن داران بیــرون رفتــه و در برابــر خداونــد و پیــامبران او 
  .  دان رفته  فروضلالت و گمراهیاند و به واسطۀ توهمات خود، به اعماق  ایستادگی کرده

 فراوانی پیـدا کـرده اسـت، از     شیوعدوران معاصرهاي نوظهور و کاذب که در      عرفان
ط افراد منحرف که در صـدد انحـراف نـسل جـوان             ها توس  ها و توهم   زدن به تخیل   دامن

افراد بـسیاري در قالـب عرفـان و سـیر و سـلوك، بـه نـشر             . گیرد هستند، سرچشمه می  
 و از صفاي باطن و صداقت جوانانی کـه نـسبت بـه     پردازند مطالب خرافی و شیطانی می   

  .کنند سیر و سلوك اشتیاق دارند، سوء استفاده می
هاي نوپدید، ادعاهـائی اسـت کـه عـارف نمایـان در             عرفانمهمِّ  هاي   یکی از آسیب  

و  »ارواحنافـداه «ادعاي تشرفّ به محضر حضرت ولی ّعصر      . کنند خصوص امور معنوي می   
که امروزه بر زبان اشـخاص   ـ  ت و نقل قول از آن امام همامتعیین وقت ظهور آن حضر
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 ـ  نالایقی جاري شده است تـشرفّ خـدمت امـام    .  از جملۀ این ادعاهاي دروغـین اسـت   
واجـد شـرایط و   متقّـی و   افراد  معدودي از و ارتباط با آن حضرت، براي     »ارواحنافداه«زمان
 ـ لایق و ادعاهـایی کـه در زمـان حاضـر در     پذیرد   تحققّ می ـ که از اولیاء الهی هستند 

بلکه . هی نمود شود، کذب محض است و نباید بدان توج        شهرها و روستاهاي مختلف می    
   این. عیانی لازم و ضروري است    مقابله با چنین مد    کننـد   عاي تشرف میگونه افراد ابتدا اد

 ـ»ارواحنافـداه «عـصر شوند ارتباط نزدیک بـا امـام       پس از چندي مدعی می     و  ـ.د دارن ی  حتّ
اند که همسر حضرت ولـی      جلسات عرفان دروغین خود نقل کرده     برخی از زنان شیاد در      

البته کسانی . اند  هستند و از این طریق به اغفال زنان ساده لوح پرداخته   »ارواحنافـداه «عصر
 ـ که اطراف این شیادان و منحرفان جمع می       ه کـرده  شوند و به سخنان نامربوط آنان توج

اگر مردم ساده لوح نباشـند و چنـین افـرادي را از      . کنند نیز تقصیر دارند    ل می و بدان عم  
دهند و فرصت حقهّ بـازي از آنـان         را از دست می   پردازي    جامعه طرد نمایند، زمینۀ خیال    

نمـا،   اساساً مراجعۀ مشتاقان سیر و سلوك و عرفان به ایـن افـراد عـارف              . گردد سلب می 
 و در پاسخ به تقاضـاي افـراد سـاده      رفتهنحراف خود فرو    شود آنان بیشتر در ا     موجب می 

 »ارواحنافـداه «اي که آنان را به محضر امام زمان لوح مبنی بر ارائۀ اذکار خاص و اوراد ویژه       
 ـ        کـه خودشـان ابـداع    نـامربوطی ق گردانـد، دسـتورات   برساند و یا در سیر و سلوك موفّ

 ـ   و به ت. اند و ریشۀ دینی ندارد، بیان نمایند      کرده ه دریج خود نیز ادعاهـائی کـه بـدان تکی
  .دکنن ت نیز میعاي امامت و نبورسند که اد کنند و به جائی می اند را باور می کرده

طور که قبلاً نیز بیان شد رکن اساسی سیر و سـلوك، تقیـد بـه ظـواهر شـرع               همان
 ـ اه می مهذّب و آگشناسانِ  ـ که دین است و سالک باید با مراجعه به علماي ربانی  باشند 

بـرداري کنـد و بـا     از دستورات اخلاقی آنان در جهت پیشرفت سیر و سلوك خـود بهـره        
ط به احکام شرعی از طریق مراجعه به رسـالۀ           جـع تقلیـد، طبـق   امر فقهـاء عظـام و    تسلّ

  .خود را در صراط مستقیم نگاه داردموازین دینی رفتار نماید و 





  
  
  
  

  جذبه 
 عزم را جـزم کنـد و قـدم در     سالک باید سیر و سلوك این است که       ۀ اساسی در    نکت

 ـ  در ، و در راه توقفّ نکند     راه گذارد   ـ  این صورت حتّ  مراحـل  ق بـه طـی همـۀ   ی اگـر موفّ
یکـی از    . خواهـد یافـت     به سعادت دنیا و آخرت دسـت       ،هفتگانه سیر و سلوك نشود نیز     

کـه خوانـدن نمـاز     رسـد  میجایی   انسان به. بادت است بردن از علذّتنتایج این حرکت    
. م بودن در بهـشت  متنعلذّت بالاتر از  حتّی را دارد،    لذّتشب براي او بهترین و بالاترین       

چیـز   قبل از هر که براي قدم گذاشتن در این راه و رسیدن به مقام لقاء،     دانست  ولی باید   
کـشش در انـسان ایجـاد کنـد تـا او            تعالی یک نوع جذبه و       لازم است خداوند تبارك و    

یی هـم برسـد و تحـت تعـالیم          ها  اگر انسان به مقام   . توفیق طی کردن مسیر را پیدا کند      
وقتـی کـشش و   ل کرده باشد، تـا  یی هم تحمها  ی ریاضت اساتید گرانقدر هم باشد و حتّ     

نانکـه  همچ. د بودق نخواه در این راه موفّ،اي از طرف خداوند متعال همراه او نباشد     جذبه
  :فرماید خداوند متعال می

 منكُم من أَحد أَبداً و  و لَو لا فَضلُ اللَّه علَيكُم و رحمته ما زكى        <
ليمع ميعس اللَّه شاءُ وي نكِّي مزي اللَّه ن١>لك   

و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود، احدي از شـما پـاك و پـاکیزه            
گردانـد کـه خـدا     ه و پاك میخواهد منزّ لیکن خدا هرکس را می    . شد مین

  .شنوا و داناست

                                                
  ٢١/ نور ال. ١
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 است و بهترین شاگرد کـسی       »خداوند« خود   ،م در سیر و سلوك الی االله      بهترین معلّ 
است که توانسته باشد توفیق گام برداشتن در این راه را از خداوند بگیرد و در اینکه بایـد             

  . سلوك جذبه و بلکه جذباتی باشد هیچ شکی نیستاز طرف خداوند متعال در سیر و 
  تا که از جانب معشوقه نباشد کششی          کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد

  
  همت و توفیق، دو بال براي پرواز

 و ؟شـود  می از کجا پیدا   ها  این جذبه  کند که  میال به ذهن انسان خطور      ؤحال این س  
 ـ    کند؟ به   میعطا  سیر و سلوك    کسانی توفیق     متعال به چه    خداوند تـوان   مـی  یطـور کلّ

کسب توفیق در وجود شـخص سـالک ایجـاد            الهی و  ۀ دریافت جذب  ۀگفت که باید زمین   
تواننـد از آن   می لوازم برقی ۀ برق است که هم   ۀتوفیق الهی نظیر برقِ کارخان    . شده باشد 
 برقی ایجـاد  ۀیک وسیلصال به برق در     اتّ و   مندي مات بهره  ولی تا وقتی مقد    ،بهره ببرند 

توفیق الهی و جذبه نظیر باران اسـت،      .نشده باشد قادر به دریافت برق از کارخانه نیست        
توانـد از آن بـاران    مـی اش   وجوديۀ سعةهر کس خود را در معرض آن قرار دهد به انداز  

  .مند شود بارد، بهره میکه براي همه 
 و همـت سان باید ابتدا با اسـتفاده از       اند که ان   بعضی از بزرگان اهل دل بر این عقیده       

بعـضی  . قدرت ارادة خود حرکت کند تا بعد هم توفیق از جانـب خداونـد همـراه او شـود      
 را همـت دیگر بر این باورند که ابتدا باید توفیق از جانب خـدا باشـد تـا شـخص بتوانـد            

رسـد ایـن    مـی ولی آنچه از مجموع بحث به نظر  . گذاردهاستوار گرداند و  قدم در این را       
ند که باید هم زمان و هستبراي پرنده     انسان همانند دو بال    همتاست که توفیق خدا و      

تـر، توفیـق از جانـب        به بیان روشن   .م نیست  بر دیگري مقد    کدام و هیچ د  با هم کار کنن   
 ـ  هر کسی شود ولی    میخداوند متعال به همه عطا       ل و سـایر عوامـل،    باید با دعـا و توس

ـت  سپس،. فیق را در وجود خود ایجاد نمایدت توت دریاف ظرفیخـود را بـراي سـیر و    هم 
  .د آن توفیق کنۀسلوك ضمیم



  49 ؛ یقظه     سیر و سلوك                                                                              
  

جوینـدة راه حـق، لازم      . به وجود آمدن توفیق و جذبه بستگی بـه خـود انـسان دارد             
اسـت، قبـل از هـر دعـاي     مهیـا  و استجابت دعـا  دعا کردن ی که شرایط  قعا مو است در 

بنـده بایـد در دل   . تعالی طلب نماید ي الهی را از خداوند      ها  ذبه توفیق استفاده از ج    دیگر،
شب بیدار شود و نماز شب بخواند ولی حضور قلب در نمـاز یـک عنـایتی اسـت کـه از                    

 ،خواننـد  مـی  نماز شـب  قطعاً بسیاري از بندگان. شود میجانب حق تعالی به بندگان عطا   
ایستند، در محضر خداونـد   میه نماز کنند، یعنی وقتی ب حضور قلب پیدا نمیهمۀ آنان   اما  

دریافـت   جذبـه و کشـشی از طـرف خداونـد     زیـرا . وانـدن ندارنـد   نیستند و حال نمـاز خ     
اتّـصال   .وجـود نـدارد   کنـد،    میصل   آن حالی که مانند برق انسان را به خدا متّ          .اند  نکرده
 ـ        . در چراغ نیست  روشنایی  و  قطع است   برق   ه در این حالت بهترین کـار دعـا و تـضرع ب

 همـراه  انـسان بایـد  . استجذب کشش الهی و  توفیق پروردگار متعال براي کسبدرگاه  
نمایـد، از   سـیر و سـلوك را نـصیب او     از خدا بخواهد به او کمک کند و توفیق       با همت، 

  .را به خودش جذب کند داوند بخواهد مانند آهن ربا اوخ
 فراوانی در زندگی براي  هاي  فرصتبراي دریافت این جذبۀ الهی باید توجه نمود که          

جهت سـیر و سـلوك   ها  شود که باید با هوشمندي کامل از آن فرصت ها ایجاد می   انسان
 : فرمایند  می$پیغمبر اکرم .برداري نمایند بهره

  ١»إِنَّ لربكُم في أَيامِ دهرِكُم نفَحات أَلَا فَتعرضوا لَها«
وزد آگاه باشید کـه از آنهـا          متی می هاي رح   در روزهاي زندگی شما نسیم    

  .استفاده کنید
. هـاي الهـی  قـرار دهنـد         معرض نـسیم   اهل معرفت باید بیش از دیگران خود را در        

مـشقت واقـع شـده اسـت و           حرکتی پر رنج است که در راهـی پـر          چون سیر و سلوك،   
 الهـی  آید و فقـط اسـتفاده از الطـاف    امتحانات فراوانی در مسیر آن براي سالک پدید می 

  .تواند از رنج و مشقّت این حرکت بکاهد می
                                                

  ٢٢١، ص ٦٨  ج،بحارالأنوار. ١
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. شـود  بعضی اوقات توفیق خداوند از طریق نوازش یک بچه یتیم به انسان عطا مـی              
ی گاهی در اثر ملاطفت و مهربانی با همسر و فرزندان خـود انـسان، توفیـق حاصـل            حتّ

  .گاهی هم مهربانی با حیوانات کشش الهی را به همراه دارد. شود می
  
   امل به وجود آمدن جذبهعو

 بـه عنـوان مثـال      .در وجود انسان بـسیار فـراوان اسـت         وجود آمدن جذبه    عوامل به 
ل، خدمت بـه خلـق خـدا بـراي رضـاي خـدا، صـبر در مـصیبت،         ، توسعواملی نظیر دعا  

 ،سربلندي در امتحان الهی، شکر الطاف جلیه و خفیه خداوند و عبـادت حقیقـی و مـداوم       
 در عمـق جـان   هـا  گاهی نیز جذبـه   . ز ایجاد جذبه در وجود سالک باشد      سا تواند زمینه   می

 )بت حرّ بن یزید ریاحی به اهل بیـت        سالک به طور ناخودآگاه موجود است؛ نظیر مح       
 .هاي ظلمانی، دل او را فرا گرفتـه اسـت          حجاب دارد و  سلامت نفس    یا مثل کسی که   و  

توانـد   مـی  ،ت است و کم اهمیککرداري که از نظر سالک خیلی کوچ    گاهی نیز گفتار یا     
حیـوان و یـا    دل یک حتّی، دست آوردن یک دل  به مانند.موجب جذب توفیق الهی شود   

ن مطلب، ذیلاً به شرح برخی از عوامـل بـه   تر شد براي روشن. آهی براي مظلوم کشیدن   
  .شود می اشاره وجود آمدن جذبه

  
 خدمت به خلق خدا

  : فرماید خداوند کریم در قرآن عظیم می
   ١>الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ و يقيمونَ الصلاةَ و مما رزقْناهم ينفقُونَ<

آن کسانی که به جهان غیب ایمان آورند و نماز به پا دارنـد و از هـر چـه     
  . روزیشان کردیم انفاق کنند

                                                
  ١-٣ / ةبقرال. ١
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پا داشتن  م بهل ایمان به خدا و روز قیامت است، دواز صفات متّقین، او: فرماید می
از منظر قرآن کریم، انفاق که همان خدمت به . باشد نماز و بعد از آن انفاق کردن می

مال دارد، باید از مال که کسی . ت را داردخلق خداست، بعد از اقامۀ نماز بیشترین اهمی
که    کسی. خدمت کندآموزي به دیگران  د با علم بای،علم دارد کسی که .خود انفاق کند

. نماید  د به دیگران خدمتکه آبرو دارد باید با آبروي خو و کسی   با نوشتنم استقل   اهل
  .اي است که از طرف خدا داده شده است جذبه   همان،یگران به د توفیقِ خدمت در واقع

 فرمـوده اسـت، پـس از آن اداي    امر به نمازمتعال در هرجاي قرآن کریم که    خداوند  
 کـه در قـرآن مکـرراً بیـان گردیـده، زکـات       ایـن زکـات  . واجب شـمرده اسـت   را  زکات

اي مخـصوص بـه خـود دارد و جـزو دیـون       ، آن زکات اصطلاحی آیـه     اصطلاحی نیست 
ولی واژة زکات کـه  . واجب است شرعی است و پرداخت آن مانند خمس، تحت شرایطی       

  .همواره بعد از نماز به آن اشاره شده است، بیانگر لزوم رعایت قانون مواسات است
دارد، بـا  رابطـه  ا ن طور کـه بـا خـد   باید همایک مسلمان اینکه یعنی  قانون مواسات   

تـر   بـه عبـارت روشـن   . کندگی مردم نیز رابطۀ محکم داشته باشد و به حوائج آنان رسید        
 وجود او مربـوط بـه خـدا و رابطـه بـا او از طریـق          یک بعد . مسلمان باید دو بعدي باشد    

انتظار قـرآن از  .  او مربوط به ارتباط با مردم است  د دیگر ععبادات فردي مثل نماز باشد، ب     
  .یک مسلمان این است که از آنچه دارد براي رفع حوائج دیگران صرف کند

>يلهتعس نم ةعذُوس قفن اللَّه و ا آتاهمم قفنفَلْي قُهرِز هلَيع رقُد ن١>م   
اش   باید همانطور که بـراي خـود و خـانواده   منظور قرآن کریم این است که هرکسی    

 هـر  .به فکر خوراك و پوشاك و مـسکن و ازدواج اسـت، بـه فکـر دیگـران هـم باشـد                    
خود محوري و خود خـوري از          ،خود گرایی . گرا باشد مسلمانی باید به اندازة وسعش دیگر     

  . نظر اسلام ممنوع است
                                                

کسي که داراي وسعت مالي است، از دارائي خود هزينه کند و کسي که روزي بر او تنگ «: ٧/ الطلاق . ١
  ».است، از آن مقدار که خدا به وي داده هزينه نمايد
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داشـته باشـد و هنگـام    نکتۀ مهم این است که سالک باید در انفـاق خـود اخـلاص          
دیگران، نوعی حس رضایتمندي سراسر وجود او را فرا بگیرد، در ایـن    کمک و خدمت به   

کمک یا خـدمتی کـه    آید و  وجود می    فراوانی در دل او به     لذّتصورت احساس شادي و     
سـلوك   در سـیر و   او   ةالعاد براي رضاي خدا به دیگران کرده است، موجب پیشرفت فوق         

  .شود می
.  مـضاعف دارد لـذّت ین انفاق در راه خدا و خدمت به خلق خدا بـراي سـالک            همچن

. شوند و وابستۀ بـه او هـستند     تعالی، عیال حضرت احدیت محسوب می       زیرا بندگان حق  
پس در حقیقت خدمت به خلق خدا براي سالک، خدمت به وابستگان محبوب و معـشوق    

دارد و به آنان   میستگان به او را عزیز      وقتی انسان عاشق کسی باشد، طبیعتاً واب      . او است 
خلـق خـدا داشـته       در نتیجه سالک باید اشتیاق فراوانی براي خدمت بـه       نماید؛  نیکی می 

  .باشد
 1( حبـوبی سعیدمحمد سید االله آية به نام (همدانییکی از شاگردان مرحوم آخوند  

ف شـده    مـشرّ  % به زیارت امام حـسین     (کند که مرحوم آخوند همدانی      چنین نقل می  
 تـا  ،ف شـوم  به کـربلا مـشرّ  %بودند و من هم قصد داشتم به شوق زیارت امام حسین   

در . خره توفیق نصیب شد و توانستم به وسیلۀ یک قایق از کوفه راهـی کـربلا شـوم          بالأ
 بودند، در قـایق  %بین راه گروهی از اعراب شیعه که زوار حضرت ابی عبد االله الحسین     

 در نزدیکـی مـن، یـک    .دیم خیلی نزدیک به هم بنـشینیم به ما ملحق شدند و مجبور ش  
 در بین راه بـه خـواب فـرو رفـت و     .عرب تنومند که لباس و بدنی کثیف داشت، نشست    

       او خرخـر  .ل کنمسنگینی بدن او روي من افتاد و مجبور شدم او و کثیفی بدن او را تحم 
و را بیدار کنم ولـی  خواستم ا چند مرتبه می  ریخت،    کرد و آب دهانش به روي من می         می

آن وضـعیت نفـرت آور را تـا     . است، نباید ناراحت شـود  %با خود گفتم زائر امام حسین     
                                                

 از شاگردان مرحوم آخوند همدانی و از ). ق ه ١٢٦٦-١٣٣٣ ((مد سعيد حبوبیمحسيد  آيت االله. ١
  . در عراقداران عرفان و اجتهاد و جهاد طلايه
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بیدار ننمودم تا به کربلا رسیدیمل کردم و آن مرد عرب را از خوابمقصد تحم  .  
او  ل به زیارت بارگاه مقدرفتم و بعـد هـم رفـتم خـدمت     %ر امام حسینس و مطه 

درب منزل را زدم، مرحوم آخوند همدانی خودشان با پـاي برهنـه بـه      وقتی  . استاد عزیزم 
د آقـا سـی  : درب را باز کردند و با خوشحالی فراوان بـه مـن فرمودنـد     . استقبال من آمدند  

و این در حالی بـود کـه مـن هنـوز      ! مرحبا به شما  ! سعید شما راه را خیلی خوب پیمودي      
ایثـار،  .  افتـاده بـود، صـحبتی نکـرده بـودم      فاقی که در راه   حرفی نزده بودم و در مورد اتّ      

گذشت و خدمت خالصانه به دیگران، باعث شد که آقاي سید سعید راه پر فراز و نـشیب              
سیر و سلوك را خیلی زود بپیماید و عارف واصلی همچـون اسـتادش نیـز بـه او مرحبـا              

 بـاطنی   علاوه بر این که حکایت از دید، و آفرین گفتن او    ( همدانی سخن آخوند . بگوید
 بردباريم،  خدا دارد، حل این ولیرا نیز مورد تـشویق  د سعید و از خودگذشتگی مرحوم سی 

  .و تقدیر قرار داده است
افتد، در خانواده همسر نسبت      ها بسیار اتفاق می     از این موارد در زندگی روزمرة انسان      

 ـ حتّیبه همسر و فرزندان، فرزندان نسبت به پدر و مادر و              بـه یکـدیگر   سبت فرزنـدان ن
ارزش این کـار  . کنند و براي رضاي خدا دل همدیگر را به دست آورند توانند مهربانی     می

ي براي جذب کشش و جذبۀ    مؤثرّاز یک حج و عمرة مقبول بیشتر است و عامل مفید و             
  .رود الهی به شمار می

  :  روایت شده که فرمودند$م اسلام از قول نبی مکرّ%از حضرت امام باقر
» نماللَّه رس نِي فَقَدرس نم نِي ورس ناً فَقَدمؤم ر١»س  

 آمـد و از آن  %و در روایت دیگري منقول است که شخصی خـدمت امـام صـادق             
فاقـاً از شـعیان بـود و تقیـه     اي بـراي اسـتاندار اهـواز کـه اتّ           حضرت درخواست کرد نامه   

 شـخص مراجعـه کننـده را مطـرح         کرد، بنویسند و در آن نامه درخواست کمـک بـه            می
بـرادرت را  «:  در نامه اي به آن استاندار که نجاشی نام داشت، فرمودنـد  %امام. فرمایند

                                                
  ١٨٨، ص ٢ ج الکافي،. ١
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سپس نامه را توسط همـان شـخص بـه نـزد     » .خوشحال کن تا خدا تو را خوشحال کند  
نجاشی نیز به محض دریافت مرقومۀ مبارك امام ششم، آن را خوانـد             . نجاشی فرستادند 

: مـشکل تـو چیـست؟ شـخص گفـت         : شانۀ احترام، بـر سـرش قـرار داد و گفـت           و به ن  
نجاشی مبلغ مالیات او را از مال خـودش        . ام و توان پرداخت مالیات ندارم       ورشکسته شده 

آیـا تـو را   : پرداخت کرد و یک کیـسۀ پـول و یـک اسـب هـم بـه او داد و از او پرسـید               
 سال بعد که خـدمت امـام   گوید آن شخص می. آري: خوشحال کردم؟ شخص جواب داد  

فاق افتاده بـود بـسیار اظهـار خرسـندي          رسیدم، ایشان از این ماجرا و آنچه اتّ        %صادق
آن . آن شخص پرسید یـابن رسـول االله انگـاري شـما بـسیار خوشـحال گـشتید            . کردند

  1.واالله خدا و رسولش خوشحال شدند: حضرت فرمودند
اي در   تأثیر فوق العـاده »ارواحنافداه«شود که خشنودي امام زمان با این بیان روشن می    

پس سـالک بایـد در هـر کـاري کـه انجـام       . کسب توفیق براي جذب کشش الهی دارد      
  .را در نظر داشته باشد» ارواحنافداه«دهد، حتماً رضایت و خشنودي حضرت ولی عصر می

  
  ایثار
 و  م کـه در قـرآن کـری       و نیک  خصلت  این .است اخلاقییکی از صفات ارزشمند     ایثار،  

به صورت ناخودآگاه به سالک کمک کنـد و      تواند    ، می وایات، مورد ستایش فراوان است    ر
    .اي براي او حاصل نماید جذبه

شود که بـا یـک    تاریخ زندگانی و سرگذشت اولیاءاالله یافت می در  هاي فراوانی    نمونه
ازل اند کششی از سـوي حـق تعـالی جـذب نماینـد و من ـ      ایثار و یا یک فداکاري توانسته 

گاهی اهل معرفت با ایثـاري کـه در مـورد همـسر و خـانوادة خـود                  . هفتگانه را بپیمایند  
گذشت و ایثار و فداکاري باید در خانه حکمفرما باشد، اگر       . اند  اند، راه را هموار دیده      نموده

                                                
  ١٩٠، صهمان .١
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گذشت یک طرفه   . شود  اي حاکم نباشد، آن خانه مبدل به زندان می          روح گذشت در خانه   
رد، زن و شوهر باید نسبت به همدیگر ایثار کنند و گذشـت و خطاپوشـی را   هم نتیجه ندا 

گیـرد و   در این صورت نـشاط و شـادي آن خانـه را فـرا مـی            . سرلوحۀ زندگی قرار دهند   
  .توانند نزول رحمت و مغفرت الهی را به تماشا بنشینند می

 مـشغول  %سیدالـشهداء  حـضرت    در حـرم کـه کنـد    بزرگ نقل می یکی از عرفاي  
دیـده و   یعنی وجود مبارك امام سـوم را مـی  . زیارت او شهودي بوده است    ـ. یارت بودم ز

 در حین   :فرماید  می  ـ   .خوانده است   طاب به محضر ایشان می    عبارات زیارت را مستقیماً خ    
 دیدم جوانی از درب ورودي حـرم وارد شـد و در مقابـل ضـریح مطهـر سـلام و          ،زیارت

، از % شدم که حضرت امام حـسین توجهناگهان م. داختعرض ادب کرد و به زیارت پر  
جـواب سـلام او را دادنـد و بـه     .  فرمودنـد توجهزیارت من منصرف شدند و به آن جوان        

 ایـن لطـف و مرحمـت حـضرت     توجـه آن جوان که م. نشانۀ احترام به او تعظیم فرمودند   
  . م مطهر خارج شدحر  نبود، زیارت خود را به پایان رسانید و از%اباعبداالله الحسین

 زده و متعجب بودم، زیارت را تمام کردم و به دنبال او رفـتم و             من که بسیار شگفت   
اي؟ جوان پـس از   اي که مستوجب رسیدن به این مقام والا شده چه کرده: از وي پرسیدم  

کمی تلاش براي پاسخ نگفتن، نتوانست در مقابل اصرار من مقاومت کند و اینگونه لـب           
 پدرم علاقه داشت من با دختري ازدواج کنم و مـن بـه آن دختـر      :گفت. شودبه سخن گ  

علاقۀ چندانی نداشتم، ولی براي خشنودکردن پدر، تـن بـه ایـن ازدواج دادم و پـدرم را                    
ولـی بـراي   . پس از ازدواج متوجه شدم آن دختر باکره نیـست    . بسیار مسرور و شاد یافتم    

سـکوت کـردم و ایـن موضـوع را بـه احـدي           حفظ آبرو و جلوگیري از بدبخت شدن او،         
اکنون نیز از آنجا که پـدرم تمایـل شـدیدي بـه     . نگفتم و با گذشت به زندگی ادامه دادم    

چنـد روز کـه در کـربلا    . زیارت کربلا داشت، او را بر دوش خود نهاده و به کـربلا آوردم  
به حرم مطهـر  او را در قبرستان دفن کردم و براي خداحافظی        . ماندیم، پدرم وفات یافت   

    . اید  براي من مشاهده کرده%آمده بودم که شما چنین لطفی را از امام حسین
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 ل

  ر برابر گناهدایثار 
 گذشته و دست کشیدن از گناهـانی     اندوه از گناهان    پشیمانی و  به وجود آمدن حالت   

اي بـراي جـذب کـشش از طـرف خداونـد              به صورت عادت در آمـده اسـت، زمینـه          که
هـاي نفـسانی     ایستادگی در مقابل گناه و عمـل نکـردن بـه خـواهش       .شود  محسوب می 

سـاز   خواهد، اما زمینه تکرار نکردن ناگهانی گناهان همیشگی، ایثار می     . خواهد گذشت می 
   .جذب کشش الهی در سیر و سلوك است

 اض نمونۀ روشنی از کسانی است که با گذشت از گناه، جذبـۀ پروردگـار را      فضیل عی
تغییـر یافـت و جـزء     بـه یـک بـاره    ولی .او یک دزد طاغی بود    . ب کرد جلخود  سوي  به  

ها پیرمـردي   شبی به نیت دزدي از خانه بیرون رفت، روي یکی از پشت بام   . االله شد   اولیاء
  :خواند و رسید به این آیه قرآن می

> كْرِ اللَّهذل مهقُلُوب عشخوا أَنْ تنآم لَّذينل أْني ١>...أَ لَم  
هایشان به یاد خدا  اند وقت آن نرسیده که  دل آیا براي آنانکه ایمان آورده    

  خاشع گردد؟
گـري و   طاغی آیا وقت آن نرسیده که دست از: فضیل این آیه را شنید و با خود گفت  

 ؟ آیا وقت آن نرسیده که خانۀ دلت براي پذیرش حق آماده گردد؟ ناگهـان          ريدزدي بردا 
بـا اینکـه زمینـۀ دزدي و گنـاه بـراي او      ت آن رسیده اسـت و   وقآري : جواب دادبه خود 

  .از همان جا برگشت و متلاطم شد و در زمرة اولیاءاالله درآمدفراهم بود، 
  

  ) محبت چهارده معصوم
دهد که  براساس آیاتی از قرآن شریف، پروردگار عالم به بسیاري از انبیاء دستور می

کشیم براي خداست و پاداش   زحماتی که می.مخواهی بگویید ما اجر رسالت نمیبه مردم 

                                                
  ١٦/ الحديد . ١
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فرماید که من اجر رسالت  می $ولی راجع به پیامبراکرم.  خواهد بودآن هم با او
  :خواهم که یک چیز می  اینالاّ.  سالۀ من با خداست ت بیست و سهاخواهم؛ اجر زحم نمی

   ١> لْقُربىقُلْ لا أَسئَلُكُم علَيه أَجراً إِلاَّ الْمودةَ في ا<
این مزد رسالت هم  فرماید در آیۀ دیگري می. خواهم را می )بیت یعنی دوستی اهل
  : گردد به خودتان بر می

   ٢>قُلْ ما سأَلْتكُم من أَجرٍ فَهو لَكُم<
تبیین ي و در آیۀ دیگر.گردد می تی که دارید، به خود شما بریعنی نتیجۀ این مود 

  : فرماید  می؛رگشت پاداش رسالت به خود شماست بفرماید که چگونه  می
  ٣> ربه سبيلاً قُلْ ما أَسئَلُكُم علَيه من أَجرٍ إِلاَّ من شاءَ أَنْ يتخذَ إِلى<

خدا   اگر کسی بخواهد بهتعالی بیابد،   سوي حق  راهی به بخواهد  یعنی اگر کسی
چهارده کسی که محبت   .اشته باشدرا د )بیت  لاهو مودت   محبتبرسد، باید 

ساز دریافت کشش   آن ذوات مقدس، زمینه عنایت ویـژة  را در دل دارد،)معصوم
  .   شود الهی و بیداري او می

راه را بـر  بـا اینکـه حـر،   . دوپیم ـ بن یزید ریاحی راه صد ساله را در یک نـیم روز    رِّح 
 و بـه  شـد  مـی رت محـسوب   بست و در آن موقع دشمن آن حض     %کاروان امام حسین  

.  الهـی را پیـدا کـرد    ولی توفیق استفاده از جذبۀ   ،قول خودش آغازگر جنگ در کربلا بود      
این گناه بزرگ را نیز مرتکب نـشده      دشمن که برخی از آنها،     یان لشکر در حالی که سایر   

ت این امر این است که حر یک زمینه در وجـودش بـراي جـذب       علّ. بودند، هلاك شدند  
ت بـود   در اثر همین محب    . بود )دوستی اهل بیت    و آن حب  الهی داشت و  این کشش   

                                                
  ٢٣/ شوري ال. ١

  ٤٧/ سبأ . ٢
  ٥٧/ الفرقان . ٣
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حـر  » .مادرت به عزایت بنشیند    - ثَكلَتك أُمك «:  به او فرمودند   %وقتی امام حسین  که  
 توانم نـام ایـشان را   اي براي مادر شما قائل هستم، نمی ادهمن چون ارزش فوق الع  : گفت

شـود   روش حر استفاده مـی    از شیوه و    به طور کلی   1.م و پاسخ شما را بده     بر زبان بیاورم  
 باعـث جـذب   ، ارزشـمند   ایـن زمینـۀ  داشـته اسـت و   )ت زیادي به اهل بیت    که محب

  : فرمایند  می$پیامبر اکرم .کشش الهی در وجود او شد
»دأَب دربلَا ت نِينمؤي قُلُوبِ الْمةً فاررنِ حيسلِ الْحقَت٢»اإِنَّ ل  

 . شـد  دمومنین دارد که هر گز سرد نخواه       حرارتی در قلوب همۀ      %سیناستی که ح  ر هب
هـاي  توانـد بـا خوانـدن دعا    سالک می. هاي فیض الهی هستند    واسطه )ائمۀ طاهرین 

ولـی  بـه خـصوص حـضرت     کبیره، از این انوار مقدس و  ۀ  از جمله زیارت جامع    مشهور و 
  .رگواران راه را بپیمایدد و با نور آن بز کسب فیض نمای»ارواحنافداه«عصر

  
  پیروزي در امتحان الهی 

هـائی   پیـروزي در امتحـان   ، براي جذب کشش الهـی  زمینه ساز یکی دیگر از عوامل     
اگـر سـالک بتوانـد در       .گیـرد   از جانب خداي تعالی در سر راه سالک قـرار مـی           است که   

 کنـد، توفیـق   پیـشه استقامت    صبر و  ،بلایا  در مقابل مشکلات و    ق شود و  ها موفّ   امتحان
   .گرفتن جذبۀ الهی از طرف خداوند نصیب او خواهد شد

  :فرماید میخداوند در قرآن کریم 
>يبِش كُمنلُوبلَن فُسِ  والْأَن والِ والْأَم نقْصٍ من وعِ والْج و فوالْخ نءٍ م

ابِرينرِ الصشب و راتالثَّم ٣>و  
                                                

  ٣٧٦، ص ٤٤  ج،بحارالأنوار. ١
  ٣١٨ ، ص١٠  ج،ئلالوسا  مستدرك. ٢
  ١٥٥ /البقرة . ٣
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ها بیازماییم چـون تـرس و گرسـنگی و نقـصان              و البته شما را به سختی     
اموال و نفـوس و آفـات زراعـت، و بـشارت و مـژده کـه آسـایش از آن                     

  .ها براي صابران است سختی
توان گفت بلاها و مصائبی که در مسیر سـیر و سـلوك الـی االله قـرار            به تحقیق می  

ن سالک به بـلا و      گاهی اوقات امتحا  . ، از وجود نعمت در این راه کارسازتر است        دگیر می
وجـود  اساساً . مصیبت به خاطر این است که ظرفیت او براي دریافت جذبه، سنجیده شود 

 نعمت از الطاف جلیـه بـه شـمار    ه است، امآیـد  مـی  ا فقر و بلا و مصیبت، از الطـاف خفی .
 هاي سالک را که مانند عایق وجود او را فـرا  امتحان الهی، زنگار صفات رذیله و ناخالصی  

زداید و او را براي جذب و اتّصال به آهنرباي توفیق و کشش حق تعـالی   ته است، می گرف
  . کند آماده می

و . زماید و گاهی نیز به نعمت بـاطنی آ می ها را به نعمت ظاهري       خداوند گاهی انسان  
گـام نـزول بـلا و مـصیبت     آینـد کـه در هن   کسانی از آزمایش الهی سـربلند بیـرون مـی    

  » للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَإِنا «: گویند می
 أُولئك، إِلَيه راجِعونَ الَّذين إِذا أَصابتهم مصيبةٌ قالُوا إِنا للَّه و إِنا    <

   1>علَيهِم صلَوات من ربهِم و رحمةٌ و أُولئك هم الْمهتدونَ
د صبوري پیش گرفته و گویند ما   آنانکه چون به حادثه ناگواري دچار شون      

ایم و به سـوي او رجـوع خـواهیم کـرد، آن گروهنـد                 به فرمان خدا آمده   
مخصوص به درود و صلوات الهـی و رحمـت خـاص خداونـد و آنهـا بـه             

  .گانند حقیقت به سوي خدا هدایت یافته
ت آید، هـدای  خورند و مشکلی براي آنان پدید می این افراد به مانعی برمی هنگامی که 

  .یابند می و راه حق را کند پروردگار متعال، جبران ناتوانی آنان را می
  

                                                
  ١٥٦-١٥٧ /ة البقر. ١
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 ل

  ضرورت و راهکارهاي بقاي جذبه

شود  تر می سالک سنگین  ف خداوند، وظیفۀ  وجود آمدن جذبه و کشش از طر         از به  بعد
کسی که لایق دریافت جذبات الهی و کسب توفیـق   . و باید در جهت حفظ جذبه بکوشد      

. شود، باید مراقب باشـد آن توفیـق و جذبـه را از دسـت ندهـد             می حقاز سوي حضرت    
شود ولی با یک گناه ناشایـسته و کوچـک، آن       بزرگ نصیب کسی می   گاهی یک توفیق    

هیچگـاه  : فرمایند میدر روایتی    %امیرالمؤمنین علی  .دهد  میی از دست    توفیق را به کلّ   
ر خوب از نظر تـو کوچـک        کار نیک و ثواب را کوچک مشمار، چون ممکن است یک کا           
 و نیـز گنـاه را   . و تـو نـدانی  بنماید ولی از نظر خداوند بسیار پـسندیده و بـا ارزش باشـد    

کوچک مشمار، زیرا ممکن است یک گناه در نظر تو کوچک جلوه کند، اما براي سـقوط                  
   1.و موجب خشم و غضب الهی گردد تو بسیار بزرگ و با اهمیت باشد

 انسان در   .رسد رستگاري نمی   و راه او نباشد، ابداً به هدایت     کسی که توفیق الهی هم    
 بایـد بـا صـبوري و       گیرد و  مورد امتحان الهی قرار می     ، سیر و سلوك   رنج  راه پر  سرتاسر

و رسـیدن  طی نمودن ایـن راه  گفتارش باشد تا بتواند در      و  مصائب، مراقب کردار   لتحم 
  .ق شود موفّبه منازل بعدي

 روزي کـه  کردنـد   نقل مـی ،ز حوزه علمیه هستند از اساتید مبرّ دوستان ما که  یکی از   
 کـردم کـه   با همسرم تندي . ها مرا بیدار کرد      سر و صداي بچه     خوابیده بودم،  ظهربعد از   

و بـراي   هاز خانه خارج شـد ، ز کار خود پشیمان شدم؟ بعد ااند صدا کرده ها سر و  چرا بچه 
خواهی از همسرم عـذر از بازگشت به منزل پس   و شیرینی خریدم،تندبرخورد جبران این  

گرفتم، به همین جهـت تـصمیم گـرفتم بـه دیـدار        ولی با این حال هنوز آرام نمی  .کردم

                                                
إِنَّ اللَّه أَخفَى أَربعةً في أَربعة أَخفَى رِضاه في طَاعته فَلَا تستصغرنَّ شيئاً مـن   «: ٢٠٩، ص   ١ ج   الخصال،. ١

       أَخ و لَمعلَا ت تأَن و اهرِض افَقا ومبفَر هتـا    طَاعمبفَر هتيـصعم ـنئاً مينَّ شرغصتسفَلَا ت هتيصعي مف طَهخفَى س
 طُهخس افَقو)هتيصعلَم) معلَا ت تأَن و... «  
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 بـه  آنجـا  از  تهـران و  بـه  از مازندران. در شهر تبریز بروم  1(یزم، آیت االله الهی   استاد عز 
  . شتافتمو به دیدار ایشان رفتم تبریز 

 که پـس از     ( قاضی آیت االله  شان استاد  با (یت االله الهی  آ  معنوي ه به ارتباط  با توج
 تقاضـا کـرده    (از آیـت االله الهـی      بلاًهمچنان ادامه داشت، ق    رحلت آیت االله قاضی نیز    

سـلوك   سـیر و  را درن دسـت م ـ خـواهش کننـد،    (قاضـی آیت االله م که از مرحوم     بود
رائی از مـن پـذی  ایشان بـا صـبحانه      هنگامی که خدمت مرحوم آقاي الهی رفتم،       .بگیرند

را خدمت آقاي قاضی رساندم      پیغام تو : به من فرمودند  کردند و در ضمن صرف صبحانه       
 کـسب چنـین     ، شایستۀ  کند بداخلاقیکسی که با همسرش     : فرمودند  جواب و ایشان در  

   .تتوفیقاتی نیس
 افتد کـه در نظـر او   تفاق می بسیار ادر زندگی سالک نما   کوچک از این دست مسائل   

 او را حتّـی هاي سال طولانی کند و یـا   نماید، اما ممکن است راه او را سال میت  میاه بی
  .از مسیر خارج نماید

داد و همیشه هم توفیق خواندن نماز شب را         ت زیادي به نماز شب می      اهمی شخصی
گربـه   در مقابـل   وم موش را گرفت.میک موش دید  نقل کرده بود که روزي      . کرد پیدا می 

لب شد و تا آخر عمر موفّـق بـه        توفیق خواندن نماز شب از او س      از این کار،      بعد .مانداخت
نماز شـب  د، اگر در بین     مشاهده کرد حال عبادت ندار      سالکاگر  . خواندن نماز شب نشد   

 خـاطر گنـاهی اسـت کـه     شود که این سلب توفیق، به      معلوم می  ،ط شد  مسلّ خواب بر او  
کوچک کـه      گناهان خیلی  حتّی .شد و خواه عملی   گناه زبانی با  خواه آن   . انجام داده است  

ۀ گاهی هم بـا یـک جرق ـ       . ممکن است موجب سلب توفیق شود      ،رسد کسی نمی  نظر  به
   .شود میتوفیق بزرگی نصیب تی ندارد، که در نظر ما هیچ اهمیکوچک یا با یک کار خیر

                                                
علامه سيد محمد حسين ، برادر ). ق ه١٣٢٥ - ١٣٨٨( (یيحسن الهی طباطبا د محمديست االله يآ. ١

 و طهارت روح صدر و عهدر س که است (د علی قاضیيست االله يآز مرحوم براز شاگردان م، (طباطبائي
  . ه استحسن خلق زبانزد بود
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ه بسیار چ. ت داردنتیجه اینکه حفظ توفیق و تلاش در جهت بقاي جذبه بسیار اهمی
اند  اي براي آنان حاصل شده است یا توفیقی کسب کرده افرادي که در طول تاریخ جذبه

عمر سعد کسی بود که در جلسات متعدد مورد . اند ولی به راحتی آن را از دست داده
توفیق استفاده از محضر امام زمان خویش را یافت و آن .  واقع شد%لطف امام حسین

 توجهبیدار شد و .  کردند که مقام یقظه و بیداري به او عنایتحضرت نه تنها جذبه، بل
ف و بازگشت او، منجر به خروج از مسیر و تباهی وي شدفانه توقّپیدا کرد، ولی متأس .

مندي از توفیقی که کسب کرده  دلبستگی به دنیا و آرزوي حکومت بر ري اجازة بهره
جالب اینکه پس از آن ! ز حکومت ري بگذرمتوانم ا من نمی: بود به او نداد و نهایتاً گفت

همه جنایت که براي رسیدن به حکومت ري مرتکب شد، آخرالامر حکومت به وي 
خسِر الدنيا و <: گفت گشت و می نرسید و تا آخر عمر، دیوانه وار در کوي و برزن می

حال اگر پس از . کشته شد تا اینکه به دست مختار ١،>الْمبينالْآخرةَ ذلك هو الْخسرانُ 
پیمود، به  منازل بعدي را می داد و می کسب توفیق و بعد از بیدار شدن، راه را ادامه

  . رسید میمقامات والائی 
سالک باید براي حفظ و بقاي جذبه و پـس از آن سـایر مقامـاتی کـه نـصیب او              لذا  

شـود در   مـی توصیه  در این راستا به طالبان معرفت     . شود، از هیچ کوششی دریغ نکند       می
 ذکر او در میان است حتماً شرکت کنند، نماز خـود را بـه جماعـت     جلساتی که نام خدا و    

 یـک   بین جماعت مسلمیندر زیرا اگر. اقامه کنند و در بین صفوف مسلمین حاضر شوند       
همـه را از   شـود و  مـی سـرازیر  براي او نفر هم انسان پاکی باشد، باران رحمت خداوندي   

 شـرکت کـردن در مجـالس مـذهبی عمـومی، خـصوصاً             .گرداند مییراب  رحمت خود س  
توانـد بـا حـضور در مجلـس      میسالک . بسیار مفید است  %مجالس عزاداري اهل بیت   
هـاي  زنگارریـزد،   مـی   کـه  اشکیل شود و با قطرة  متوس %عزاداري به چهارده معصوم   

                                                
  ١١/ الحج . ١
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صـیقلی  لی آن، بـراي پـذیرش صـاحب اص ـ   دل را ي و دنیوي را از دل خود بزداید و       ماد
  .نماید

 اخـلاق در  اساتید بزرگوار ۀاخلاق قانونی دارند به نام قانون مراقبه و هم   علماي علم   
 ۀل، در همـان صـفح    دستور اوتعلـیم  بـه جوینـدگان راه خـدا    ایـن قـانون را    ل درس، او

   1.دهند می
قــانون مراقبــه مراتبــی دارد کــه در منــازل مختلــف ســیر و ســلوك از آن مراتــب،  

 کنـد کـه   ف مـی  انسان را موظّ، قانون مراقبهۀکمترین مرتب . شود  هاي فراوانی می    دهاستفا
ر نتیجـه  اگ ـ .ت فـراوان محاسـبه نمایـد    خود را با دقّ   ۀ اعمال روز گذشت   ،در پایان هر روز   

اً شکر کند و با شادي و نشاط حقیقـی از   باید جد ،مثبت باشد   کسی  اعمال ةارزیابی پروند 
گر ارزیابی پرونده اعمـال و      ولی ا  . بعدي وارد شود   ۀبعدي و مرحل  یک روز زندگی به روز      

تلاش کنـد کـه قـصور و تقـصیر      باید فوراً جبران کند و ، منفی در بر داشت  ۀنتیج ،رافکا
 صبح با خود شـرط کنـد کـه از تکـرار            اولیعنی در   . روز گذشته، در روز بعد تکرار نشود      

  .خطا بپرهیزد
سـالک بایـد    .  اسـت  مـؤثرّ  توفیق و بقاي جذبه نیز       عمل به قانون مراقبه براي حفظ     

هرشب یک محاسبه از اعمال روز خود بکند و با ارزیابی از پروندة اعمال، دریابد کـه بـا                  
  .گفتار یا کرداري، سلب توفیق از خودش نکرده باشد

، بـا   من گرفته شده بـود تی بود حال عبادت و نماز شب از      کند که مد    نقل می  بزرگی
شـکت  «: مـن گفتـه شـد    بـه  کشف عالم در .ت را بیابمي از خدا خواستم علّزار تضرّع و 

متوجه شدم که بچه گنجشکی از من نزد خدا شکایت کرده  »الحضرة عنک عصفورة عند
 قبل در راه مسجد مشاهده کردم که چنـد بچـه در حـال      که چند روز   مدبه یاد آور  . است

آن مسیر عبور کـردم و بـه ایـن    از  تفاوت   من بی . هستندیک بچه گنجشک    اذیت و آزار    

                                                
  کتاب همين ١٠٠- ١٠٥ صص ،قانون مراقبه بحث: ک.ر. ١
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 حالت قبض و بی تـوفیقی  خیلی ناراحت شدم واز یادآوري موضوع . موضوع اعتنا ننمودم  
دیدم یک بچه گنجشک از درخت روي زمـین         داشت تا روزي در صحرا      ی ادامه   مدتمن  

چـه گنجـشک را    ب با عصایم به مار حمله کـردم و       . قصد بلعیدن او را دارد    ماري   افتاده و 
: ناگهان در عالم کشف به من گفتنـد        .جات داده، پس از نوازش به مادرش تحویل دادم        ن
فهمیدم آن گنجشک نزد خداوند از مـن تـشکر         . »الحضرة شکرت عنک عصفورة عند   «

 و  ناراحتی بیرون آمـدم پدیدار شد، از نم حال عبادت برايمجدداً   از آن    پس. کرده است 
  .حالت قبض من مبدل به حالت بسط شد
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  توجه
لـین قـدم در منـزل    و او» بیداري«یا » یقظه« االله،   اولین منزل در سیر و سلوك الی      

و اساتید گرانقدر سیر و سلوك، اهمیـت فراوانـی   علماي علم اخلاق    . استه  توجبیداري،  
هنگـام چـشم    (د بزرگـوار مـا علامـه طباطبـایی    سـتا احتّـی  . انـد  براي توجه قائل بوده  
 یـت االله  مرحـوم آ  .  و رحلت فرمـود    هه، توج ه، توج توج:  مرتبه فرمود  فروبستن از دنیا چند   

مکـرراً  ند که ایشان ک  نقل می(مرحوم آخوند همدانی خود، از استاد نیز  (تبریزيملکی  
  .توجه، توجه، توجه: فرمود می

 توجـه موضـوعی    چـه    چیست؟ سالک باید نـسبت بـه      توجهحال باید دانست متعلقّ     
مـستقیم  ات فراوانی به صورت مستقیم و غیرسخ این سؤال در آیات و روای داشته باشد؟ پا  
 توجهمندي از تعالیم اسلامی متعلقّات        اساتید عرفان و اخلاق نیز با بهره      . بیان شده است  

  .شود اند که ذیلاً به برخی از آن موارد اشاره می را مشخص نموده
 ـ      جا   به اینکه همه   توجه وت و جلـوت، در محـضر    محضر خـدا اسـت و سـالک در خل

همواره توسـط ایـن   علماي علم اخلاق که  در قرآن است    آیۀ مختصري   . ربوبی قرار دارد  
 جدي به این آیۀ شریفه مقامـات والائـی        توجهزیرا  . دهند   می توجهطالبان معرفت    به   آیه

  :فرماید می. براي سالک رقم خواهد زد
   ١>أَلَم يعلَم بِأَنَّ اللَّه يرى<

  بـه   توجه. گذرد    می  جا محضر خدا است و همۀ امور از نظر پروردگار متعال            ی همه یعن
تـر   نزدیـک   او بـه خـودش  از و در واقـع   شـود  حایل مى وند بین انسان و قلب او خدااینکه  
   .است

   2>أَنَّ اللَّه يحولُ بين الْمرءِ و قَلْبِه<

                                                
  ١٤/ علق ال. ١
   ٢٤/ نفال الا. ٢
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ط دارد    جا و همه    بر همه  خداپس   و ط وجـودي دارد  تسلّها نیز    انساندل  بر  . کس تسلّ
   .داند پرورانند، می هرچه در دل می
  وین عجب بین که من از وى دورم              تر از من به من است یار نزدیک

 اسـت و همـه در      »ارواحنافداه«عصر  س حضرت ولی  جا محضر مقد     به اینکه همه   توجه
زمینـۀ   »ارواحنافـداه « زمـان  اط بـا امـام  ارتب ـتقویـت   به اینکه توجه 1.دنایشان هست محضر  

انسان باید خود را در معرض عنایـت امـام زمـان خـویش قـرار      . کند فراهم میبیداري را   
  .  دهد، بلکه با یک نظر ولائی بیدار شود و راه را بپیماید

خانۀ او محلِّ  . کرد می زندگی   %شر حافی در زمان امام موسی کاظم      ب ع و رفـت و      تجم
همیشه صداي لهو و لعب و موسیقی از بیـرون خانـه بـه گـوش          . اوباش بود آمد اراذل و    

در حال عبـور از مقابـل منـزل او           %روزي امام هفتم  . داد  میرسید و مؤمنین را آزار       می
فاقاً همان موقع، خدمتکار بشر حافی براي کـاري بـه    اتّ. صداي موسیقی را شنیدند   . بودند

ایـن  :  فرصت استفاده کردنـد و پرسـیدند        از %حضرت موسی بن جعفر   . درب منزل آمد  
کنـد و   آزاد است که چنین می: فرمودند. آزاد است: خانه متعلقّ به آزاد است یا بنده؟ گفت 

خـدمتکار بـه    .همین جمله را فرمودنـد و رفتنـد      .  اگر بندة خدا بود، خانۀ او چنین نبود        الاّ
       ماننـد  ،  %یش امام هفـتم   فرما .شر حافی شرح داد   داخل خانه برگشت و ماجرا را براي ب

را به مقامی رساند که نـه فقـط    او. سراسر وجود او را مشتعل کردشر، بدر وجود   اي   هجرقّ
زمـان    ر امـام شر حافی در اثـر تـذکّ  ب. اند االله شد، بلکه از او خرق عادت نقل کرده      از اولیاء 

  2.مقصد رسید  راه را ادامه داد تا بهدر راه افتاد و خویش بیدار شد و 
به سوي خدا اسـت، منتهـاي سـیر او خـود خداونـد            در حرکت انسان  ه به اینکه    توج 

                                                
 عالمِ الْغيبِ و الشهادة   و الْمؤمنونَ و ستردونَ إِلى اللَّه عملَكُم و رسولُهيقُلِ اعملُوا فَسير«: ١٠٥/ توبه ال. ١

  » فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُون
  ١٩ص منهاج الکرامة، . ٢
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 توقّـف در مـسیر حرکـت و عقـب     1.است و باید به حرکت خود ادامه دهد تا به او برسـد     
اي جـز سـقوط و    شود و نتیجه   افتادن از قافلۀ مسافران الهی، منجر به خروج از مسیر می          

 بـه اینکـه   توجـه  .شود  ، سالک را به جهنّم رهنمون میتباهی ندارد و این توقفّ و سکون   
  .در مسیر حرکت باید صراط مستقیم رعایت شود و سالک منحرف نگردد

 به اینکه وقتـی  توجه. قیامت در پیش است و عالم برزخ باید طی شود   به اینکه    توجه
 بـه  توجـه . ذردبایـد بـر او بگ ـ   یهولناکمراتب و د ل قبر دارشب او رود،      انسان از دنیا می   

اگـر کـسی    .استعمل صالح  اینکه نجات از وحشت قیامت و عذاب قبر و برزخ، مرهون    
هـاي جـان    سـختی .  مرگ، بسیار مشکل اسـت بیدار نشده باشد، عبور او از مراحل بعد از 

دم مـرگ  هـا،   هتوج آن بی: مایدفر اي که قرآن می    به اندازه . آورد    دادن، او را از پاي در می      
مـرگ را   ا خـدای :گویند می، اي ندارند  لذا چون چاره  . شوند    و درمانده می  خورند   حسرت می 

اي  ي که پیش رو داریم، توشـه سفر دور و دراز بازگردان تا براي    به دنیا   از ما بگیر و ما را       
، پـذیرد  تحقّـق نمـى    آنـان    سخن !برگشت در کار نیست   هرگز  : شود   خطاب می  .برگیریم

ر غفلـت و فراموشـی فـرو    همچنان د ،ندباره به دنیا بر گرد  دو اگرگویند و     چون دروغ می  
  : خواهند رفت

>توالْم مهدى إِذا جاءَ أَحتحاً   حلُ صالملِّي أَعلَع ونجِعار بقالَ ر
كْترلُها، كَلاَّ،فيما تقائ وةٌ همها كَلإِن   و  نإِلى  م خزرب هِمرائمِ    ووي

بثُوني٢>ع    
حـضرت  . ، زاد و توشـه لازم دارد عـالم بـرزخ   به اینکه مسیر پـس از مـرگ و        توجه 

  : دنفرمای البلاغه می در نهج % علییرالمؤمنینام

                                                
إِنَّ <: ٨/ علق ال، > ربك الْمنتهى و أَنَّ إِلى<: ٤٩/ النجم ، >إِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ<: ١٥٦/ البقرة  .١
  > ربك الرجعى إِلى
  ٩٩-١٠٠/ ؤمنون الم. ٢



  بیداري      68
 ل

  ١»آه من قلَّة الزاد و طُولِ الطَّرِيقِ و بعد السفَرِ«
قیامـت برداشـت   هـاي دنیـا بایـد در      ه به اینکه دنیا مزرعۀ آخرت است و کاشته        توج 

 عـدل الهـی    دادگاه2.بیند  میهر عملی که انسان انجام داده باشد، بدون کم و زیاد        . شود
 فرمـوده اسـت  بنـدگان پیغـام داده و   به خداوند  .العاده بالایی برخوردار است     ت فوق از دقّ 

   3.استمواظب باشید که صراّف روز قیامت بینا و دقیق 
 )معـصوم   لح، لطف پروردگار و شفاعت چهـارده      به اینکه علاوه بر عمل صا      توجه

بـر علیـه انـسان در    . شاهدان فراوانی در دادگاه حـضور دارنـد    باید به فریاد برسد، وگرنه      
 نداشـته  توجهکسی که در دنیا    . شوند    دهند و موجب محکومیت او می         دادگاه شهادت می  

قفـل  در آن هنگـام    . ندک    حیائی، شهادت شاهدان را تکذیب می       است، در آن دادگاه با بی     
  . نمایند  زنند و اعضا و جوارح او حقیقت کردار او را باز گو می  میبه دهانش 

 أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم بِما كانوا  لْيوم نختم علىا<
   ٤>يكْسِبون

گوید،   با ما سخن می هایشان  نهیم و دست    هاي آنها مهر می     امروز بر دهن  
  .دهد دادند گواهی می نچه انجام میآو پاهایشان به 

مسئولیت چشم و گوش و زبـان و سـایر          و  ، آدمی را کنترل     گونه مطالب    به این  توجه
  .   نماید  اعضاي بدن را به او یادآوري می

بیست و چهار هزار پیغمبر از جانب حق تعـالی و انـزال کتـب آسـمانی          و صدارسال  
.  دهند و آنان را از خواب غفلـت بیـدار کننـد           توجه ها  د، براي این است که به انسان      عدمت

جلـسات  شـرکت در  ، رفـتن بـه زیـارات   همۀ عبادات، براي به جا آوردن     سفارش فراوان   
                                                

  ».آه از توشه اندک و درازي راه و دوري مترل و عظمت روز قيامت«: ٧٧الحکمة  ،البلاغة ج .١
   >يرهفَمن يعملْ مثْقالَ ذَرة خيراً يره و من يعملْ مثْقالَ ذَرة شرا <: ٧-٨/ الزلزلة. ٢
   ... و ٢٧/  ، الشوري ١٥/  ، آل عمران >و هو معكُم أَين ما كُنتم و اللَّه بِما تعملُونَ بصير<:  ٤/   الحديد .٣
   ٦٥/ يس . ٤
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      هـاي   وضـع ثـواب  . انی، براي رستگاري بندگان است دینی و استفاده از محضر علماي رب
ال نیز به جهت تشویق و تحریص بندگان براي حرکت در        العاده براي انجام این اعم      فوق

 به سمت خـود  بیدار کند وخواهد آدمی را      میخداي سبحان   در واقع   . مسیر سعادت است  
       .پرستد  میرود و او را   می ولی باز بنده به سوي شیطان ،بکشاند

قـرآن بـه   . شـود   سـاخته مـی  دنیا  اعمال نیک و بد       از  به اینکه بهشت یا جهنم     توجه
   :فرماید ها می میجهنّ

>بيدلْعبِظَلاَّمٍ ل سلَي أَنَّ اللَّه و ديكُمأَي تمبِما قَد ك١>ذل   
   :فرماید  میاهل بهشتهمچنانکه به 

>ةيامِ الْخالي الْأَيف ملَفْتنيئاً بِما أَسوا هبراش ٢>كُلُوا و  
 فربگی کوله بار عصیان، موجـب هـلاك انـسان      به اینکه سنگینیِ بار اعمال و      توجه

وقتی علّـت را از او جویـا شـدند،      . درک  میمثل باران گریه    روزي سلمان فارسی    . شود    می
سبک باران  -نجا الْمخفُّونَ و هلَك الْمثْقلُونَ« :فرمودند $پیامبر اکرمیادم آمد   : گفت

پیـامبر    ایـن در حـالی بـود کـه     و3».ندشو  میکنند و سنگین باران هلاك    مینجات پیدا   
 به وي عطا فرموده بودند و نزد آن حضرت را ٤»سلمانُ منا أهلَ البيت   « لقب   $اکرم

 از محبوبی یک پوسـت گوسـفند    مدائن بود واستانداردر آن زمان   . ی برخوردار بود  ت خاص 
 کوچک حجرةیک . شد   محسوب می رختخواب او   ها    داشت که روزها فرش او بود و شب       
 چند ظرف گلـی و یـک قلـم و دوات بـراي             .الامارهاجاره کرده بود به عنوان منزل و دار       

                                                
به خاطر كارهايى است كه به دست خود از پيش فرستاديد، و گرنه خداوند ) عذاب(اين «: ٥١/  الانفال .١

  ».ار نيستهرگز به بندگان ستمك
  ». گذشته از پيش فرستاديديروزگارهاپاداش آنچه در  بخوريد و بياشاميد، گوارا باد به«: ٢٤/  الحاقّة .٢
    ٥٥ ، ص٧٤ ج ،بحارالأنوار. ٣
  ٨٥ ، ص١ ج المناقب،. ٤
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 خدمت و یت وضع ولی با آن مقام معنوي و این      . داد    ، کلِّ دارائی او را تشکیل می      حکومت
   .م هستسنگین بار: گفت  می ،عباداتی که داشت

  م بار هخورم خاري و خرواري ب    م که چون اشتري قانع به باروم
  مهنوز در روي صاحب شرمسار           ار سنگین   ـل و بـبا این خرج قلی

ت آنان ایـن   لذّ.گونه افراد همواره در مقابل خداوند شرمسار و خجالت زده هستند    این
 چون  ان دارد، آنرا نزد   ت  نماز و انفاق بالاترین لذّ    .  در عالم وحدت هستند    نقمراست که م  

  . دارندتوجه
حجاب بین انـسان  ت رذیله د و صفصفت رذیله دارهر انسان معمولی، ه اینکه    ب توجه

م برسد و صفات رذیلـه  را بپیماید تا به منزل چهارهفتگانه منازل باید سالک . و خدا است 
 بـه رذائـل   توجـه کسی که هنوز بیدار نـشده اسـت و     . را زائل کند تا بتواند حرکت نماید      

توانـد پـرواز     نمـی کوب کرده باشند،  اي که او را میخ رندهمانند پاخلاقی درون خود ندارد،     
   :فرماید میقرآن در این باره . کند

  ١>ى الْأَرضِ و اتبع هواهو لَو شئْنا لَرفَعناه بِها و لكنه أَخلَد إِلَ<
بالا ) به اجبار( آن آیات ۀرا به وسیل او) مقام (خواستیم حتماً و اگر مى

زمین بست و از هواى خود  م، و لکن او به پستى گرایید و دل بربردی مى
   .پیروى نمود

  :و به قول سعدي
  نی طیران آدمیتـدر آي تا ببیه ب     پاي بند شهوت  تو ز،طیران مرغ دیدي

و اگر . برپا است جنگی او، به اینکه در درون انسان بین صفات رذیله و فطرت توجه
  .آید کند و به صورت یک حیوان در می ن تغییر میت انساد، هوینغالب شو لائرذ

، نشودحاصل  ي بیدار وتوجه است و تا توجهف بر همۀ منازل سیر و سلوك متوقّ
خواهد   افزون بر این، خداوند می .شود  نمی رك، میسوو سل  سایر منازل سیر پیمودن

                                                
  ١٧٦/ الأعراف . ١
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  .کند  ند مباهات می دارتوجهبندگان خود را متوجه ببیند و نزد ملائکه به کسانی که 
 جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً و طَمعاً و ممـا             تتجافى<

   ١>رزقْناهم ينفقُون
ر حـال   شود، پروردگارشـان را  د       پهلوهایشان از بسترهاي خواب تهی می     

  .کنند نچه روزي آنها کردیم انفاق میخوانند و از آ بیم و طمع می
 و زنند   پا به رختخواب می    پشت. شوند  در دل شب بیدار می    که  م  هایی دار   بنده: فرماید  می

است، به عبادت و راز   حکمفرما   در دل آنان   صفت جمال و صفت جلال خدا        در حالی که  
جـز کـسی    و هواي آنان در دل شب را درك کند حال تواند احدي نمی. پردازند    و نیاز می  

چنین کسانی ابـراهیم وار حاضـرند تمـام هـستی خـود را          . دش اهل معرفت باش   که خود 
  .  گیرد  و رسیدن به این مراتب، از بیداري سرچشمه می. براي شنیدن نام خدا فدا کنند

 و لیاقـت دریافـت   2. به اینکه انسان تجلّی گاه اسـماء و صـفات خداونـد اسـت      توجه
ولـی  . انـد  یافـت آن را نداشـته  امانت الهی را داشته، امانتی که دیگر موجودات استعداد در    

دانـد    یعنی قدر خود را نمی 3.فانه این انسان نسبت به خود خیلی جاهل و ظالم است       متأس
شناسد  ت خود را نمیو موقعی.   

  :فرمایند  در شعري که منسوب به ایشان است می %امیرالمؤمنین
  ٤»و تحسب أنك جرم صغير             و فيك انطوى العالم الأكبر«

در حالی که در درون تـو جهـانی بـزرگ،            ؟ کوچک هستی  جسمکنی یک      می گمان
ارزش او بـه انـدازة امـور دنیـوي اسـت و بـراي              ر کند   اگر انسان تصو  . پنهان شده است  

                                                
   ١٦/ السجدة . ١
   >و علَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها<: ٣١/ البقرة . ٢
إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات و الْأَرضِ و الْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها و أَشفَقْن منها و <: ٧٢/ اب حزالأ .٣

   >حملَها الْإِنسانُ إِنه كانَ ظَلُوماً جهولاً
      ١٧٥ ص ،%علي  الإمام  ديوان. ٤
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کـسی مرتبـۀ    اگر   .استهایی که مشغول آن است خلق شده، سخت در اشتباه             روزمرگّی
 چـشم انـداز آینـدة او نیـز در جهـت      هـا و آمـال و آرزو خود را در حد جسم خاکی بداند،     

 انـسان بـه منزلـت خـویش،     توجـه پـس  . گردد  تمایلات جسمانی و دنیوي او ترسیم می      
  .شود  موجب بیداري و تلاش در راستاي ترسیم دورنماي ربانی براي او می

روح « بـه اینکـه   توجـه .  به اینکه روح خداوند در کالبد آدمی دمیده شده اسـت       توجه
 بـه اینکـه   توجـه  2. و نباید بندة شیطان و نفس امـاره باشـد    1د ملائکه است  ، مسجو »االله

جسم انسان باید وسیله و مرکب بـراي تکامـل روحـی او باشـد و روح خـدا را بـه خـدا                    
در این مرتبه است که جز پروردگار متعال هیچ موجودي در دل انـسان راه نـدارد    . برساند

  3.کند  رهاي خدایی میلذا کا. شود  و سراسر وجود او خدائی می
 ـ         می به اینکه جوانی که      توجه  ـ«ی  تواند کارهاي خـدایی بکنـد و تجلّ »  رحمـانی نِکُ

 .حضرت حق شود، حیف است فداي شهوت و تمایلات نفسانی و رذائـل اخلاقـی شـود                
   .توانند بیدار شوند، حتّی کسی که مجسمۀ رذائل اخلاقی باشد   به اینکه همه میتوجه

در راه  . گـشت    برمی %ر امیرالمؤمنین  از زیارت حرم مطه    ( همدانی یک روز آخوند  
نـام  » عبـد فـراّر  «به جوانی برخورد که از فاجران و فاسدان و طاغیـان آن زمـان بـود و        

. تو کیـستی؟ گفـت مـن عبـد فـراّر هـستم          :  به او گفت   (مرحوم آخوند همدانی  . داشت
و     «: ه تندي گفت  مرحوم آخوند از این جمله استفاده کرد و همراه با نگا           ـنَ االله اَ م ـررت أفَ

سوله؟  ن رهمـین یـک جملـه موجـب شـد      » اي یا از رسول خدا؟  آیا از خدا فرار کرده    -م
در حـالی  جوان . جاذبۀ حق تعالی او را تسخیر کند و توفیق بازگشت به سوي خدا را بیابد 

ق    به خانـه ،کرد  می را تکرار جملۀ مرحوم آخوند ب  که مرتّ  ـرد  اش رفـت و د آن . کـرد و م
                                                

  > فَقَعوا لَه ساجِدين ه و نفَخت فيه من روحيفَإِذا سويت<: ٢٩/ الحجر . ١
  > آدم أَنْ لا تعبدوا الشيطانَ إِنه لَكُم عدو مبين أَ لَم أَعهد إِلَيكُم يا بني<: ٦٠/ يس . ٢
ا أَمرتك حتى أَجعلَك حياً لَا تموت يا ابن آدم أَنا حي لَا أَموت أَطعنِي فيم«: ٧٥، ص١ ج ارشاد القلوب، .٣

يلشا أَقُولُ لأَن مآد نا ابي يلشقُولُ لت لْكعأَج كترا أَميمنِي فعكُونُ أَطفَي كُونُ ءِ كُنفَي ءِ كُن«   



  73 ؛ یقظه     سیر و سلوك                                                                              
  

آمیـز   اي براي بیداري در خود ایجاد کرده بود که مـشمول نگـاه عتـاب    جوان، قطعاً زمینه  
 از الطـاف خفیـۀ   ي عتاب آمیز اولیاي الهـی، ها ر و نگاه  تذکّ.  شد (مرحوم آخوند همدانی  

 بـه شـاگردانش کـه       (روز بعد آخوند همدانی   . گردد  میست و موجب بیداري انسان      خدا
یکی از اولیاءاالله فوت کرده اسـت   : ي زمان و بالغ بر پانصد نفر بودند، گفت        همه از فضلا  

همه به راه افتادند و وقتی بـه در خانـۀ عبـد فـراّر       . و باید امروز به تشییع جنازة او برویم       
ولـی بـا شـنیدن    . رسیدند، فضلا و همراهان تصور کرند مرحوم آخوند اشتباه آمده اسـت     

 ـ  . انـد   فهمیدند خودشان در اشـتباه بـوده       صداي شیون و فغان از خانه،      ه، یـک   یـک جرقّ
 باعث شد که عبد فراّر به فاصلۀ چند ساعت، جزء اولیـاءاالله             ،کشش و جذبه از طرف خدا     

ولی مهـم ایـن بـود کـه عبـد      . رساند ، گاهی انسان را به اینجا می توجهیک لحظه   . شود
یـداري را در وجـود خـود حفـظ         و ب  توجهفراّر، پس از جدا شدن از آن ولی خدا، توانست           
  . نماید و به سرعت منازل سیر و سلوك را بپیماید

منـدي سـالک از      شود، لزوم و فوائد بهره      مینتیجۀ دیگري که از این حکایت حاصل        
سالک باید از مؤانست و مجالست با بزرگان       . محضر علماي ربانی و فقهاي وارسته است      

آنـان در جهـت سـلوك معنـوي خـود اسـتفاده       رات اخلاقی دین، از انفاس قدسی و تذکّ   
  .   نماید

  
  توجهدوام 

 خـود را همیـشگی      توجه، این است که سالک باید       توجهنکتۀ بسیار مهم در موضوع      
معنـاي  .  نیـاز بـه مراقبـت و کنتـرل دارد     توجهمداومت بر   .  داشته باشد  توجهکند و دوام    

سـالک بایـد   .  اسـت توجه، کنترلِ اصلی قانون مراقبه که پیشتر به طور مختصر بیان شد      
 خود باشد و اجـازه ندهـد توجهـاتی کـه بـراي او      توجههمیشه در صدد ارزیابی از میزان  

، سالک را به ورطـۀ  توجهحاصل شده است، به فراموشی سپرده شود؛ زیرا کمرنگ شدن        
ة سقوط و تباهی پرتاب خواهد کرد  غفلت می کشاند و او را به در.  
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اي  چنین کسانی با مشاهدة هر پدیده    . اند  ه در طول تاریخ فراوان بوده     توّجافراد دائم ال  
. انـد  کـرده      خود افزوده و از هر فرصتی براي تجدید بیداري استفاده مـی            توجهدر دنیا، بر    

.  رفـتم @مـین کند که روزي به دیـدار بـانو مجتهـده ا              نقل می یکی از علماي اصفهان     
ایشان در حیاط خانه مـشغول قـدم زدن بـود و    . م بودبانویی که موجب افتخار عالم اسلا   
ایـن  :  از دیر آمـدن خـود عـذرخواهی کـرد و گفـت     ،بعد که براي ملاقات ما به اتاق آمد   

 »اله الا االله لا« :گویـد  زمزمۀ گل را که مییعنی خانم امین . ها چه زمزمۀ خوبی دارند   گل
 توجـه ن مقـام در پرتـو مـداومت بـر     رسیدن به ای .شنید  نماید، می  و خداوند را تسبیح می    

  .شود  حاصل می
  هش به محبوب و معبود خویش           ه، وقتی به نماز می    انسان دائم التوّجایستد، تمام توج

گویـا صـداي خـدا را در نمـاز     . شـود    است و حتّی یک لحظه از محضر ربوبی غافل نمی         
ود و نمـاز او تبـدیل بـه    شن  شنود و یقین دارد خدا نیز صداي تسبیح و تحمید او را می     می

چنین نمازگزاري دو رکعت نماز خود را بـا دنیـا و آنچـه در دنیـا اسـت،          . شود معاشقه می 
   1.کند  نمیمعاوضه 
 در ابتـداي راه     توجـه  اگـر دوام     حتّـی .  در نماز از اهمیت والائی برخوردار است       توجه

 توجـه ته باشد تا کم کم  داشتوجهبراي سالک میسر نباشد، لااقل باید سعی کند در نماز         
مان کـه   ننگ است براي یک مـسل     . او به سایر عبادات و اعمال سرایت کند و بیدار شود          

در نمـاز  حـضور قلـب   کسب توفیـق  .  نداشته باشدتوجهخر نماز  تا آاولنماز بخواند و از     
در مقابـل   به اینکه در نمـاز هـستم،   توجهشود، اما    و براي همه حاصل نمی     مشکل است 

نمایـد، بـراي سـالک     کنم و او با من صحبت مـی      ، با او صحبت می    ممتعال هست داوند  خ
 دادن به او اسـت، پـس نبایـد         توجهاساساً نماز براي بیدار کردن انسان و        . ضروري است 

  .پرداي به شاخۀ دیگر ب رغی از شاخهمثل م تا آخر نماز، اول نمازگزار از توجهفکر و 
                                                

  »ب إِلَي من الدنيا و ما فيهاالركْعتان في جوف اللَّيلِ أَح«: ١٥٦ ، ص ٨  ج،الشيعة  وسائل. ١
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 و بیداري را آهـسته آهـسته   توجهاي که باشند، باید    هاهل معرفت از هر صنف و طبق      
در دل رسوخ دهند و اگر در ابتداي راه، در حین انجام وظیفـه یـا هنگـام کـسب و کـار،            

 خواهنـد  وجـه تّال  پیدا کنند و بر آن مداومت داشته باشند، پـس از کمـی دائـم   توجهگاهی  
  .بخشد  تبۀ آنان را ارتقاء میگیرد و مر  خداوند سبحان دست چنین بندگانی را می. شد

رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تجارةٌ و لَا بيع عن ذكْرِ اللَّه و إِقَامِ الصلَاة و إِيتاءِ <
ف قَلَّبتماً توافُونَ يخي كَاةالزارصالْأَب و الْقُلُوب ١ >يه  

 و برپا کـردن نمـاز و   مردانی که هیچ تجارت و خریدي آنان را از یاد خدا          
هـا و   ترسـند کـه دل    کند، آنهـا از روزي مـی        پرداختن زکات مشغول نمی   

 .گون استدگرا در آن پریشان و ه دیده

  

                                                
  ٣٧/ النور . ١
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  غفلت
.  مقابل یقظه و بیداري اسـت ۀکى از موانع سیر انسان به سوى خداوند و نقط    یغفلت  

 توجـه آدم خـواب کـه    نظیـر   .  نداشته باشـد   توجهگویند که    از این رو، غافل به کسی می      
ندارد و قادر به حرکت و صعود نیست و اگر حرکتی هم داشته باشد، بـه بیراهـه خواهـد                  

ی خسارات بزرگـى در پـى دارد و مـورد نکـوهش فـراوان قـرآن            توجه غفلت و بی  . رفت
کریم، این صـفت ناپـسند، انـسان را از انـسانیت             بنابر تعبیر قرآن   . واقع شده است   شریف

گـردد و سـرانجام،    اقل موجب کوري دل و از بین رفتن بصیرت مـی    و حد  سازد  خارج می 
خداوند متعال در آیاتی، علاوه بـر مـذمت غفلـت، بـر لـزوم      . افکند م میانسان را به جهنّ  

  :فرماید  و بیداري انسان تأکید میتوجه
لُوب لا يفْقَهونَ بِها و لَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيراً من الْجِن و الْإِنسِ لَهم قُ<

و لَهم أَعين لا يبصرونَ بِها و لَهم آذانٌ لا يسمعونَ بِها أُولئك كَالْأَنعامِ 
  ١>بلْ هم أَضلُّ أُولئك هم الْغافلُون

 زیـرا  ؛ایم براى دوزخ آفریده  ) گویى(را  س  و حقاّ که ما بسیارى از جن و ان        
 ولـى  ،هـا دارنـد   فهمند، و چشم نمى بدان) حقایق را(لى  و،ها دارند که دل
) معـارف حقّـه را  (ولى بـدان   ،ها دارند نگرند و گوش نمى) به عبرت(بدان 
  .آنها همان غافلانند و ترند گمراه  آنها مانند چهارپایانند بلکه؛شنوند نمى

بـه و  هد و به منزلۀ یک زنگ خطـر، موجبـات تن  د می  هشدار آدمی شریفه به   ۀاین آی 
دنیا دوستی در دل تو رسوخ کند، اگـر   اي انسان اگر: فرماید  می.آورد بیداري را فراهم می 

به فکر سعادت و عاقبت خود نباشی، مانند کـسی هـستی کـه از چـشم و گـوش و دل                       
و عاقبـت تـو جهـنّم خواهـد         ! داري تر از حیوانات قرار    اي پایین  و در مرتبه  . محروم است 

دنیا تکلیف ندارند و بدون اینکه ضرر و زیانی داشته باشند، به انجام             حیوانات در این    . بود

                                                
 ١٧٩/ عراف الأ .١



  77 ؛ یقظه     سیر و سلوك                                                                              
  

در مقابـل، انـسان تکلیـف دارد، بایـد     . پردازنـد  امور ضروري براي حفظ حیات خـود مـی       
حرکت صعودي داشته باشد، خلق شده است که به خدا برسد، باید منازل سیر و سـلوك                  

هـا عـلاوه    فانه برخی از انسان   آید، ولی متأس    پروردگار نائل  يرا پلهّ پلهّ طی کند تا به لقا       
ب به درگاه الهی را طی نمی       کشانند، باعـث   کنند و خود را به تباهی می بر آنکه مسیر تقرّ

تـر    از حیوانـات پـست     یدرماف  می  شوند و لذا قرآن کریم       زحمت و رنجش دیگران هم می     
  .  هستند

تـوان مقایـسه کـرد؟     درنده مـی استکبار جهانی یا رژیم صهیونیستی را با کدام گرگ   
ة سرطانی به جان مردم دنیـا افتـاده    و روزانـه  انـد  سران نظام سلطۀ جهانی مانند یک غد 

خطر این اشخاص هزاران مرتبـه از گرگـی کـه     . کشند هزاران نفر را به خاك و خون می       
ن بنابراین خداوند متعال بر اساس وجود چنـی       . شتر است ی گوسفند وارد شود، ب    ۀدر یک گلّ  

تر از حیوانات هستند و این  ها گمراه عنی بعضی انسان ی »لّضم اَ  ه لْب« :فرماید کسانی می 
  .گیرد گمراهی از غفلت سرچشمه می

.  اسـت توجـه ، هوشـیاري و  اوی و تعالی    غفلت و کلید ترقّ    ،عامل اصلی سقوط آدمی   
رود،  به پیش میوط است و به سوي جهنّم     راً به انسانی که در حال سق      خداوند تعالی مکرّ  

قرآن کریم چندین مرتبـه تأکیـد فرمـوده     همچنین  . کند، بلکه بیدار شود    اتمام حجت می  
  :است که امکان ندارد کسی قبل از اتمام حجت به جهنّم داخل شود

 من حي عن بينة و إِنَّ اللَّـه          ليهلك من هلَك عن بينة و يحيى      ... <
ميعلَسليم١> ع  

در از اتمام حجـت حـق تعـالی    اند  شود، اهل جهنّم نتوانسته    بر این اساس معلوم می     

                                                
) معنـوي (ت و برهان هلاک گردد و هرکه زندگيشود از روي حج   ا هرکه هلاک مي   ت... «: ٤٢/ نفال  الأ. ١
لالت بر  و نيز آيات ديگري د».ت و برهان زندگي يابد، و حقاً که خدا شنوا و داناستيابد، از روي حج مي

 ... و ١٧/ ، هود ٧٣/ عراف ، الأ١٥٧ و ٥٧/ نعام ، الأ٢١١/ البقرة : اين امر دارند از جمله
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کریم و عمـل بـه آن و    از قرآن جهت بیداري خود بهره بگیرند؛ زیرا اگر کسی غافل شد،           
لـذا   .شـود  محسوب می تدبر در آیات آن نیز فاصله دارد و چنین غفلتی بزرگترین مفسده             

گویا براي جهنّم آفریده شـده   « و بنابر تعبیر قرآن کریمط به جهنّم ندارداي جز سقو  چاره
 ـ    1».است ت در مصیبت بالاتر براي اینگونه افراد این است که اگر کسی بعد از اتمـام حج
نیـز در مـورد او پذیرفتـه     $اکـرم   هلاك شدگان قرار گرفت، شـفاعت پیغمبـر        ةزمر
فرمایـد تـو    دهـد و مـی   دلداري مـی   $امبرخداوند متعال در این مورد به پی      . شود نمی
انسانی که در اثـر غفلـت از خداونـد،    . توانی به کسی که مرده است، چیزي بفهمانی        نمی

  .دایت نیستکر و لال و کور شده است، قابل آموزش و ه
  ٢>  و لا تسمع الصم الدعاءَ إِذا ولَّوا مدبِرين إِنك لا تسمع الْموتى<
ران، در جایى کـه  را نتوانى شنواند و دعوت خود را به کَلمّا تو مردگان    مس

  .پشت کرده و رویگردانند نتوانى رساند
شـود؛ ولـی ایـن بیـداري دیگـر       هنگام مرگ انسان غافل از خواب غفلت بیـدار مـی      

  : سودي براي او ندارد
فَبـصرك الْيـوم     غَفْلَة من هذا فَكَشفْنا عنك غطـاءَك          لَقَد كُنت في  <

ديد٣>ح   
. بینـد  آن وقت است که جهنّم و تجسم اعمال خودش را به صورت مار و عقرب مـی      

شود که ایـن کـار       خطاب می . گوید خدایا مرا به دنیا برگردان      افتد و می   لذا به التماس می   
 در تو از دروغگویان هستی چون اگر دوباره به دنیـا بـر گـردي، بـاز         . انجام شدنی نیست  

                                                
 >و لَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيراً من الْجِن و الْإِنس<: ١٧٩/ عراف الأ .١

 ٨٠/ نمل ال .٢

جلـو  (، پس ما پرده غفلتـت را از  يوددر غفلت ب) روز(اين  حقّا كه از) شود  يبه او گفته م(«: ٢٢/  ق .٣
 ».چشمت امروز تيزبين استپس  كنار زديم )فكرت
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   1.غفلت و فراموشی از یاد خدا، فرو خواهی رفت
و در حالی که    . ب شود شود که انسان دچار جهل مرکّ      بعضی اوقات غفلت موجب می    

   خداوند در قـرآن مجیـد حـال ایـن     . کند آدم خوبی است  ر می انحرافات زیادي دارد، تصو
  :فرماید میگونه بیان  افراد را این

الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا  قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرِين أَعمالًا<
  ٢>ونَ صنعاأَنهم يحسِن وهم يحسبونَ

آنها کـسانى هـستند کـه     ؟آیا شما را از زیانکارترین مردم خبر دهیم   : بگو
کننـد کـه    تباه شده است، و خود گمان مـى و  سعیشان در زندگى دنیا گم      

  .دهند انجام مى کار نیکى
بـه نکـات    » العدالـة الإنـسانية     صوت یالإمام عل « کتاب  در جرج جرداق مسیحی  

  خدا نکند که جهل مرکّـب بـراي کـسی          : گوید از جمله می  . کند ه می ی اشار جالب و مهم
 .کـشد   خدا براي رضاي خـدا مـی  ۀرسد که ولی خدا را در خان     پیدا شود؛ زیرا به جایی می     

را در محـراب عبـادت، بـراي     %مانند ابن ملجم که مولاي متقیان، امیرالمؤمنین علـی       
غفلـت، انـسان را بـه    .  الهی نسبت دادرضاي خدا به شهادت رساند و این امر را به تقدیر  

چنین انسانی بیدار نشده و حرکـت بـه سـوي خـدا را          . دهد چنین جایگاه پستی تنزّل می    
تواند راه پر مـشقّت       داشته باشد و بیدار شود، می      توجهولی اگر کسی    . شروع نکرده است  

  .سیر و سلوك را خیلی سریع طی نماید
 منـازل سـیر و     ۀبـود، ولـی هم ـ     % علـی  منینؤار چهار سال شاگرد امیرالم    میثم تم 

    درختی را به او نشان دادنـد و  %المومنینروزي امیر. ت طی کرد  سلوك را در همین مد 

                                                
لَعلِّي أَعملُ صالحا فيما تركْت كَلَّا ، حتى إِذَا جاء أَحدهم الْموت قَالَ رب ارجِعون<: ٩٩- ١٠٠/ ؤمنون الم. ١

 >ائهِم برزخ إِلَى يومِ يبعثُونَهو قَائلُها ومن ور إِنها كَلمةٌ

 ١٠٣-١٠٤/ کهف ال. ٢
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 ـ « :جواب گفـت  میثم در .تو در این محل به دار آویخته خواهی شد    : فرمودند  يو أَنـا علَ
آن وقـت هنـوز در شـمار        آیا در    ا در آن وقت در سلامت دینی هستم؟       آی فطْرة الْإِسلَام؟ 

بعـد  . بـسیار خوشـحال شـد     بلـه و میـثم    : باشـم؟ حـضرت جـواب فرمودنـد        شیعیان می 
حالی که دهانت بسته است و شمـشیري بـه پهلـوي     تو در : به او گفتند   %منینؤامیرالم

  1.یرس رود به شهادت می میتو 
عبـور  روزي آمـد از کنـار درخـت       %منینؤخره میثم تمار بعد از شهادت امیرالم      بالأ

خوشـحال شـد کـه موقـع     . کننـد  مـی هاي درخت مزبـور را قطـع         کند، دید شاخ و برگ    
تـو را  : ابـن زیـاد بـه اوگفـت    . پس از آن او را نزد ابن زیاد بردند       . شهادتش نزدیک است  

ــی ــشیم م ــواب داد مــی . ک ــثم ج ــم می ــت از کجــا .دان ــی گف ــت م ــی؟ گف ــولایم : دان م
شـوم و در حـالی کـه دهـانم را      مـی یـزان   به من خبر داده که به دار آو        %امیرالمومنین

را  تـو : ابن زیـاد گفـت  . رسم رود، به شهادت می بندند و یک خنجر در پهلویم فرو می     می
 .بندم تا به تو بفهمانم که مولایت به تو دروغ گفته اسـت            ولی دهانت را نمی    ،زنم دار می 

 از زیـر بازوهـا     ،خواستند بـه دار بیاویزنـد       می را شخصی    وقتی رسم آن زمان این بود که     
  . کردند تا خودش در اثر گرسنگی و تشنگی از دنیا برود آویزان می

او هـم فرصـت خـوبی بـراي تبلیـغ و      . میثم را به همین صورت بر دار آویزان کردند     
را آغاز کـرد و فـضائل آن ذوات مقـدس را           %بیت اهلمدح  . ارشاد مردم به دست آورد    

لـذا دسـتور داد   . امیه دید  را به زیان حکومت بنی  ابن زیاد این صحنه   . براي مردم برشمرد  
 در پهلویش فرو کـرد و او را  يبعد هم یک فاسق آمد و خنجر  . دهان میثم تمار را ببندند    

  .به شهادت رسانید
 شود این است که میـثم تمـار و فاسـقی کـه او را     ي جدتوجهاي که باید به آن   نکته

ولی میـثم در  . کردند  زندگی می%منینؤیرالمشهید کرد، هر دو در کوفه و در محضر ام      

                                                
    ١٣٨، ص ٤٢ ج بحارالأنوار،. ١
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 و بیداري به آن مقام روحانی و معنوي نائل شد و قاتل او در اثر غفلـت و عـدم            توجهاثر  
  .دی، به آن فلاکت و بدبختی رستوجه

 و بیـداري    توجـه اي جـز     شـود و چـاره     ها مـی     نابودي انسان  موجب ، غفلت ،بنابراین
شـود و بعـد در اثـر عـدم      اوقات براي انسان حاصل مـی   هاتی که گاهی  البته توج . نیست

 توجـه  بلکه مداومت بر     ؛شود، موجب نجات غافل نیست     استمرار، به فراموشی سپرده می    
  . تواند نجات انسان از خواب غفلت را به همراه داشته باشد می

هاي قدر یا در محافل معنوي دیگـر نظیـر جلـسات عـزاداري                در مراسم احیاي شب   
کننـده در چنـین       افـراد شـرکت    .شـود   ، توجهی براي انسان حاصـل مـی       %سینامام ح 

ولی بایـد دانـست اگـر ایـن         . شوند تاً بیدار می  مجالسی، با گریه، زاري، دعا و توسل، موقّ       
 ـ             بـر آنـان،   مـؤثرّ ت افراد پس از خروج از جلسات مزبور و بعد از فاصـله گـرفتن از معنوی 

 کسب و کار و طرز معاشـرت  و اشکالاتی که در اند  هنگام ورود به اجتماع، تغییري نکرده     
 اگر حجاب بانوان شرکت کننده در آن محافـل،    نماید،  آنان وجود داشته، همچنان رخ می     

اصلاح نشده و یا اگر دروغ، غیبت، تهمت و شایعه پراکنی همچنان در زنـدگی آن افـراد        
 قادر به نجـات آنـان   موقت، بوده و بیداري یتموقّآنان  بیداري  شود  معلوم می وجود دارد،   

 بـه ارمغـان   توجـه داري در یـک شـب، دوام    گریـه و شـب زنـده      . از خواب غفلت نیست   
هـاي قـدر و نظـائر آن،     اگرچه شرکت در محافل دینی و مذهبی و احیاي شب       . آورد نمی

براي بیداري لازم و ضروري است، ولی اکتفا کـردن بـه همـین مقـدار بیـداري و عـدم              
  .شود  کافی نیست و سالک را به نتیجۀ مطلوب رهنمون نمیمداومت بر آن نیز

 بـه انـسان عطـا    توجـه هاي آن، در سایۀ بیـداري همیـشگی و دوام        بهشت و نعمت  
 اعمال و کردار او در این دنیا، در حـال  ۀاساساً بهشت و جهنّم هرکسی، در نتیج    . شود می

 حمـیم و مـار و کـژدم     روي آدمی در قیامت جهنم و زقّـوم و         اگر فرا . ساخته شدن است  
و اگـر بهـشت در   . است، در اثر غفلت وکردار ناشایست خود او تدارك دیده شـده اسـت             

 ۀ او در ایـن دنیـا، موجـب تهی ـ   ة، بیـداري و اعمـال پـسندید    توجـه انتظار کـسی باشـد،      
  . هاي بهشتی شده است نعمت
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  : مولوي در مثنوي تعبیر زیبایی دارد
  کاري همه ساله بنوش زآنچه می  ه روزه بپوشـی همـباف ز آنچه می

  اي ور حریر و قز دري، خود رشته   اي  خود کشتهاي گر ز خاري خسته
   1یرد دمتـشود گ مار و کـژدم می    ار و کژدمت     ــهاي چو م این سخن

خداوند متعال همۀ . کی دیگر از آثار و تبعات منفی غفلت، کفران نعمت الهی استی
 شکر هی،توج اهل غفلت در اثر بی  ولی2،استده موجودات را براي انسان آفری

ناسپاسی ها  آورند و در برابر آن نعمت جا نمی هاي نهان و آشکار الهی را به نعمت
  :کند غافل از اینکه کفران نعمت، آنان را دچار عذاب شدید می. کنند می

  ٣> لَشديد لَئن شكَرتم لَأَزيدنكُم و لَئن كَفَرتم إِنَّ عذابي...<
کننـد و بـه      سـقوط مـی   طغیان و گناه    کفران نعم الهی به ورطۀ      چنین افرادي در اثر     

هاي وحیانی و مخالفت بـا اصـول اخلاقـی، خـود را      همچون تکذیب آموزه سبب اعمالی 
بنابراین عذاب سخت و دردنـاکی بـر آنـان    . نمایند رفتار خشم و غضب خداوند قهار می گ

  .  ي جز پذیرش آن ندارندا شود و چاره تحمیل می

و ضرب اللَّه مثَلاً قَريةً كانت آمنةً مطْمئنةً يأْتيها رِزقُها رغَداً من كُلِّ <
مكان فَكَفَرت بِأَنعمِ اللَّه فَأَذاقَها اللَّه لباس الْجوعِ و الْخوف بِما كانوا 

  ٤>يصنعون
مجتمعى را که آسوده و آرام بودند، روزیـشان فـراوان   : و خداوند مثلى زده 

                                                
  ١٩٧، ص م دفتر سومثنوي معنوي،. ١
 ظاهرةً و أَ لَم تروا أَنَّ اللَّه سخر لَكُم ما في السماوات و ما في الْأَرضِ و أَسبغَ علَيكُم نِعمه<: ٢٠/  لقمان .٢

 > ...باطنة
 ييا ناسپاس(افزايم، و اگر كافر شديد   يم شما) يها نعمت(اگر شكر گزاريد حتما بر  ...«: ٧/ ابراهيم . ٣

 ». البته عذاب من بسيار سخت است،)كرديد
 ١١٢/ ل النح .٤
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هاى خدا را ناسپاسى کردند، خداونـد هـم       رسید، پس نعمت   از همه جا مى   
لباس گرسنگى و تـرس را بـه آنهـا پوشـانید و      کردند به سزاى آنچه مى

  .طعم آن را به آنها چشانید
مقابـل، همـۀ ذرات   ولـی در  . سـازد  امور بسیاري در دنیا انسان را به غفلت دچار مـی    

اگـر گـوش دل سـالک بـاز       . جهان تلاش وافري در جهت رهائی انسان از غفلت دارنـد          
باً در حال بیـدار کـردن آدمـی از    شنود که مرتّ شود، صداي مخلوقات خداوند متعال را می  

زند و بـه عنـاوین مختلـف بـا او       قبر هر انسانی، او را صدا می      حتّی. خواب غفلت هستند  
اي . اي صاحب من، این خانه تاریک است، چراغـی بفرسـت       : گوید می. نماید صحبت می 

اي صاحب من، این خانـه خرابـه        . مونس است، مونسی بفرست    صاحب من، این خانه بی    
اي صاحب من ایـن خانـه پـر از مـار و عقـرب        : گوید و بالأخره می  . است، آن را آباد کن    

ساس رهائی از عذاب قبـر و بـرزخ    بر این ا1.شوند است و فقط با اعمال نیک تو نابود می 
و نجات از تجسم اعمال و مار و عقرب، تنها با بیـدار شـدن انـسان از خـواب غفلـت و                       

  .انجام اعمال شایسته امکان پذیر است
به اذن پروردگار متعال، جوانی که تازه دفن شـده   %در روایت است حضرت عیسی    

ند در حالی کـه جـوان اسـت،         دید. بود و خاك قبرش هنوز خشک نشده بود زنده کردند         
ال ؤاز او س ـ %حضرت عیسی. ار ژولیده شده و پیري زودرس به سراغ او آمده است     یبس

     ولی ظاهراً چندین هزار سـال       ،دانم دقیقاً نمی : گفت اي؟ ردهکردند چقدر وقت است که م 
هنگامی که مرا در قبـر گذاشـتند، مـأموران الهـی بـراي سـؤال و         . گذرد یاز مرگ من م   

اي به من زدند که قبرم را مملو از آتش کرد            تازیانهچون از پاسخ فروماندم،     . آمدندجواب  
  . سوزم میو چند هزار سال است که در آتش آن تازیانه 

                                                
ا بيت الْغربة أَنا بيت الْوحشة أَنا بيت الدود أَنا إِنَّ للْقَبرِ كَلَاماً في كُلِّ يومٍ يقُولُ أَن «:٢٤٢، ص ٣ جالکافي،. ١

  مجموعة (تنبيه الخواطر و نزهة النواظر: ک. رو نيز» النار الْقَبر أَنا روضةٌ من رِياضِ الْجنة أَو حفْرةٌ من حفَرِ
  ٢٧ص  ،)للطوسي( الامالي و ٢٢٤، ص ٢ ج ،)ورام
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 پیرمردي را که سالیان دراز از مرگ        %در جایی دیگر آمده است که حضرت عیسی       
وقتـی پیرمـرد   . نـده کردنـد  گذشت و آثار قبر او از بین رفته بود، به اذن پروردگار ز        او می 

ال ؤاز او س ـ %حـضرت عیـسی  . نمـود  زنده شد، بسیار با نشاط و سرزنده و مسرور مـی     
در مورد  . ام لحظاتی بیش نیست که از دنیا رفته      : گفت اي؟ ردهت است که م    مد هکردند چ 

وقتی روي قبر من را پوشاندند، دري از یک باغ سر سـبز  :  گفت،عالم برزخ از او پرسیدند   
وارد باغ شدم، حورالعین آمد به پیشواز مـن، بـا هـم معانقـه     . وسیع در قبرم گشوده شد و  

بند را جمع کنـیم کـه شـما مـرا        هاي گلو   نشستیم با هم دانه   . کردیم، گلو بندش پاره شد    
  .یعنی این همه سال براي آن مرد، یک دقیقه هم طول نکشیده بود. زنده کردید

 و غفلـت،   بهشت مبدل سـاخت هاي  به باغی از باغ  و بیداري، قبر آن پیرمرد را      توجه
  .هاي جهنّمی آن جوان گنهکار، از داخل قبر او آغاز شود موجب شد عذاب
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  تفکّر
خداوند تعالی در آیات . هاي دینی از اهمیت والایی برخوردار است تفکرّ، در آموزه

نانکه در برخی آیات،  چ1.شمرد  نزول قرآن را تفکرّ بر می دي از قرآن کریم، فلسفۀمتعد
 و در آیات دیگري نیز، تفکرّ را ویژة 2نماید، انسان را به سبب عدم تفکرّ مؤاخذه می

 نیز تفکّر از ) در کلام نورانی ائمۀ اطهار3.داند هاي خردمند و خرد پیشه می انسان
 چنین نقل %در روایتی از حضرت امام جعفر صادق. اي برخوردار است اهمیت برجسته

  : ستشده ا
»ةنس ةادبع نم ريخ ةاعس فَكُّر٤»ت   

در شرح چهل حدیث، روایتی  !امام خمینیلشأن ما حضرت ا  استاد عظیم  همچنین
  5. یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است:فرماید شوند که می را متذکرّ می

ه براي آن در  به موضوع تفکرّ و میزان پاداشی ک)عنایت قرآن کریم و عترت
از نظر . العادة تفکرّ، در فرهنگ دینی دارد نظر گرفته شده است، نشان از اهمیت فوق

کند که  می یکی از عرفا نقل. اهل معرفت نیز تفکرّ، سازندگی عجیبی براي سالک دارد
بنابراین . ام کردهام، عبادت ن  عمرم، از شب تا صبح فکر کردهمدتاي که در  من به اندازه

اساساً . روز، ساعتی یا ساعاتی به تفکرّ بپردازد  در شبانه فکر باشد وک باید اهل سال
و به ورطۀ غفلت کشانده   و آگاهی پیدا کندتوجهتواند  کسی که اهل تفکرّ نباشد، نمی

به . شود، بلکه سقوط و تباهی در انتظار اوست چنین کسی نه تنها بیدار نمی. شود می
                                                

  > و لَعلَّهم يتفَكَّرونَو أَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما نزلَ إِلَيهِم<: ٤٤/ حل نال. ١
  > و الْبصير أَ فَلا تتفَكَّرون قُلْ هلْ يستوِي الْأَعمى<: ٥٠/ نعام الأ. ٢
من يؤت الْحكْمةَ فَقَد أُوتي خيراً كَثيراً و ما يذَّكَّر إِلاَّ أُولُوا يؤتي الْحكْمةَ من يشاءُ و <: ٢٦٩ / ةالبقر .٣

  ... و ٧/ ، آل عمران >الْأَلْبابِ
٤ .٢٠٨، ص ٢  جاشي،تفسير العي   
  ١٩١  صچهل حديث،. ٥
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ي براي رهائی انسان از گرداب غفلت و مؤثّرامل مطلوب و تر، تفکرّ ع عبارت روشن
  . و بیداري استتوجههدایت او به سوي ساحل 

أَفَلا < ،>أَفَلا تتفَكَّرون< کریم، مکرراً عباراتی نظیرخداوند تبارك و تعالی در قرآن  
 این ،اي پی در پیرهو هدف از این تذکّفرماید  را تکرار می >أَفَلا تعقلُونَ< ،>تتذَكَّرون

 .اي براي تنبه و بیداري آنان باشد  و این تفکرّ، مقدمهها به فکر فرو روند است که انسان
پس اگر کسی از این دو نعمت . اصولاً وجه تمایز انسان و حیوان تفکرّ و تعقلّ است

 از هر  از نظر قرآن مجید، چنین انسانیحتّی. الهی استفاده نکند، با حیوانات تفاوتی ندارد
  :تر است اي پست جنبنده

  ١>إِنَّ شر الدواب عند اللَّه الصم الْبكْم الَّذين لا يعقلُون<
از شنیدن و گفتن ( مردم کر و لالى ،حقاّ که بدترین جنبندگان در نزد خدا

  .اندیشند هستند که نمى) حق
تر از حیوانات معرفی  را پستقرآن کریم از بیان این آیه یا آیات دیگري که انسان 

دهد که در اثر عدم تفکّر  نماید، قصد اهانت به انسان ندارد؛ بلکه خبر از موقعیتی می می
کند یا  فرماید انسانی که عقل دارد، اما تعقّل نمی لذا می. آید و تعقّل براي انسان پدید می

تر  خوره و سرطانی پستگیرد، از هر میکروب  کسی که فکر دارد، اما از تفکرّ بهره نمی
  .است

عمر معمولی یک انسان اگر حدود هشتاد سال باشد، لااقل چهل سال از این هشتاد 
باقیمانده نیز حداقل باید بیست سال   سال  برد، از چهل می  سال را در خواب به سر

مشغول تأمین معاش و رسیدگی به غرائز طبیعی باشد، ده سال دیگر هم در رفت و آمد 
ماند که  نهایتاً ده سال براي خود انسان باقی می. گذرد ثمر می انی و جلسات بیو میهم

ت، حال اگر کسی هشتاد سال عمر کند و در طول این مد. باید به تفکّر و تعقّل بپردازد

                                                
  ٢٢/ نفال الأ. ١
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شود که  ده سال آن را به تفکّر اختصاص نداده باشد، مصداق آیۀ شریفه می  اقلحد
 یعنی زندگی او با زندگی یک حیوان ١،>و يأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعاميتمتعونَ <: فرماید می

ت عمر در تکاپوي خوردن و خوابیدن و رسیدگی به هر دو در مد. تفاوت نداشته است
  .اند غریزة جنسی بوده

آید و او را در سراشیبی  وقتی تفکرّ در زندگی کسی نباشد، غفلت به سراغ او می
 حتّی. رود چنین کسی با سرعت به سوي تباهی به پیش می. دهد ار میخطر و سقوط قر

خوردن مال حرام براي او افتخار و . برد ت میرسد که از ظلم به دیگران لذّ به جایی می
  .پس تفکرّ در چهارچوب اسلام، لازم و ضروري است. شود زرنگی محسوب می

گاهی اوقات عدم تفکرّ موجب . دانسان باید با سلاح تفکرّ به مبارزه با شیطان بپرداز
وقتی شیطان . دهد، فریب شیطان را بخورد شود سالک از ناحیۀ عباداتی که انجام می می

  : راندة درگاه الهی شد، به خداوند گفت
ثُم لَآتينهم من بينِ    لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيم قالَ فَبِما أَغْويتني<

م و من خلْفهِم و عن أَيمانِهِم و عن شمائلهِم و لا تجِد أَكْثَرهم أَيديهِ
  ٢>شاكرين

 حتما در کمین آنها بر ،پس بدان سبب که مرا به بیراهه افکندى: گفت
سپس بر آنها از پیش رو و از پشت  .سر راه مستقیم تو خواهم نشست

ن در خواهم آمد، و بیشتر آنها سرشان و از طرف راست و از طرف چپشا
  .نخواهى یافت را سپاسگزار

  :فرمایند  در ذیل این آیۀ شریفه می%امام باقر
آنها ه ب که آخرتآیم، یعنی از راه  از پیش رو می: گوید این که می

  .  نه رستاخیزى و نه دوزخى،نه بهشتى است: دگوی می
                                                

١ .ره) از لذايذ دنيا(«: ١٢/ د محم خورند ه چهارپايان ميخورند همانگونه ک شوند و مي مند مي.«  
  ١٦-١٧ /عرافالأ. ٢
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آوري گرده آنان را باما از پشت سر این است که، یعنی از راه دنیایشان 
 رحم صرف نکنند، و ۀ صل راه در را مالىدهد می و فرمان ددار  میوامال 

نابود شدن را ندهند و بر فرزندان خود هزینه ندهند و از حق کسی آن از 
  . دترسان میمال آنها را 

 آن را ،ه اگر در گمراهى باشندک دین آنها ، یعنی از راهسمت راستاما از 
 ،حقندبر راه ، و اگر دساز مینما  و خوشبخشد   میزینتشان یبرا
 ها ت لذّ، یعنی از راهسمت چپاما از  .د تا آنان را از آن بیرون بردکوش می

  1.فریبد می آنان را تاو شهو
ر داده است که پروردگار عالم تذکّ. دهد این آیۀ شریفه، به همۀ بندگان هشدار می

رگی است؛ شیطان به کار خود عالم است، اي انسان، این شیطان براي تو دشمن بز
مواظب این دشمن باش، . داند از چه راهی بیاید و تو را گمراه کند شناس است، می روان

بنابراین مبارزه با چنین دشمنی . کند زیرا هرکسی را از راهی مناسب خودش گمراه می
  .نیاز به فکر دارد و سالک بیش از دیگران محتاج تفکرّ است

روز، وقتی را به این موضوعِ مهم اختصاص دهد و با  ت باید در شبانه طالب معرف
خود بیندیشد که هدف از خلقت او چیست؟ براي چه در این دنیا آمده است؟ و به کجا 

اي که  به زاد و توشه. خواهد رفت؟ باید در مورد حرکتی که به سوي خدا دارد فکر کند
   :لازم دارد، بیندیشددر این راه پر مشقّت 
  »رحم االله امرءاً علم من أين و فی أين و إلی أين«

افزون بر این، اصولاً خداوند دوست دارد بندگان خود را متفکّر ببیند و همانطور که 
                                                

لَآتينهم من بينِ أَيديهِم و من خلْفهِم و عن أَيمانِهِم و عن و أما قوله ...« : ٢٢٤ص ، ١ ج ،القمي تفسير. ١
 هِملمائم أنه لا جنة و لا نار و لا نشورشو أما خلفهم يقول من أما بين أيديهم فهو من قبل الآخرة لأخبر ،

 أن يقللوا يعطوا منه حقا و آمرهمن لا يصلوا في أموالهم رحما و لاالأموال و آمرهم أ قبل دنياهم آمرهم بجمع
 ضلالة زينتها لهم و ييقول من قبل دينهم فإن كانوا عل  أما عن أيمام عليهم الضيعة، و أخوفهم  ذريام ويعل

  »...أما عن شمائلهم يقول من قبل اللذات و الشهوات حتى أخرجهم منه، و جهدت عليهم ي هديإن كانوا عل
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  :شمرد اشاره شد، در آیات چندي فلسفۀ نزول قرآن کریم را تفکرّ بر می
نزلَ إِلَيهِم و لَعلَّهم  و أَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ ما ...<

  ١>يتفَكَّرونَ
ت شایان ذکري معناي ظاهري آیۀ شریفه این است که خداوند براي تفکرّ، اهمی

تر آیۀ شریفه بیانگر  ولی معناي دقیق. قائل شده است و دوست دارد بندگان متفکّر باشند
 هستند، با آن مقام  که دو تجلّی ذاتی حق تعالی)این مطلب است که قرآن و عترت

اند، به منظور متفکرّ شدن بندگان به عالم ناسوت  و منزلتی که در عالم ملکوت داشته
قرآن کریم نازل شده است تا بندگان با پیروي از تعالیم آن، تفکرّ را . اند آورده شده

کریم و رهبري بندگان خداي   نیز به جهت تبیین قرآن)و حضرات معصومین  بیاموزند
کردن مقام عنداللّهی و مقام لاهوتی  در حالی که رها .اند ، به این عالم تنزّل یافتهسبحان

ها و تحمل آن همه رنج و خیانت و ظلم و  در عالم ملکوت و آمدن بین سایر انسان
ولی پروردگار . جنایت که از جانب دشمنان خدا به آنان تحمیل شد، بسیار مشکل بود

ین دو تجلّی ذاتی به این عالم تنزّل یابند تا بندگان را متعال اراده فرموده است که ا
  .متفکّر تربیت نمایند

انسان باید به فکر اعمال خود باشد، به فکر . تفکّر و تعقلّ، لازمۀ سیر و سلوك است
اینکه قیامتی هست، به فکر اینکه عالم برزخی در پیش رو دارد، به فکر اینکه در شب 

قدري فکر کند و در ذهن خود تصور نماید که اگر . را بدهد قبر باید پاسخ ملائکه اول
شود به  اي نشسته باشد و خبر دهند یک مار داخل جلسه است، آیا حاضر می در جلسه

دهد و جلسه را  حضور خود در آن مکان ادامه دهد؟ احتمال وجود مار، همه را فراري می
ن در این دنیا، در عالم قبر و این در حالی است که اعمال ناشایست انسا. زند بر هم می

                                                
 ي مردم آنچه را كه به سويرا فرو فرستاديم تا برا) قرآن(ر  تو نيز اين ذكي و به سو...«: ٤٤/ نحل ال. ١

  ».روشن كنى و باشد كه بينديشند آا نازل شده
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  .شوند و با او همنشین خواهند شد برزخ، به صورت مار و عقرب مجسم می
سالک باید با فکر و اندیشه، . بینی و اقدام لازم دارد خواهد، پیش  مطالب فکر می این

شود نتیجۀ غیبت و تهمت و شایعه پراکنی و  با تفکّر می. مراقب گفتار و کردار خود باشد
شود و   و بیداري میتوجهتفکرّ، منجر به . روغ و گناهانی از این قبیل را مجسم ساختد

اند کسانی که با کمی تفکرّ در یک نصف روز یا در یک شب منازل هفتگانه  بسیار بوده
  . اند را به خوبی پیموده

تفکرّ اینکه انسان خلق شده است تا جانشین خدا بر روي زمین شود و به مقام 
من باید : سالک باید فکر کند و به خود بگوید. کند متنبه می  او را1 برسد،یاللّه خليفة

 را پس باید منازل هفتگانۀ سیر و سلوك.  آدم باشدخلیفۀ خدا شوم و خلیفۀ خدا باید
  .طی کنم تا آدم شوم

من کسی هستم . من مسجود ملائکه هستم: سالک باید فکر کند و به خود بگوید
 جبرائیل و حملۀ عرش به حتّیبه من سجده کردند؛ میکائیل، عزرائیل، که همۀ ملائکه 
و برون سجده ر خودم را بدانم و به شیطان درون پس من باید قد. من سجده کردند

  .ننمایم
 پیدا کنم و بیدار توجهام در این دنیا تا  من آمده: سالک باید با خود بیندیشد و بگوید

 را از توبه به تقوا، از تقوا به تخلیه، از تخلیه به شوم، سپس توبه کنم و سایر منازل
و آنقدر . تحلیه، از تحلیه به تجلیه طی کنم و نهایتاً به منزل لقاء یا فناي الهی برسم

لیاقت و استعداد داشته باشم تا از منزل لقاء حرکت خود به سوي حق تعالی را آغاز کنم 
که در عرش الهی سیر کنم و تا وقتی تا به عالم ملکوت عروج نمایم و همراه با ملائ

طالب حقیقت باید علاوه بر تفکّر . کند، من هم به سیر خود ادامه بدهم خدا، خدائی می
  .باً این مطالب را به خود تلقین نمایدمرتّ

. سازد شود و او را متحول می تفکرّ موجب به وجود آمدن انقلاب در درون انسان می
                                                

   >كَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةًو إِذْ قالَ ربك للْملائ<: ٣٠ / ةبقر ال.١
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اي با خود  شود، چه توشه ال میؤه پس از مرگ از او ساگر انسان قدري راجع به اینک
پرسند  تفکرّ اینکه پس از مرگ از آدمی می. شود اي؟ فکر کند، قطعاً منقلب می آورده

  . کند اي؟ او را متحول می عمر و جوانی خود را در چه راهی صرف کرده
   :اند امده است که فرموده $اکرم پیامبردر روایتی از 

قَدم عبد يوم الْقيامة حتى يسأَلَ عن أَربعة عن عمرِه فيما لَا تزولُ «
 و فَقَها أَنيمف و هبساكْت نأَي نم هالم نع و لَاها أَبيمف ابِهبش نع و اهأَفْن

   ١ »عن حبنا أَهلَ الْبيت

ت هیچ د اینکه دل انسان متعلق به خدا است و محبتفکرّ واقعی و مستمر در مور
موجودي به جز حق تعالی نباید به دل راه یابد، موجب زدودن مملکت دل از اغیار 

گویم  اما من می. گویند مشرك نباشید همه می: گفت یکی از علماي گذشته می. شود می
اي از  هر گوشهولی . فقط باید خدا در دل باشد. این دل مال خدا است. مشرك باشید

حال من . دل را یک موجودي فرا گرفته است و تبدیل به یک باغ وحش شده است
اي از دل خود را در کنار سایر تمایلات  تقاضا دارم لااقل مشرك باشید، یعنی یک گوشه

لااقل خدا را هم در دل خود راه . پرستید، به خداوند اختصاص دهید هایی که می و بت
  .دهید

را به انسان یادآوري  اینکه آفرینش جهان سرسري نیست، عالم آخرت ةدربارتفکّر 
ها و زمین هدفمند است، پس   نماید که اگر خلقت آسمان این تفکّر به سالک می. کند می

کتابی براي  حساب ورو،   پیشدر عالم شود و  همه چیز به این دنیاي فانی ختم نمی
  .رفتارهاي انسان وجود دارد

                                                
شود از عمر  شود مگر اينكه سؤال مي  قدم از قدم برداشته نمي،در روز قيامت«: ١٥٣ص ، ٢ ج المناقب، .١

 و در چه راهي درآمد که چگونه کسب شد از كه در چه مصرف شد؟ از جواني كه در چه چيزي هدر شد؟
  ».)تي اهل بمحبت ما؟ و از صرف نمودي
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 خلْقِ   جنوبِهِم و يتفَكَّرونَ في رونَ اللَّه قياماً و قُعوداً و علىالَّذين يذْكُ<
نا ماامالسبضِ رالْأَرو واتلَقْتنا هذا  خفَق كحانبلاً سباط ذابع
  ١>النار

کنند، و  و خفته بر پهلوهاى خود یاد مى آنان که خدا را ایستاده و نشسته
، پروردگارا) گویند مى و( اندیشند مى زمین و ها آسمان رینشآف) اسرار(در 
) از کار بیهوده و باطل(را بیهوده نیافریدى، تو ) دستگاه عظیم (این

  .منزهى، پس ما را از عذاب آتش نگاه دار
افزون بر این، . بنابراین تردیدي نیست که تفکرّ براي سالک لازم و ضروري است

  ؛و مقطعی بسنده نکند تفکرّ اندك  ود تداوم بخشد و بهطالب معرفت باید به تفکرّ خ
خود بیفزاید تا ت تفکرّ  مدبرهر روز باید  ،درو اگر روزي یک ساعت به فکر فرو میمثلاً 

 . و از این راه به مقام یقظه نائل آیداز غفلت رهایی یابد و واقعاً بیدار شود

  

                                                
  ١٩١/ عمران  آل. ١
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  تذکّر
، رکـن منـزل   توجهگردد که  ، روشن میاز آنچه تاکنون در شرح منزل یقظه بیان شد    

همچنین معلوم گردید، تفکرّ مستمر موجب بـرون رفـت     .  است توجهیقظه و غفلت، مانع     
حـال  . شـود   و بیداري همیـشگی مـی  توجهسالک از ورطۀ غفلت و هدایت وي به سوي      

  .، محتاج تذکرّ استتوجهباید دانست که طالب معرفت براي استمرار تفکرّ و دوام 
 و از آتش    تر  از شمشیر برنده   ،تر از مو باریک   دارد، هی که در پیش روي سالک قرار      را

و ایـن راه را بـراي خـود         برسد   توجه  پی در پی، به دوام     رلذا باید با تذکّ    . است تر  سوزنده
 در صراط مستقیم حرکـت نمایـد و در قیامـت از پـل صـراط           تا بتواند در دنیا    هموار کند 

شود کـه   از قرآن شریف استفاده می .  سوي خداي متعال ادامه دهد     بهعبور کند و به سیر      
م از روي جهـنّ  و کنند   را طی  مسیر جهنّم   مردم باید  ۀهم گذرد و   م می  از جهنّ  ،راه بهشت 

  : ندارندامکان خروجمانند و  م میجهنّدر  بعضیرسند و بگذرند و سپس به بهشت ب
ثُم ننجي الَّذين   ربك حتماً مقْضيا و إِنْ منكُم إِلاَّ وارِدها كانَ على<

  ١>اتقَوا و نذَر الظَّالمين فيها جِثيا
جز آنکه مشرف بـه ورود در دوزخ شـده    احدى نیست) ها انسان(و از شما   

پروردگـار تـو حتمـى و مقطـوع       این کار بر)و یا وارد در آن خواهد شد،(
سـتمکاران را   دهیم و نجات مى، اند زیدهسپس کسانى را که تقوا ور. تاس

  .کنیم مى  در آنجا رها،اند در حالى که به زانو درافتاده
 کـه از    در آخـرت وجـود دارد      پلی   اگوی .اند به همین جهت صراط را پل صراط نامیده       

 از آنجـا کـه   . و همه باید از روي آن عبور کنند تا به بهشت برسـند             گذرد م می روي جهنّ 
سـت و از ایـن    ا باطن صراط دنیاواقعصراط آخرت نیز در ، ست ان دنیا  باطن همی  ،آخرت

بنـابراین   .در دنیا نیز وجود دارد و آن همـان صـراط مـستقیم اسـت     رو صراط در قیامت، 
 از .صراط در این دنیا نیز مثل صراط در آخرت دقیق و باریک و برّنـده و سـوزنده اسـت                  

                                                
  ٧١-٧٢/ مريم . ١
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 کامـل  توجـه  گذشـتن از آن،  پلی را ندارد و انسان غافل، توان عبور از روي چنین این رو 
 .گـردد   نیز در سایۀ تذکرّ دائمی و یاد خداونـد، نـصیب سـالک مـی       توجهکمال  . نیاز دارد 

  :فرماید چنین میقرآن کریم خداوند تبارك و تعالی در 
  ١»و من يعش عن ذكْرِ الرحمنِ نقَيض لَه شيطاناً فَهو لَه قَرين«

گماریم،   براى او شیطانى مى    ،چشم بپوشد  ر کس از یاد خداى رحمان     و ه 
  .باشداو که همواره یار و قرین 

 ـ  نباشد،ماً متذکرّ   اگر کسی دائ    یاد خدا نباشد،   توجهاگر کسی م   ی و انـسی    شیطان جنّ
شـود و عـضو زائـد     هویت تبـدیل مـی   شود و در نهایت به یک انسان بی       همنشین او می  

 کفایـت  ،هی کـه دائمـی نباشـد    و تـوج  تـذکرّ  مهم اینکه    ۀنکت. ددگر   محسوب می  جامعه
 . باشدلازم است تذکرّ سالک همیشگیکند و  نمی

>كْراً كَثيرذ وا اللَّهوا اذْكُرنآم ا الَّذينهأَصيلاًيا أَي ةً وكْرب وهحبس ٢>ا و  
را در هر صبح  و او ،اید، خدا را بسیار یاد کنید اى کسانى که ایمان آورده

  .و شام تسبیح گویید
 آمده است که خداونـد هـر چیـزي را از بنـدگان خـود بـه       %و در روایتی از امام صادق 

  3.خواهد  میصورت محدود خواسته است، ولی راجع به ذکر، نامحدود
سـبحان را یـاد و   خداونـد  توانـد   بنا بر تعبیر قرآن کریم، مؤمن باید در هر حالتی که مـی      

چنانچه سالک ذکر کثیر داشته باشد و در هر فرصتی حق تعـالی    .  تسبیح نماید  دائماً او را  
                                                

  ٣٦  /زخرفال .١
  ٤١-٤٢  /حزابالأ .٢
ءٍ إِلَّا و لَه حد ينتهِي إِلَيه إِلَّا الذِّكْر فَلَيس لَه حد ينتهِي إِلَيه فَرض اللَّه  ما من شي«: ٤٩٨ ، ص٢ ج الکافي، .٣

من أَداهن فَهو حدهن و شهر رمضانَ فَمن صامه فَهو حده و الْحج فَمن حج فَهو حده إِلَّا عز و جلَّ الْفَرائض فَ
ثُم ههِي إِلَيتناً يدح لْ لَهعجي لَم يلِ وبِالْقَل هنم ضري لَّ لَمج و زع فَإِنَّ اللَّه ةَ الذِّكْرالْآي هذلَا هت  ينا الَّذهيا أَي

  »آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْراً كَثيراً و سبحوه بكْرةً و أَصيلًا
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بـه چنـین    . شـود    و بیداري براي او ملکـه مـی        توجهرا یاد نماید، از غفلت رهائی یافته و         
 توانـد او را از یـاد    کی در این جهان نمـی  کسی که هیچ محرّ؛گویند ه میکسی دائم التوّج

از روز رسـتاخیز در دل او نهادینـه شـده و فقـط در مـسیر            خداوند غافل کند، لذا هراس      
  .کند تا به مطلوب برسد مستقیم حرکت می

رِجالٌ لَا تلْهِيهِم تجارةٌ و لَا بيع عن ذكْرِ اللَّه و إِقَامِ الصلَاة و إِيتاءِ <
  ١>بصارالزكَاة يخافُونَ يوماً تتقَلَّب فيه الْقُلُوب و الْأَ

فروشى آنها را از یاد خدا و برپـا کـردن    مردانى که هیچ تجارت و خرید و
هـا   ترسند که دل آنها از روزى مى کند، نماز و پرداختن زکات مشغول نمى

  .ها در آن پریشان و دگرگون است و دیده
لـذا  . شـود   همچنین یاد خداوند موجب جلب نظر حق تعـالی بـه سـوي انـسان مـی                

 هرکس اهل ذکر باشد، خداي سبحان از او یاد خواهد       2> أَذْكُركُم  فَاذْكُروني<: فرماید  می
. کرد و وقتی خداوند متعال از کسی یاد کند، امکان ندارد بـه ورطـۀ غفلـت سـقوط کنـد      

اي از شـاگردان   ه در روزهاي آخر عمر شریف خود در جمع عد   (مرحوم علامه طباطبائی  
اي اینجانب مبنـی بـر نـصیحت حاضـرین، همـین آیـۀ             و ارادتمندان، در اجابت به تقاض     

را » توجه« را متذکرّ شدند و چند روز بعد در حالی که مرتب کلمۀ       > أَذْكُركُم  فَاذْكُروني<
  .کردند، از دنیا رفتند تکرار می

دارد،   که یاد خداوند را در دل سالک زنده نگه مـی     اذکار لاترینِوایکی از مهمترین و     
ند متعال در قرآن کریم، سبب وجوب همۀ عبادات، خصوصاً نماز را ذکـر        خداو. نماز است 

  .شمرد و یاد خودش بر می

                                                
   ٣٧/ النور . ١
  ».را ياد کنممرا ياد کنيد تا شما «: ١٥٢ / ةالبقر. ٢
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  ١> و أَقمِ الصلاةَ لذكْري  أَنا اللَّه لا إِله إِلاَّ أَنا فَاعبدني إِنني<
به یقین این منم خداى یکتا که جز من معبودى نیست، پس مرا پرستش     

  . من برپا دارکن و نماز را به یاد
پرسیدند  %از امام صادق. باشد می اعمال   ۀنماز افضل هم  از نظر اسلام،    در حقیقت   

غیـر از  بعد از معرفت و شناخت خداونـد    : ایشان فرمودند  افضل اعمال در اسلام چیست؟    
 را ٢>أَوصانِي بِالصلاة و الزكاة ما دمت حيـا < آیه شریفه بعد. نماز عملی را سراغ ندارم  

الَّذين يؤمنونَ بِالْغيبِ و < و در روایت دیگري آمده است که آیۀ شریفۀ  3.فرمودندتلاوت  
  . را تلاوت فرمودند٤>يقيمونَ الصلاةَ و مما رزقْناهم ينفقُون

فی شـده  معرّقی  متّبهترین و مهمترین عمل انسانِ به عنوان   ت بسیاري نماز    ادر روای 
معرفت نیز همواره اهتمام خاصی نسبت بـه نمـاز داشـته و از نمـاز اسـتعانت          اهل  . است
  :اند جسته می

  ٥>و استعينوا بِالصبرِ و الصلاة و إِنها لَكَبيرةٌ إِلاَّ علَى الْخاشعين<
و نماز یارى طلبید، و البته استعانت و نماز    ) روزه(از صبر   ) در کارهایتان (و  
  .و گران است مگر بر فروتناندشوار ) هر دو(

بـه نمـاز   نیـز  کـریم  ن آدر قر. البته صرف خواندن نماز در سیر و سلوك کاربرد ندارد     
نماز بایـد در     .خواندن سفارش نشده است، بلکه تأکید خداوند سبحان بر اقامۀ نماز است           

                                                
  ١٤/ طه . ١
  ٣١/ مريم . ٢
بد اللَّه ع عن أَفْضلِ ما يتقَرب بِه الْعباد إِلَى ربهِم و أَحب ذَلك إِلَى سأَلْت أَبا ع«: ٢٦٤، ص ٣ ج الکافي،. ٣

 حالالص دبى أَنَّ الْعرأَ لَا ت لَاةالص هذه نلَ مأَفْض رِفَةعالْم دعئاً بيش لَما أَعفَقَالَ م وا هلَّ مج و زع ى اللَّهيسع
  »و أَوصانِي بِالصلاة و الزكاة ما دمت حياابن مريم ع قَالَ 

  ٣/ البقرة . ٤
  ٤٥ / ةالبقر. ٥
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 اهـل معرفـت در  .  و بیداري او شودتوجه تا موجب جریان داشته باشدسالک زندگی  متن  
کنند و این تلاطم درونی، آنان را از هر امر دیگـري بـاز         وقت نماز تلاطم درونی پیدا می     

خشیت خداوند بـر  ایستند،   هنگامی که به نماز می    . دهد  دارد و به سوي نماز سوق می        می
چنـین نمـازي تبـدیل بـه     . دن ـیاب خود را در محضر خدا می و شود میفرما    حکم آناندل  

 و توجـه رهانیـده،  از غفلـت  توانـد سـالک را       شود و مـی     وق می معاشقۀ بین خالق و مخل    
  .رساندب به مقام یقظه  او راوبیداري را در دل او رسوخ دهد 

  ه و خصوصاً نماز شـب، ضـروري بـه    اهتمام سالک به نمازهاي مستحبنوافل یومی ،
ر و دهد و توفیـق سـی      و اعراض از این ذکر عظیم، او را به بیراهه سوق می           . رسد  نظر می 

  .نماید سلوك را از وي سلب می
.  و بیـداري سـالک دارد   سـلوك  سـیر و  انس با قرآن نیز تأثیر به سزایی در پیشرفت          

  :فرماید کند و می خداوند متعال از قرآن شریف به عنوان ذکر یاد می
  ١>إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر و إِنا لَه لَحافظُون<

  را فرو فرسـتادیم و بـه یقـین مـا خـود آن را               )قرآن(حقاّ که ما این ذکر      
  .نگهداریم

قـرآن  البتـه بایـد دانـست کـه     . کند بنابراین ارتباط با قرآن کریم، آدمی را متذکرّ می       
ادب . بایـد ادب ظـاهري و ادب بـاطنی در برابـر آن مراعـات شـود            حیات طیـب دارد و      

 مـرتبط شـود و اقتـضاي       که انسان با احترام خاصی با قرآن کریم        کند   می قتضا ا يظاهر
بـه عبـارت   .  حضور او در مقابل قـرآن باشـد       توجهادب باطنی این است که دل انسان، م       

صـورت   در این. خواند، باید در مقابل آن خاضع و خاشع باشد تر کسی که قرآن می  روشن
در چنـین شـرایطی سـالک،     . گـردد   حاصل می حضور قلب   توفیق   ، قرآن  تلاوت در موقع 

صحبت کـردن خـود بـا خـداي تعـالی را      و یابد  وند سبحان میحضر خدا معالم وجود را    
  . شنود کند و پاسخ حق تعالی را می حس می

                                                
  ٩/ الحجر . ١
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تواند راهنماي راه پر رنج و مـشقّت   افزون بر این، قرآن کریم نور دارد و نور قرآن می     
  .   حرکت به سوي خداوند باشد
يهدي بِه اللَّه منِ اتبع رِضوانه قَد جاءَكُم من اللَّه نور و كتاب مبين <

  سبلَ السلامِ و يخرِجهم من الظُّلُمات إِلَى النورِ بِإِذْنِه و يهديهِم إِلى        
   ١>صراط مستقيمٍ

آمـده   حقاّ که براى شما از جانب خداوند نور و کتـابى روشـن و روشـنگر             
 بـه  ،کـه از رضـاى او پیـروى کننـد         خداوند به سبب آن کسانى را       . است

 بـه سـوى نـور بـه         ها کند و آنها را از تاریکى      هاى سلامت هدایت مى    راه
  .کند هدایت مى آورد و به سوى راهى راست توفیق خود بیرون مى

شود، او را به سوي  نور قرآن مجید که در پرتو انس با قرآن براي سالک پدیدار می
انحراف وي در مسیر حرکت به سوي خداي متعال شود و از  صراط مستقیم رهنمون می

  . نماید جلوگیري می
مداومت بر نماز و علاوه بر  خود، توجهبراي ماندگاري بیداري و  باید طالب معرفت

و » صلوات«اذکار شریف . اذکار دیگري نیز براي خود در نظر داشته باشد، قرآنانس با 
ذکر دیگري که براي . خواهند بود رید و مؤثّ بسیار مفتوجه، براي دوام »لا اله الا الله«

  هنگامی.ه استذکر شریف یونسی  شده، سیر و سلوك، توصیهاول منزل  مردم درعموم
ق نشد و در شکم ماهی زندانی در امتحان الهی سرفراز و موفّ %یونس که حضرت

تا ، را تکرار کرد »ينمالظّ الن مي كنتنإِ سبحانك ا انتلا االله الّ« باً ذکر شریفمرتّ شد،
به همین جهت این ذکر را، ذکر  2.اینکه خداوند رحمان و رحیم او را نجات بخشید

باالله  الا قوة حول و لا لا« و »قيوم حي يا يا« شریف راذکا مداومت بر. اند ه نام نهادهیونسی«  

                                                
  ١٥-١٦ / ةالمائد. ١
  ٨٧/ نبياء الأ. ٢
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 >حيمالر  حمنالر  االله  بسم< مخصوصاً هنگامی که با لفظ شریف.  استمفیدنیز بسیار 
  .همراه باشد

تذکرّ دارد تا  شود که سالک، دائماً نیاز به  میاز آنچه بیان گردید، این نتیجه حاصل
همچنین تمسک به نماز و قرآن، چراغی فرا راه آدمی . بتواند از غفلت، دوري گزیند

ر این د. کند تا بتواند راه پر فراز و نشیبی که در پیش رو دارد را بهتر بپیماید روشن می
شود که اولاً در تمامی ایام سال، نماز شب بخوانند؛ زیرا  راستا به اهل معرفت توصیه می

مداومت بر آن موجب طبق وعدة قرآن کریم، برکات فراوانی دارد از جمله اینکه 
حتّی (شب و اقامۀ نماز صبح  نماز ثانیاً پس از1.شود میبرخورداري از مقام محمود 

دقایقی به تلاوت قرآن شریف بپردازند و در ابتداي روز، با قرآن ، )المقدور به جماعت
، داشته )ثالثاً یک توسل روزانه به محضر مقدس چهارده معصوم. کریم انس بگیرند

 بنمایند و & و حضرت زهرا$ارادتی به محضر پیامبر اکرم توسل و عرض. باشند
 در این صورت در کمتر از یک . آن را بخواننداول قسمتجامعۀ کبیره یا لااقل زیارت 

اند و به قرآن کریم و   ساعت، نماز شب و نماز صبح خود را در افضل اوقات اقامه کرده
 برنامۀ این بر روزانه مداومت .اند از هستند، متوسل شده که دو بال پرو)عترت

 .در پیشرفت سیر و سلوك، اثرات فراوانی دارد صبحگاهی

                                                
  >ك مقاماً محموداً أَنْ يبعثَك رب و من اللَّيلِ فَتهجد بِه نافلَةً لَك عسى<: ٧٩/  الإسراء .١



  بیداري      100
 ل

  تمراقب
ل سیر و  و در منزل او برخوردار استاي ویژهاز جایگاه   لاقمراقبت نزد علماي اخ

و روایات کریم قرآن در  .ت والائی دارد و بیداري سالک، اهمیتوجهسلوك نیز براي 
خداوند کند؛   اشاراتی وجود دارد که انسان را دعوت به مراقبت می ،)شریف اهل بیت

  :فرماید  میعزّ و جل
>آم ا الَّذينهيا أَي قُوا اللَّهات و دغل تمما قَد فْسن ظُرنلْت و قُوا اللَّهوا اتن

   ١>إِنَّ اللَّه خبير بِما تعملُونَ
کس باید بنگرد چه   و هر  ، پروا کنید از خدا  اید، کسانی که ایمان آورده  اي

از خدا  که پروا کنیداز خدا و  ه؛فرستادپیش  ) خویشي( براي فرداچیزي
  .کنید آگاه است  میآنچه

  :دنفرمای  می$پیامبر اکرمهمچنین 
  ٢»إِنَّ علَى لسان كُلِّ قَائلٍ رقيباً فَلْيتقِ اللَّه الْعبد و لْينظُر ما يقُول«

پس بنده باید از خدا تقوا کند و ببیند   مراقبی است، اي، بر زبان هر گوینده
  .گوید چه می

  :اند  فرموده%طالب رمؤمنان حضرت علی ابن ابیو نیز امی
»والْه هلَيع غَلَب فْسِهن نم قْصالن داهعتي لَم نقْصٍ يمي نكَانَ ف نم و 

   ٣»فَالْموت خير لَه
. چیرگی یابد هوي و هوس براو  هرکه مراقب کاهش نفس خویش نباشد،

  . براي او بهتر خواهد بودمرگ  و هر که رو به نقصان نهد، 

                                                
  ١٨/ الحشر . ١
  ٣٢ ص قرب الاسناد، .٢
  ٣٨١، ص ٤ ج ،الفقيه لايحضره من. ٣
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همان   شود که مراقبت، چنین فهمیده می  ،که ذکر شد یتااز این آیۀ شریفه و روای
 و سالک باید همواره یک بازرسی کامل از آنچه .کردار است و داشتن گفتار  زیر نظر

نیز براي  افکار از مراقبت یحتّ .سازد، داشته باشد می جاري دهد یا بر زبان انجام می
 توجهتوان گفت که مراقبت منجر به بیداري و  می از این رو. رسد سالک لازم به نظر می

    .شود می
 که مفهوم و مصداق دیگري نیز دارد ،  مراقبت،و روایاتبر اساس برخی آیات 

 .افکار انسان هستندکردار و   مراقب گفتار،  ، عالمبیشتر موجوداتاینکه عبارت است از  
توان به انبیاء   میاز مراقبان دیگر، 1.ین مراقب انسان، خداوند بصیر استاولین و بزرگتر

 اشاره )و نیز سائر حضرات معصومین $اکرم پیامبر الهی، خصوصاً وجود مبارك 
 اعمال 5 هویت انسانی،4 اعضاء و جوارح آدمی،3،فرشتگان همچنین قرآن کریم از 2.کرد

  . برد  و شاهدان انسان نام میبه عنوان دیگر مراقبان 7 و زمین6انسانخود 
حاصل سخن اینکه، سالک نیاز به مراقبت دارد و اهمیت جدي به هر دو مفهوم 

  . استمراقبت، براي سلوك او لازم و ضروري
                                                

  ...  و ١٤/ ، العلق ١٤/ ، الفجر > ما يفْعلُونَ فَإِلَينا مرجِعهم ثُم اللَّه شهيد على<: ٤٦/ يونس  .١
 عالمِ الْغيبِ و  ه عملَكُم و رسولُه و الْمؤمنونَ و ستردونَ إِلىو قُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّ<: ١٠٥ / التوبة .٢

  ... و ٨٩/ نحل ، ال١٤٣/ البقرة ، >الشهادة فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُون
    ... و٢١/ ، المطففين >ما يلْفظُ من قَولٍ إِلاَّ لَديه رقيب عتيد<: ١٨ /ق  .٣
/ فصلت ، > أَفْواههِم و تكَلِّمنا أَيديهِم و تشهد أَرجلُهم بِما كانوا يكْسِبونَ الْيوم نختم على<: ٦٥/ يس . ٤
  ... و ٢٠- ٢١
  > بِنفْسِك الْيوم علَيك حسيباً اقْرأْ كتابك كَفى<: ١٤ / الإسراء. ٥
ع الْكتاب فَترى الْمجرِمين مشفقين مما فيه و يقُولُونَ يا ويلَتنا ما لهذَا الْكتابِ لا و وض<: ٤٩ /کهف ال. ٦

  >يغادر صغيرةً و لا كَبيرةً إِلاَّ أَحصاها و وجدوا ما عملُوا حاضراً و لا يظْلم ربك أَحداً
يومئذ ، و قالَ الْإِنسانُ ما لَها، و أَخرجت الْأَرض أَثْقالَها،  الْأَرض زِلْزالَهاإِذا زلْزِلَت<: ١-٥ / ةالزلزل. ٧

  > لَها بِأَنَّ ربك أَوحى، تحدثُ أَخبارها
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  قانون مراقبه
 است و »پژوهی خود « یا»پویی   درون«، »نگري   ژرف« در فارسی به معنیمراقبه 

طور که پیشتر بدان اشاره  همان .شود ار گرفته میک  اصطلاحاً براي مواظبت از نفس به
مراتب و منازل  ۀهموجود دارد که در قانونی به نام قانون مراقبه شد، در علم اخلاق 

، »اخلاقیات«و » اخلاق«این قانون در  .نماید اي ایفا می سیر و سلوك نقشی برجسته
 و هم در »یصفات اخلاق«تعلیم  هم در ،علم اخلاقوارستۀ علماي کاربرد ویژه دارد و 

در منزل یقظه نیز  .کنند می پافشاري ضرورت عمل به آن بر »اخلاقیاعمال «آموزش
 و بیداري توجه باید علاوه بر اینکه دائماً در حال مقام یقظهسالک براي رسیدن به 

   .در خود حفظ و تقویت نماید را حالت مراقبه به قانون مراقبه عمل نماید و است،
  

  راقبهمراتب م
کدام از بزرگان اهل معرفت بـه طریقـی از آن قـانون             هرو   قانون مراقبه مراتبی دارد   

   .اند اي بیان کرده بهره جسته و نحوة عمل به آن را به گونه
کند کـه    ف می  انسان را موظّ   ، قانون مراقبه  ۀمرتبو مختصرترین   کمترین   :مرتبۀ اول 

 و یـک ارزیـابی   ت فراوان محاسبه نمایـد دقّ خود را با ۀدر پایان هر روز اعمال روز گذشت 
زیـابی او نتیجـۀ مثبـت در بـر       در صورتی کـه ار    . دقیق از کردار و گفتار خود داشته باشد       

در جهـت  فـوراً  چنانچه با نتیجۀ منفی مواجه شـد،       و  جا آورد    تعالی را به   داشت، شکر حق  
  . جبران غفلت و قصور و تقصیر خود تلاش نماید

کنـد عـلاوه بـر محاسـبۀ         بعدي قانون مراقبه، سالک را وادار مـی       مرتبۀ   :مرتبۀ دوم 
اعمال در پایان روز، چندین مرتبه در طول شبانه روز به یاد قبر و قیامت و سراي آخـرت       

 و توجـه بیفتد و با تصور تجسم اعمال در عالم پیش رو، خـود را از غفلـت رهانیـده، بـه            
ولیاي الهی و سالکان الی االله به همـین         ی نقل شده است که برخی از ا       حتّ. بیداري برسد 

اند تـا یـاد    خوابیده منظور قبري آماده کرده و در شبانه روز چندین مرتبه داخل آن قبر می     
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  . قیامت از خاطر آنان نرود و همیشه بیدار باشند
ترین مرتبه اسـت کـه خـود داراي سـه             م قانون مراقبه، کامل   مرتبۀ سو  :مرتبۀ سوم 

الک باید در شبانه روز به دستورات این مراحل عمل کنـد تـا قـانون           باشد و س    مرحله می 
  .     مراقبه در سلوك او مؤثرّ افتد

 با خود شرط بنـدي      در این مرحله، سالک باید در ابتداي هر روز         : مشارطه ؛مرحلۀ اول 
ایـن شـرط نهـادن و بـستن     . نمایـد و مشارطه کند و با حالت تلقین با خودش صـحبت          

و تمنّا در آغاز بر سبیل خواهش       نهادن شرط، . دقیق و سخت و جدي است     بسیار     پیمان،
 بـه بنـدة سـرکش و گنـه         ،فرمان از سوي ارباب نیرومنـد      به شکل    است و اگر اثر نکرد،    

همیشه پس از اتمام نماز شب و اقامۀ نماز صـبح،        سالک باید   مثلاً   .گردد  ابلاغ می  ،پیشه
بایـد مراقـب باشـم دچـار        . م داشته باش  توجهد  من امروز بای   با خود صحبت کند و بگوید     

بـا  .  شـد  م به درة تباهی پرتاب خـواه      م و کن سقوط می نشوم؛ زیرا اگر غافل شوم،        غفلت
 بگوید  و اره صبحت کند  نفس ام :  تـو بایـد   ، تو باید از مـن متابعـت کنـی        !ارهاي نفس ام 

ه بـا خـودش   و خلاص ـ. کنـی  فراوانـی بـه مـن وارد مـی     خسارت حرف مرا بشنوي و الاّ    
 را قـسم دهـد    به نفس اماره التماس کند و آن    حتّی داشته باشد و     توجهمشارطه کند که    

مخصوصاً سالک باید اگر در روزهـاي قبـل بـه    . شود تا غفلت به سراغ او نیاید     مطیعکه  
 نداشته است، در خصوص همان مـوارد و عـدم   توجهنوعی غافل بوده و در موارد خاصی   

   .د مشارطه کندتکرار آن، با خو
 اسـتاد   سـیر و سـلوك نظیـر   بعـضی از بزرگـان  اهمیت مشارطه به قدري است کـه      

 و داننـد  مشارطه را مستقلاً راهی براي خودسازي مـی  ،  ! حضرت امام خمینی   عالیقدر ما 
نفـس   .مشارطه به تنهایی سـودمند نیـست      ولی باید دانست که     . کنند  به آن سفارش می   

باً باید چکش بخورد و گرنـه شـکل مـورد نظـر را پیـدا       ه مرتّ کاست   فلزي   به مثابۀ اره  ام
  .بپردازدمراقبه  به ، و بعد از آنباید همراه مشارطهسالک لذا  .کند نمی

کـردار و گفتـار خـود       از   تمراقب ـف بـه    این مرحله سالک را موظّ     :مراقبه ؛مرحلۀ دوم 
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و نیایـد و مکـرراً   مراقب باشد غفلـت بـه سـراغ ا   طالب معرفت باید در طول روز . کند  می
در یک جادة خطرناك مشغول راننـدگی اسـت   که اي    رانندهنظیر  . ه خود باشد  ر توج متذکّ

، لحظـه   خود را از رانندگی بردارد، منحرف و پرتاب خواهد شد   توجهاگر یک لحظه    و اگر   
 توجـه و همانطور که    .  و بیداري به کار گیرد     توجهخود را در جهت      حواسبه لحظه تمام    

 کامـل،  توجـه دهد، سعی کند بـا هوشـیاري و           ه به او نمی    جاد انحراف از  ةاجازراننده  آن  
اگر هم در طول روز اندك غفلتی بـه     . مسیر حرکت به سوي خداي سبحان را طی نماید        

و ترمـز آن   ر کند در اتومبیل نشستهباید تصو  از او شد،     توجهسراغ او آمد و موجب سلب       
جسم خود را که بـه منزلـۀ    تلاش کند ،با این تصور  .  است بریده و در حال سقوط به دره      

پـس از   . و اجـازة انحـراف بـه آن ندهـد    کنتـرل کنـد  وسیلۀ حرکت، در خدمت او است،   
 براي ادامـۀ  کنترل و بازگشت به جادة مستقیم نیز مجدداً افسار مرکب خود را رها نکند و    

 جویـا شـود و در گـام نخـست،    غفلت را از نفس خود آرام علت    .داشته باشد  توجهمسیر،  
او را شـدیداً مـورد اعتـراض            تکرار شـد،   یتوجهبی  این   و اگر . اندکی او را نکوهش کند      

نفس خود را کـه مقـصر      ،  کند میبندة گنهکارش را نکوهش      که   چونان اربابی   و  قراردهد  
و او نهیـب بزنـد   سرکش،  به نفس براي غفلتی که داشته استبوده است، ملامت کند و   

 چرا غافل شـدي؟ چـرا چنـین کـردي؟ چـرا عهـد خـود را        :به او بگوید .  مؤاخذه نماید  را
   شکستی؟ چرا به شرطی که با تو کردم، عمل نکردي؟

قـصد خوابیـدن دارد، بـه    کـه  به این ترتیب سالک باید هر روز از اول صبح تا وقتی         
الک بایـد مراقـب    در این مرحله این است کـه س ـ    توجهنکتۀ قابل   . مراقبه از خود بپردازد   

اگر غفلت خود . باشد، توجیه نفسانی مانع رهائی از غفلت و نیل او به سوي بیداري نشود             
تواند بیدار شود و از مسیر حرکـت    داشته است، قطعاً نمیتوجهرا توجیه کند و بپندارد که      

   .گردد خارج می
اه نکنـد، کـه گنـاه     م که انسان باید مراقب باشد گن      یا ر شده راً متذکّ  مکرّ این مطلب را  

ولی اگر گناهی مرتکب شد، لازم است فوراً توبـه کنـد و   . موجب ذلت دنیا و آخرت است  
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از خداي رحمان و رحیم، عذرخواهی نماید و اجازه ندهد گناه براي او به صـورت عـادت               
مواظـب باشـد در   . شـود   او مـی بـدبختی ز گناه روي گنـاه بپرهیـزد کـه موجـب      ا. درآید

قع نشود، زیرا در این صورت نظیر آدمـی کـه در اتومبیـل ترمـز بریـده                  سرازیري گناه وا  
 گناه او   -العیاذ باالله -و نهایتاً اگر گناه کرد و       . کند  نشسته است، به درة شقاوت سقوط می      

تکرار شد و به صورت عادت درآمد، باید مراقب باشد، آن گناه را توجیه نکند، که توجیـه                
و هر کار  . کند  امه را به نفس محسنه مبدل می      که نفس لو  رساند بدانجا     گناه انسان را می   

  :دهد بدي را در نظر او، به صورت یک امر نیکو جلوه می
الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة ، قُلْ هلْ ننبئُكُم بِالْأَخسرين أَعمالاً<

  ١>الدنيا و هم يحسبونَ أَنهم يحسِنونَ صنعا
مراقبۀ سالک تا پایان فعالیت و زندگی روزانه ادامه دارد و آنگاه         :هحاسبم ؛مرحلۀ سوم 

  :دنفرمای می  % علی امیرمؤمنان.باید از کار خود محاسبه به عمل آورد
» و اللَّه دمراً حيلَ خممٍ فَإِنْ عوكُلَّ ي هفْسن باسحي لَم نا منم سلَي

ادزتاساللَّه فَرغتوءاً اسلَ سمإِنْ ع و ٢»ه  
 ، اگر کار خـوبی کـرده  . از ما نیست  هر که روزانه خویش را محاسبه نکند،  

 را سپاس گوید و از او بخواهد که بر آن بیفزاید و اگـر کـار بـدي                وندخدا
  . آمرزش طلبد متعال از خداي،کرده

بـه  وزانـه دارد، هنگـام خـواب        دفتر محاسـبات ر   طالب معرفت باید نظیر تاجري که       
هـائی کـه داشـته      اعمال و رفتار روز خود و اشتباهاتی کـه انجـام داده و غفلـت      ۀمحاسب
با عنایت به شباهت بین خواب و مرگ، بـه جوینـدگان   علماي علم اخلاق . بپردازداست،  

                                                
بگو آيا شما را از زيانکارترين مردم خبر دهيم؟ آا کساني هستند که سعيشان «: ١٠٣- ١٠٤/ الکهف . ١

  ».دهند کنند که کار نيکي انجام مي ا گم و تباه شده است و خود گمان ميدر زندگي دني
  ٢٣٩ ص عدة الداعي، .٢
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 و تا دقایقی   هستندد در حال احتضار     ن فرض کن  ،خوابکنند که هنگام      حقیقت توصیه می  
سالک باید در آن هنگام، عالم قبر را در مقابـل خـود مجـسم              . از دنیا خواهند رفت   گر  دی

    پـس از حـسابرسی  . ر، یک حـسابرسی دقیـق از خـود بـه عمـل آورد      کند و با این تصو، 
 نتیجۀ اعمال او مثبت ارزیابی شد، شکر آن را به جا آورد و اگر نتیجـۀ اعمـال او               چنانچه

ات او توجه ـهـاي او از   اگر غفلت. داوند عذر خواهی نمایدمردود شد، پشیمان شود و از خ 
زدگی به رختخواب بـرود و        بیشتر بود، نفس خود را ملامت کند و با شرمندگی و خجالت           

سالک بایـد از    نیزالبته در این حسابرسی .تصمیم جدي بگیرد که فردا چنین غافل نباشد    
  .ریب ندهدتوجیهات شیطانی اجتناب کند و مواظب باشد خودش را ف

و  رفته در خود فرو اي  باید لحظه،رود بستر می  زمانی که انسان براي خواب به
بیندیشد که امروز نیز قدمی قدري رسد،  میروز خود  حساب اعمال  علاوه بر اینکه به
ا  عمر گرانبهایم را دادم، امزیک شبانه روز ا.  و از این دنیا دور شدمکدیگر به قبر نزدی

  چه خریدم؟ به ازاء آن 
 در قیامت قبل از ورود به صف ،منقول است )ائمۀ اطهاربنابر روایاتی که از 

کننده در    اگرکسی پاسخ قانع1.شود  و حسابرسی دقیق از انسان میمحشر یک بازپرسی
 بنابراین .شود  او بسته میةرود وگرنه همانجا پروند  میپیشاین بازپرسی داشته باشد به 

مرگ و پیش از فرارسیدن موعد حسابرسی و بازپرسی خداوند متعال، سالک باید قبل از 
ها  خودش به حسابرسی اعمالی که مرتکب شده است، بپردازد و در جهت جبران غفلت

 زیرا ؛هاي رسیدگی نشده، انباشته شود اجازه ندهد حساب. ها کوشش نماید یتوجه و بی
  . استبدبختیشقاوت و شدن پروندة حسابرسی، موجب قطور و انبار شدن حساب 

  :  فرمودندروایت شده است که $پیامبر اکرماز 
   ٢»حاسبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا«

                                                
  ٢٥٨ ، ص٧ ج بحارالانوار،. ١
  ».به حساب خود برسيد قبل از اينكه به حساب شما رسيدگي شود«: ٩٩، ص ١٦ ج الشيعة، وسائل . ٢
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و سریع بر درآمدها و  همین است که حساب دقیق تجاردلیل ورشکسته شدن برخی 
، هاي خود ندارند و چون میزان سود و زیان در تجارت براي آنان مشخص نیست هزینه

هدهند و م می  روش غلط خود ادامه تی بهمداز معاملات نیستند و ناگهان   زیان ناشیتوج
خداي سبحان نیز  غفلت در مسیر حرکت به سوي. شوند دچار ورشکستگی مالی می

خاذ نظیر ضرر و زیان ناشی از معاملات تاجر است و اگر براي جبران آن تدبیري اتّ
کند و او را در شمار ورشکستگان روز  هی سرنگون مینشود، سالک را به درة عمیق تبا

  . دهد قیامت قرار می
موجب ، عدم محاسبۀ اعمال، )بیت افزون بر این، بر اساس برخی از روایات اهل

  . شودخارج » شیعیان راستین«از شمار انسان شود،  می
پردازند،  براي کسانی که به محاسبۀ اعمال خود نمی  ١»لَيس منا«به کار بردن جملۀ 

بنابراین محاسبۀ اعمال در پایان هر روز، . رود هشدار بزرگی براي سالک به شمار می
بسیار اهمیت دارد و عدم محاسبۀ کردار و گفتار، خسارات جبران ناپذیري به انسان وارد 

فوراً  ، مداوم اعمال و افکارۀقانون مراقبه و محاسبطالب معرفت باید با عمل به . کند می
  .کند تا به مقام یقظه نائل آیدجبران ها را  غفلت
 
 

  

                                                
  ٩٨، ص ١٦ ج ،ةيعوسائل الش، ٤٥٣، ص ٢ جالکافي،. ١
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